
المحطة الثالثة: 
ایستگاه سوم: 

ما یتعلق بالعقـیدة  

مسایل مربوط به اعتقادات 

(من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجيء الیماني) .. •
پیش از آمدن یمانی، حجت ناطق بر مردم چه کسی بود؟ •

ولأنّ سـنة الله تـعـالـى لا تـتبدّل فـي خـلقھ مـنذ یـوم الخـلیقة الأول إلـى أن یـرث الله 
ذِیـنَ خَـلوَْا مِـن قـَبْلُ وَلـَن تجَِـدَ لـِسُنَّةِ اللهَِّ  الأرض ومـا عـلیھا، قـال تـعالـى: ﴿سُـنَّةَ اللهَِّ فـِي الَّـ
)، نـلاحـظ وحـدة مـنھج الـمعترضـین عـلى خـلفاء الله فـي أرضـھ فـي الـقول والـفعل ،  1تَـبْدِیـلاً﴾(

حـذو الـنعل بـالـنعل، لـذا مـا إن یـسمع أحـدھـم الـیوم بـدعـوة الـیمانـي السـید أحـمد الـحسن عـلیه) 
(السلام إلا وكان قولھ شبیھاً بقول فرعون: (ما بال القرون الأولى). 

سنت خداي متعال در میان خلقش تغییر و تحولی ندارد؛ از همان روز اول آفرینش تا آن گاه که 
خداوند زمین و آنچه بر آن است را به ارث برد! خداي متعال می فرماید: «(ایـن سـنت خـداونـد 
اسـت کـه در مـیان پـیشینیان نـیز بـود و در سـنت خـدا تـغییری نـخواهـی 
. بر این اساس ما شاهد هستیم که مخالفان و معارضان جانشین خدا بر زمین، قدم به  2یـافـت)»

قدم، در «گفتار و عمل» کاملاً یکسان و مشابه عمل می کنند، لذا امروزه کسی از ایشان نیست که 
دعوت یمانی سید احمد الحسن(عــلیه الســلام) را بشنود و کلامی همچون سخن فرعون که گفت 

1. الأحزاب: 62.
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«(پس وضعیت مردمان پیشین چه گونه بود)»  را بر زبان جاري نسازد. 

فـھو بـدل أن یـتأمـل الآیـات والـبینات الـتي ارُسـل بـھا داعـي الله یـكون ھـمّھ وبـالـھ فـیمن 
سـبقھ، وكـأنّ الله سـبحانـھ قـد أوكـل إلـیھ أمـر خـلقھ ومـصائـرھـم وعـواقـبھم، ھـذا والـحال أنـھ 
یجھـل مـصیره ھـو قـبل غـیره، بـل إذا أخـرج یـده لـم یـكد یـراھـا لـظلمتھ وانشـداده إلـى حـطام 

دنیا فانیة. 
این فرد به جاي تأمل در نشانه ها و دلایلی که دعوت کننده ي الهی با آن ها فرستاده شده، تمام 
همّ و غمش را صرف کسانی که پیش از او بوده اند، می نماید؛ گویی خداي سبحان امر مخلوقاتش و 
عواقب و سرنوشت ایشان را به وي واگذار کرده است و حال آن که وي خودش قبل از هر کس 
دیگري نسبت به عاقبت کارش غافل و بی خبر است. حتی به علت ظلمت و تاریکی  و دلبستگی اش 

به متاع ناچیز دنیاي فانی، اگر دستش را (به سوي رهایی) دراز کند، چیزي نمی تواند ببیند. 

یـقول قـائـلھم: ھـب أنـنا آمـنا بـالـیمانـي الآن مـرسـلاً مـن أبـیھ المھـدي، لـكن مـن سـبقونـا 
مـن الآبـاء والأجـداد مـا ھـو حـالـھم ومـن كـان مـرسـلاً لـھم ؟ ثـم كـیف لـھم ولـنا أن نـأخـذ 
الأحــكام الفقھــیة إذا أبــطلتم الــتقلید الــمقدس ؟ وعــلیھ، فــأیــھا الــیمانــیون أنــتم حــركــة 
(صھـیونـیة، أمـریـكیة، وھـابـیة، بـعثیة فـارسـیة، ھـندیـة .. الـخ) تـریـدون مـحو عـقیدتـنا 
بـالـتقلید، وغـرضـكم الـطعن بـفقھائـنا، فـقھاء آخـر الـزمـان الـذیـن حـفظوا عـرى الإسـلام 
وذبـوا وذادوا عـن حـریـمھ، وحـفظوا لـنا الشـریـعة، و .. و .. مـن تـقولات إذا فـتحت لـھا 
الـباب الآن فـلا تنتھـي بـمئة صـفحة ؟! مـع أن ھـذه الابـواق لـمرجـعیة الـسوء تـعلم قـبل 
غـیرھـا بـالـذم الـذي ورد عـن رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) وآلـھ الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام) 

  .( 3في فقھاء آخر الزمان بشكل لا یسع أحد التنكر لھ (

برخی از آنها می گویند: گیریم که ما اکنون به یمانی که از سوي پدرش حضرت مهديعـلیه) 

3. قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) وھـو یـصف فـقھاء آخـر الـزمـان: ( یـا ابـن مـسعود: یـأتـي عـلى الـناس زمـان الـصابـر فـیھ 

عـلى دیـنھ مـثل الـقابـض عـلى الجـمر بـكفھ، فـإن كـان فـي ذلـك الـزمـان ذئـباً وإلا أكـلتھ الـذئـاب. یـا ابـن مـسعود: عـلماؤھـم وفـقھاؤھـم خـونـة 
فجـرة، ألا إنـھم أشـرار خـلق الله، وكـذلـك أتـباعـھم ومـن یـأتـیھم ویـأخـذ مـنھم ویـحبھم ویـجالـسھم ویـشاورھـم أشـرار خـلق الله یـدخـلھم نـار 
جـھنم " صـم بـكم عـمي فـھم لا یـرجـعون "، " ونحشـرھـم یـوم الـقیامـة عـلى وجـوھـھم عـمیاً وبـكماً وصـماً مـأواھـم جـھنم كـلما خـبت زدنـاھـم 
سـعیرا "، " كـلما نـضجت جـلودھـم بـدلـناھـم جـلودا غـیرھـا لـیذوقـوا الـعذاب "، " إذا ألـقوا فـیھا سـمعوا لـھا شھـیقا وھـي تـفور، تـكاد تـمیز مـن 
الـغیظ "، " كـلما أرادوا أن یخـرجـوا مـنھا مـن غـم أعـیدوا فـیھا وقـیل لـھم ذوقـوا عـذاب الحـریـق "، " لـھم فـیھا زفـیر وھـم فـیھا لا یـسمعون 
". یـا ابـن مـسعود: یـدعـون أنـھم عـلى دیـني وسـنتي ومـنھاجـي وشـرائـعي إنـھم مـني بـرآء وأنـا مـنھم بـرئ. یـا ابـن مـسعود: لا تـجالـسوھـم فـي 
الـملا ولا تـبایـعوھـم فـي الاسـواق، ولا تھـدوھـم إلـى الـطریـق، ولا تـسقوھـم الـماء .. یـا ابـن مـسعود: مـا بـلوى أمـتي مـنھم الـعداوة والـبغضاء 
والجـدال اولـئك أذلاء ھـذه الامـة فـي دنـیاھـم. والـذي بـعثني بـالـحق لـیخسفن الله بـھم ویـمسخھم قـردة وخـنازیـر. قـال: فـبكى رسـول الله 

(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)وبـكینا لـبكائـھ وقـلنا: یـا رسـول الله مـا یـبكیك ؟ فـقال: رحـمة لـلاشـقیاء، یـقول الله تـعالـى: " ولـو تـرى إذ فـزعـوا 

فلا فوت وأخذوا من مكان قریب "یعني العلماء والفقھاء ..) مكارم الاخلاق للطبرسي: ص450. 



(السـلام فرستاده شده است، ایمان آوردیم، خب پدران و اجداد پیشنیان ما چگونه خواهند بود و چه 

کسی به سوي آنها فرستاده شده است؟ در ضمن اگر شما تقلید مقدس را باطل می شمارید، ما و 
جنبشی «صهیونیستی،  یمانی ها،  اي  شما  اساس  این  کنیم؟ بر  اخذ  را  فقهی  احکام  چگونه  آنها 
آمریکایی، وهابی، بعثی، فارسی، هندي و...» هستید که می خواهید اعتقاد ما به تقلید را نابود سازید 
و غرض شما وارد آوردن توهین و افترا به فقهاي ما یعنی فقهاي آخرالزمان است؛ همان فقهایی که 
مبانی اسلام را محافظت کردند، از آن دفاع نمودند، حریم آن را وسعت بخشیدند، شریعت را براي ما 
نگاه داشتند و .... و .... و دیگر گفتنی هایی که اگر باب آن باز شود، صد صفحه هم آن را کفایت 
نمی کند!! این در حالی است که این شیپورهاي مرجعیت فاسد، خود قبل از دیگران با سرزنش ها و 
مذمتّ هایی که از رسول خدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) و خاندان پاکش(عــلیهم الســلام) درباره ي فقهاي 

4آخرالزمان وارد شده آشنا هستند؛ روایاتی که کسی را یاراي انکار آنها نیست!  

وھـم بـعد ذلـك بـالـخیار بـین أن یـرفـعوا عـنھم صـفة كـونـھم فـقھاء ویـقولـوا إنـھم لـیسوا 
كـذلـك، إذن فـمن أیـن أفـتوا الـناس مـع أنّ مـن أفـتى بـغیر عـلم أكـبھّ الله عـلى منخرـیـھ فـي نـار 
جـھنم ؟! أو یـقولـون أنـھم فـقھاء بـل سـادتـھم، إذن فـھم مـصداق مـا ورد عـن حـجج الله مـن 

4 » :در تـوصیف فـقھای آخـرالـزمـان می فـرمـاید رسـول خـدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) -ای پسـر مـسعود، زمـانـی بـر مـردم خـواهـد آمـد کـه 

کــسی کــه بــر دیــنش پــافــشاری کــند، هــمچون کــسی اســت کــه در دســتش آتــش نــگاه داشــته اســت. فــرد بــایــد در آن زمــان گــرگ بــاشــد در غــیر ایــن 
صـورت گـرگ هـا او را مـی خـورنـد. ای پسـر مـسعود، عـلما و فـقهای آنـها خـائـن  و فـاجـرنـد، آنـها بـدتـریـن خـلق خـدایـند، و نـیز پـیروان شـان و کـسی 
کـه بـه نـزدشـان مـی رود و از آنـها )فـتوا( مـی گـیرد و آنـها را دوسـت مـی دارد و بـا آنـها مـجالسـت و مـشورت مـی کـند نـیز بـدتـریـن خـلق خـدایـند و 
خـــداونـــد آنـــها را وارد آتـــش جـــهنم مـــی کـــند )»گـــنگ، کـــر و کـــورنـــد )بـــه ســـوی حق( بـــازنـــمی گـــردنـــد)» ،  «(و در روز قـــیامـــت در حـــالـــی کـــه 
چهـره هـایـشان رو بـه زمـین اسـت، کـور و لال و کـر مـحشورشـان مـی کـنیم و جـهنم جـایـگاه آنـها اسـت کـه هـر چـه شـعله ی آن فـرو نـشیند، آن را 
بیشــتر مــی افــروزیــم)» ،  «(هــر گــاه پــوســت تــنشان بــپزد پــوســتی دیــگرشــان دهــیم تــا عــذاب خــدا را بــچشند)» ،  «(چــون در جــهنم افــکنده 
شــونــد، بــه جــوش آیــد و بــانــگ زشــتش را بــشنونــد)» ،  «(هــر گــاه کــه بــخواهــند از آن عــذاب، از آن انــدوه بــیرون آیــند، بــار دیــگر آنــان را بــدان 
بـازگـردانـند کـه: بـچشید عـذاب آتـش سـوزنـده را)»  ،  «(آنـان در جـهنم فـریـاد مـی کـشند و در آنـجا هـیچ نـمی شـنونـد.«( ای پسـر مـسعود، آنـها 
ادعـا مـی کـنند کـه بـر دیـن و سـنت و شـیوه و شـرایـع مـن هسـتند )ولـی( آنـها از مـن بـه دورنـد و مـن از آنـها بـری و بـیزارم. ای پسـر مـسعود، در 
مـلاء و آشـکار بـا ایـشان هـمنشینی مـکنید و در بـازارهـا بـا ایـشان مـعامـله نـنمایـید، و راه را نـشانـشان نـدهـید و آب بـه آنـها مـیاشـامـید .... ای 
پسـر مـسعود، جـمعی از امـت مـن بـیایـند کـه عـداوت و دشـمنی و جـدال در مـیان ایـشان بـرخـیزد، ایـنها ذلـیلان ایـن امـت در دنـیای شـان هسـتند. 

قـسم بـه خـدایـی کـه مـرا بـه حق پـیغمبر گـردانـید، خـداونـد آنـها را بـر زمـین فـرو بـرد و بـوزیـنه و خـنزیـرشـان )خـوک) گـردانـدگـوید: پیغمبر(صـلی . 

:فـرمـود چـرا می گـریید؟ ،پـرسیدیم ای رسـول خـدا .بـھ گـریھ افـتاد و مـا از گـریھ اش بـھ گـریھ افـتادیم الله عــلیه وآلــه وســلّم) دلـم بـر بـیچارگـان و 
اشــقیاء مــی ســوزد کــه خــداونــد مــی فــرمــایــد)»  :اگــر بــبینی، آن گــاه کــه ســخت بــترســند و رهــایــی شــان نــباشــد و از مــکانــی نــزدیــک گــرفــتارشــان 

سازند«(  و مراد آیه علما و فقها می باشد.مکارم الاخلاق طبرسی: صفحھ 450 .«



ذم وتـقریـع، حـتى وصـل الأمـر إلـى وصـفھم بـالـضلال والـخیانـة، بـل بـكونـھم شـرّ فـقھاء 
) ؟  5تحت ظل السماء منھم خرجت الفتنة وإلیھم تعود، ألیس كذلك (

بعد از این توضیح، آنها می توانند صفت فقیه بودن را از خود بردارند و بگویند که ما چنین (از 
فقهاي آخر الزمان) نیستیم؛ در این صورت آنها بر چه مبنایی براي مردم فتوا صادر می کنند و حال 
آن که کسی که بدون علم فتوا دهد خدا او را «به رو» در آتش جهنم می اندازد؟! و یا این که 
بگویند که فقیه اند و حتی از بزرگان آنها هستند؛ پس آنها مصداق نکوهش و سرزنشی که از سوي 
حجت هاي الهی (به فقهاي آخرالزمان) وارد شده نیز می باشند، تا این که کار به جایی رسید که آنها 
را به گمراه و خیانت کار وصف کردند؛ حتی آنها بدترین فقهاي زیر سقف آسمان هستند؛ فتنه از آنها 

6خارج می شود و عاقبت به سوي آنها برمی گردد؛ آیا این چنین نیست؟ 

ثـم لـسنا نـحن أیـضاً مـن أبـطلنا الاجـتھاد والـتقلید فـي الـدیـن، بـل ھـو أمـر بـاطـل مـن 
) یـذمـھ  7الأسـاس، ولـذا بـدل أن نجـد روایـة تـذكـر الـتقلید بـخیر نجـد أنّ بـابـاً فـي الـكافـي (

بـروایـات الـطاھـریـن (عـلیهم السـلام)، وقـبل ذلـك نجـد الآیـات الشـریـفة الـناھـیة عـن الـعمل بـالـظن 
) واتـباع الـرأي والـھوى الـذي لا یخـلو مـنھ اجـتھاد مجتھـد لـم یـكلفھ الله فـي اسـتنباط  )8

 :u 5. لـیس ھـو قـولـنا لـیقال عـنا مـا قـیل، بـل ھـذا كـلام رسـول الله والائـمة صـلوات ربـي عـلیھم إن كـنتم تـعتقدون بـھم، قـال أمـیر الـمؤمـنین

(قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم): سـیأتـي عـلى الـناس زمـان لا یـبقى مـن الـقرآن إلا رسـمھ ومـن الاسـلام إلا اسـمھ، یـسمعون 

بـھ وھـم أبـعد الـناس مـنھ، مـساجـدھـم عـامـرة وھـي خـراب مـن الھـدى، فـقھاء ذلـك الـزمـان شـر فـقھاء تـحت ظـل الـسماء مـنھم خـرجـت الـفتنة 

وإلـیھم تـعود) الـكافـي: ج8 ص308 ح479. وعـن رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) فـي حـدیـث: (.. فـقلت: إلھـي وسـیدي مـتى 

یـكون ذلـك ؟ فـأوحـى الله عـز وجـل: یـكون ذلـك إذا رفـع الـعلم وظھـر الجھـل وكـثر الـقراء وقـل الـعمل وكـثر الـقتل وقـل الـفقھاء الـھادون 
وكثر فقھاء الضلالة والخونة ..) بحار الانوار: ج51 ص70.

6 اگـر ،کلام رسـول خـدا و ائـمھ اطـھار - صـلوات ربی علیھم - اسـت ،این سـخن مـا نیست - تـا ھـر چـھ بـخواھـند در مـورد مـا بـگویند بلکھ این - 

:فـرمـود می فـرمـاید: «پیامـبر خـداص بـھ ایشان اعـتقاد دارید! امیرالـمؤمنینع زمـانـی بـر امـت مـن پـیش آیـد کـه از قـرآن جـز خـط و نـشان آن و از 
اسـلام جـز نـام و عـنوان آن بـاقـی نـمانـد، خـود را مسـلمان بـنامـند و حـال آن کـه بـه اسـلام از دیـگر مـردمـان دورتـرنـد. مسجـدهـای ایـشان از جهـت 
بـنا آبـاد ولـی از نـظر هـدایـت ویـران اسـت. فـقهای آن زمـان بـدتـریـن فـقهاء در زیـر آسـمان هسـتند، فـتنه از آنـها خـارج مـی شـود و عـاقـبت بـه سـوی 

خودشان باز گردد.کافی: جلد 8 صفحھ 308 حدیث 479 .« 
:خـدای عـزوجـل وحی نـمود آن چـھ زمـانی خـواھـد بـود؟ ،نیز روایت شـده کھ حـضرت فـرمـود: «گـفتم ای خـدا و مـولای مـن از پیامـبرص آن 
زمـانـی اسـت کـه عـلم بـرداشـته شـود و جهـل ظـاهـر گـردد، قـاریـان زیـاد شـونـد و عـمل )بـه قـرآن( کـم شـود و قـتل زیـاد گـردد و فـقهای هـدایـتگر کـم 

شوند و فقهای گمراه و خائن فزونی یابند .بحار الانوار: جلد 51 صفحھ 70 .«....

7. الكافي: ج1 ص53 ، باب التقلید ، ح1 – 3.

8. والاجـتھاد نـتیجتھ حـكم ظـني كـما لا یـخفى كـما ھـم قـالـوا فـي تـعریـفھ، قـال الـعلامـة الحـلي: (اسـتفراغ الـوسـع فـي تـحصیل الـظن بـالـحكم 

الشرعي) عنھ كفایة الاصول: ص463.



) ھـم آل  ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھُمْ﴾( 9شـریـعتھ بـعد أن كـان الـمقصود بـقولـھ تـعالـى: ﴿لـَعَلمَِھُ الَّـ

) دون من سواھم.   10محمد (علیهم السلام) (

در ضمن، این ما نیستیم که اجتهاد و تقلید در دین را باطل نموده ایم، بلکه این موضوع از اساس، 
پوچ و باطل است؛ لذا به جاي این که به روایتی برخورد کنیم که از تقلید به نیکی یاد کرده باشد، 
11می بینیم که در کافی بابی است که با استناد به روایات ائمه ي طاهرین(عــلیهم الســلام) تقلید را 

نکوهش می کند. قبل از آن نیز ملاحظه می کنیم که آیات شریفه ي قرآن، عمل به ظنّ و پیروي از 
12رأي و هوا و هوس را نهی می کند در حالی که اجتهاد مجتهدي که خداوند او را مأمور ننموده تا 

 تَنْبِطوُنَهسی الَّذِینَ   هِلماز «لَع مقصود  زیرا  نیست؛  برکنار  چیزي  چنین  از  کند،  استنباط  دینش  در 
»  (حقیقت امر را از آنان در می یافتند) فقط آل محمد(علیهم السلام) است نه دیگران!  14مِنهْمْ 13

) یـصرح بـعدم وجـود دلـیل شـرعـي - آیـة أو روایـة - عـلى  15حـتى إنّ كـبار الاصـولـیین (

بـدعـة الـتقلید، بـل إنّ مـا ادعـوه - كـذبـاً - دلـیلاً مـن الآیـات ھـو فـي الـحقیقة حـقٌ اخـتص الله 

9. النساء: 83.

10. عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) فـي قـولـھ: (.. لـَعَلمَِھُ الَّـذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھمُْ)، قـال: (ھـم الأئـمة الـمعصومـون (عـلیهم السـلام)) وسـائـل الشـیعة "آل 

البیت" : ج27 ص200.

11 - کافی: جلد 1 صفحھ 53 باب تقلید حدیث 1 تا 3.

12 - پـوشیده نیست کھ نتیجھ ی اجـتھاد، حکم ظنّی اسـت، و خـود ایشان در تـعریف اجـتھاد چنین گـفتھ انـد. عـلامـھ حـلی می گـوید: «اسـتفراغ الـوسـع 

فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی» (بھ کارگیری نھایت کوشش برای دستیابی بھ ظن بر حکم شرعی). کفایت الاصول: صفحھ 463.

13 - نساء: 83.

14 ) ....» :دربـاره سـخن حـق تـعالی ز ابی جـعفر امـام محـمد بـاقـر(عـلیه السـلام) -حـقیقت امـر را از آنـان در مـی یـافـتند» :فـرمـود  «(آنـها ائـمه ی 

معصومینb می باشند.وسایل الشیعھ آل بیت: جلد 27 صفحھ 200 .«

15. انـظر عـلى سـبیل الـمثال: مـا قـالـھ الاخـونـد الخـراسـانـي فـي بـحث الـتقلید مـن كـفایـتھ: (ثـم إنـھ لا یـذھـب عـلیك أن جـواز الـتقلید ورجـوع 

الـجاھـل إلـى الـعالـم فـي الجـملة، یـكون بـدیھـیاً جـبلیاً فـطریـاً لا یـحتاج إلـى دلـیل .. بـل ھـذه ھـي الـعمدة فـي أدلـتھ، وأغـلب مـا عـداه قـابـل 
لـلمناقـشة، لـبعد تـحصیل الاجـماع فـي مـثل ھـذه الـمسألـة .. ومـنھ قـد انـقدح إمـكان الـقدح فـي دعـوى كـونـھ مـن ضـروریـات الـدیـن، لاحـتمال 
أن یـكون مـن ضـروریـات الـعقل وفـطریـاتـھ لا مـن ضـروریـاتـھ، وكـذا الـقدح فـي دعـوى سـیرة الـمتدیـنین. وأمـا الآیـات، فـلعدم دلالـة آیـة 
الـنفر " فـلولا نـفر مـن كـل فـرقـة .. " والـسؤال " فـاسـالـوا اھـل الـذكـر .. " عـلى جـوازه، لـقوة احـتمال أن یـكون الارجـاع لـتحصیل الـعلم لا 
لـلاخـذ تـعبداً، مـع أن الـمسؤول فـي آیـة الـسؤال ھـم أھـل الـكتاب كـما ھـو ظـاھـرھـا، أو أھـل بـیت الـعصمة الأطـھار كـما فسـر بـھ فـي الأخـبار) 

كفایة الاصول : ص472.  
وھـو واضـح الـدلالـة عـلى مـا قـلناه فـي عـدم وجـود آیـة أو روایـة عـلى جـواز الـتقلید فـضلاً عـن إیـجابـھ كـما یـصوروه الـیوم . نـعم، ھـو قـال 
بـفطریـتھ، ونـحن لا نـنازعـھ فـي أن رجـوع الـجاھـل الـى الـعالـم أمـر فـطري ولـكنا نـختلف مـعھ فـي مـصداق الـعالـم بـالشـرع الـذي نـرجـع لـھ 
عـند عـدم مـعرفـتنا بـالـحكم، فھـل نـرجـع الـى الـفقھاء، أم الـى عـالـم مـعین قـد جـعلھ الله قـیماً عـلى شـریـعتھ ؟ أكـید أن الـعالـم ھـنا ھـم حـجج الله لا 
غـیر، وغـیرھـم جـاھـل أو لا أقـل مـتعلم مـنھم، لـذا قـالـوا: (نـحن الـعلماء، وشـیعتنا الـمتعلمون، وسـائـر الـناس غـثاء). ورجـوع الـجاھـل إلـى 
غـیرھـم (عـــلیهم الســـلام) أول الكلام فضلاً عن أن یكـون أمرـاً فطـریاـً، وإنيـ لأعجـب أن یتـصور الشیـعي ذلكـ برـغمـ علـمھ بأـن دینـ الله لا 

یصاب بالعقول الناقصة أبداً كما قالوا (علیهم السلام) ؟! 



)، ولـكنھم لـم یسـتحوا مـن سـرقـة مـقامـاتـھم ومـا اخـتصھم الله بـھ  16بـھ حـججھ الـطاھـریـن (

 u فـادعـوه لأنـفسھم، فـحق عـلیھم أن یـوصـفوا بـأنـھم سـراق الـكعبة الـذیـن یـقطع الـقائـم
  .( 17أیدیھم عند قیامھ (

 ـ  بر بدعت تقلید   ـ اعم از آیه و روایت   ، خود نیز به عدم وجود دلیل شرعی    18حتی بزرگان اصولیوّن

تصریح نموده اند. آنچه را که این عده به دروغ، دلیلی از آیات برمی شمارند، در واقع حقیّ است که 
؛ ولی فقها از دزدیدن مقامات  19خداوند به حجت هاي طاهرین(عــلیهم الســلام) اختصاص داده است

ائمه(عـلیهم السـلام) و آنچه خداوند مخصوص ایشان گردانیده است، شرم نمی کنند و آن را به خود 
نسبت می دهند. سزوار است که آنها دزدان کعبه توصیف شوند؛ همان کسانی که حضرت قائمعـلیه) 

 . 20(السلام به هنگام قیامش، دستانشان را قطع می نماید

16. كـما فـعلھ السـید الـخوئـي (مـصباح الاصـول: ج1 ص449)، وغـیره لـما اسـتدلـوا بـآیـة آھـل الـذكـر عـلى رجـوع الـناس للمجتھـدیـن، فـي 

ذات الـوقـت الـذي یـرون عشـرات الـرویـات الـتي قـد أوضـحت أن الایـة مـختصة بـآل محـمد (عــلیهم الســلام)، راجـع عـلى سـبیل الـمثال كـتاب 
بصائر الدرجات للصفار: ص58 فما بعد ، تجد فیھ فقط  (28) روایة في ذلك. 

17. عـن أبـي بـصیر قـال: قـال أبـو عـبد الله (عـــلیه الســـلام): (إذا قـام الـقائـم ھـدم المسجـد الحـرام حـتى یـرده إلـى أسـاسـھ، وحـول الـمقام إلـى 

الموضع الذي كان فیھ، وقطع أیدي بني شیبة وعلقھا بالكعبة، وكتب علیھا: ھؤلاء سراق الكعبة) بحار الانوار: ج52 ص338.

18 - بـھ عـنوان مـثال نـگاه کنید بـھ آنـچھ کھ آخـونـد خـراسـانی در مـبحث تقلید در کفایت الاصـول خـود گـفتھ اسـت: «حـال از شـما پـوشیده نـمانـد کھ 

جـواز تقلید و رجـوع جـاھـل بـھ عـالـم اجـمالاً از امـور بـدیھی و فـطری اسـت کھ نیازی بـھ اقـامـھ ی دلیل نـدارد .... بلکھ این (فـطری بـودن) دلیل 
عـمده در جـواز تقلید می بـاشـد و اغـلب ادلـھ ی دیگر (کھ بـر آن اقـامـھ شـده) قـابـل بـحث اسـت، تحصیل اجـماع نیز در امـثال این مـسالـھ بعید 
اسـت .... از این سـخن روشـن شـد کھ می تـوان در این ادعـا کھ جـواز تقلید از ضـروریات دین اسـت اشکال کرد؛ زیرا احـتمال آن ھسـت کھ 
این مـسالـھ از ضـروریات و فـطریات عـقل بـاشـد، نـھ از ضـروریات دین (بـنابـراین نمی تـوان ضـروریت دین را دلیل آن قـرار داد) و نیز 
می تـوان در ادعـای سیره ی مـتدینین خـدشـھ کرد (و آن را بـھ عـنوان دلیل نـپذیرفـت). و امـا آیات؛ عـدم دلالـت آیھ ی نـفر (فـلو لا نـفر مـن کل ....) 
(اگـر نـبود نـفری از ھـر گـروھی ...) و آیھ ی سـؤال (فـاسـالـوا اھـل الـذکر ....) (پـس از اھـل ذکر بـپرسید ....) بـھ جـواز تقلید دلالـت نـدارد زیرا 
بـھ احـتمال قـوی ارجـاع (در این دو آیھ) بـرای تحصیل عـلم اسـت، نـھ اخـذ (قـول غیر) از روی تـعبد؛ افـزون بـر این کھ مـسؤول در آیھ ی سـؤال 
ھـمان طـور کھ مـقتضای ظـاھـرش اسـت، اھـل کتاب می بـاشـد و طـبق تفسیری کھ در اخـبار شـده، اھـل بیت عـصمت و طـھارت می بـاشـد 

(بنابراین دو آیھ یاد شده، ارتباطی با مسالھ جواز تقلید ندارند)». کفایت الاصول: صفحھ 472. 
و این بـر آنـچھ کھ پیشتر بیان داشـتیم مبنی بـر این کھ آیھ یا روایتی بـر جـواز تقلید وجـود نـدارد، چـھ بـرسـد بـھ واجـب گـردانیدن آن – ھـمان 
طـور کھ امـروزه چنین تـصور می کنند - دلالـت واضحی دارد. آری او بـھ فـطری بـودن تقلید قـائـل اسـت، مـا ھـم در این قضیھ کھ رجـوع جـاھـل 
بـھ عـالـم مـوضـوعی فـطری اسـت مـنازعـھ نـداریم ولی در مـصداق آن عـالـم بـھ شـرعی کھ وقتی حکم را نمی دانیم بـاید بـھ او مـراجـعھ کنیم، بـا وی 
 ً در اخـتلافیم. آیا در این صـورت بـاید بـھ فـقھا مـراجـعھ کنیم یا بـھ عـالـم مشخصی کھ خـداونـد او را بـر شـریعت و دینش قیّم گـردانیده اسـت؟ قـطعا
مـنظور از عـالـم در اینجا فـقط حـجج الھی ھسـتند و لاغیر. دیگر کسان یا جـاھـل انـد و یا دسـت کم از آنـھا عـلم آمـوزی کرده انـد. بـر ھمین اسـاس 
اسـت کھ فـرمـوده انـد: «مـا عـلما ھسـتیم و شیعیان مـا مـتعلم انـد و بقیھ مـردم،کف روی آب ھسـتند».  در مـورد رجـوع جـاھـل بـھ غیر از حـجج 
الھی(عــلیهم الســلام) نیز بـحث و ابـھام وجـود دارد چـھ بـرسـد بـھ این کھ یک امـر فـطری در نـظر گـرفـتھ شـود و مـن از این در تـعجبم کھ یک فـرد 

شیعی چگونھ چنین چیزی را تصور می کند و حال آن کھ خود می داند طبق فرمایش ائمھb با عقل ھای ناقص نمی توان بھ دین خدا رسید؟!

19 - ھـمان طـور کھ سید خـویی (مـصباح الاصـول: جـلد 1 صـفحھ 449) و دیگران چنین کرده انـد و بـھ ھـنگام اسـتدلال بـھ آیھ ی اھـل ذکر، آن 

 bرا بـھ رجـوع مـردم بـھ مجھـتدین تفسیر می نـمایند و حـال آن کھ ھـم زمـان ده ھـا روایتی کھ در آنـھا روشـن شـده این آیھ مـخصوص آل محـمد
اسـت را نیز روایت می کنند. بـھ عـنوان مـثال بـھ کتاب بـصائـر الـدرجـات صـفار (صـفحھ ی 58 بـھ بـعد) مـراجـعھ نـمایید کھ فـقط در آن 28 

روایت خواھید یافت.

20 - ابـو اصیر نـقل می کند: امـام جـعفر صـادق(عــلیه الســلام) فـرمـود: «ھـنگامی کھ قـائـم قیام کند، مسجـد الحـرام را ویران می سـازد تـا این کھ آن را 

بـھ اسـاس خـود بـر می گـردانـد، و مـقام (ابـراھیم) را نیز بـھ جـایی کھ در آن قـرار داشـتھ بـازمی گـردانـد و دسـت بنی شیبھ را قـطع می سـازد و بـر 
کعبھ می آویزد و بر آن می نویسد: اینان دزدان کعبھ اند». بحار الانوار: جلد 52 صفحھ 338.



ولـما لـم یـكن الـكلام مـعقوداً لـذلـك فـلا أبـحثھ تـفصیلاً ھـنا، لـكني أنـقل بـعض كـلام السـید 
أحـمد الـحسن ع لـما اسـتمع لـبعض الـمخالـفین وھـو یـشكل بـما مـفاده: مـن أیـن تـأخـذ 
الشـیعة أحـكامـھا الفقھـیة قـبل مـجيء الـیمانـي ؟ وبھـذا یـریـدون تـصویـر أن الـتقلید ضـرورة 

تقتضیھا غیبة الامام ع. 

از آنجا که این موضوع، مورد بحث ما نیست، لذا مطلب را بیش از این باز نمی کنم و فقط به نقل 
برخی از بیانات سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) می پردازم؛ آن هم وقتی که ایشان سخن گروهی از 
مخالفین را با این مضمون شنید که: قبل از آمدن یمانی، شیعه احکام فقهی اش را از کجا می گرفته؟ 
آنها به	این سان می خواهند چنین وانمود کنند که گویی تقلید، موضوعی است که غیبت امامعـلیه) 

(السلام وجود آن را ضروري می سازد. 

فـقال (عــلیه الســلام) وقـد بـینّ سـؤالاً جـوابـھ فـیھ: (ھـل كـان الشـیخ الـمفید فـقیھاً، ھـل كـان 
الشـیخ الـطوسـي فـقیھاً، ھـل كـان الـكلیني فـقیھاً، ھـل كـان الـصدوق فـقیھاً ؟ والـجواب أنـھم 
فـقھاء، فھـل كـانـت لـدیـھم كـتب فـیھا الأحـكام الشـرعـیة، وكـان الشـیعة فـي زمـنھم یـعملون 
وفـق مـا نـقلوا فـیھا أم لا ؟ ثـم ھـل تجـدون فـي كـتبھم بـابـاً اسـمھ الـتقلید كـما فـي كـتب 

الأصولیین كتاب التقلید ؟؟  

ایشان(عـلیه السـلام) سؤالی را مطرح نمودند که حاوي پاسخ است: «آیا شیخ مفید فقیه بود؟ آیا شیخ 
طوسی فقیه بود؟ آیا کلینی فقیه بود؟ آیا صدوق فقیه بود؟ جواب این است که آنها، همه فقیه بودند. 
آیا آنها کتاب هایی داشته اند که در آن احکام شرعی درج شده باشد؟ آیا در زمان آنها شیعه طبق 
آنچه در آنها نقل شده بود عمل می کرد یا خیر؟ آیا همان طور که در کتب اصولیوّن، کتاب تقلید 

وجود دارد، در کتب آنها نیز بابی به نام تقلید دیده می شود؟؟ 

إذن، مـاذا تـقولـون: ھـل عـلماء الشـیعة الأوائـل الـذیـن حـفظوا الـمذھـب ھـم الـحق، أم 
ھـؤلاء الـیوم ھـم الـحق ؟ ومـن ثـم ھـل تـعتبرون كـبار عـلماء الشـیعة الـذیـن یـقولـون بـبطلان 

التقلید وضلال من یقول بھ باطل، وحاشاھم ؟! 
حال چه می گویید: آیا علماي اولیه ي شیعه  که مذهب را حفظ کرده اند، بر حق می باشند یا اینها 
که امروزه وجود دارند؟ آیا بزرگان علماي شیعه، اکنون معتبر نیستند؟! همان کسانی که راي به 
بطلان تقلید داده اند و شما کسانی که چنین رأیی را باطل می شمارند، گمراه می دانید در حالی که 

هرگز چنین نیست؟! 

ثـم: الـفیض الـكاشـانـي، والـمیرزا الـنوري، ونـعمة الله الجـزائـري، والحـر الـعامـلي، 
وغیرھم ... ھل ھؤلاء باطل وكلھم یقولون ببطلان التقلید ؟!). 



علاوه بر این آیا فیض کاشانی، میرزاي نوري، نعمت االله جزایري، حرّ عاملی و دیگران، که معتقد 
به باطل بودن تقلید هستند، همگی گمراهند؟!». 

 ً وواضـح أنـھ (عـلیه السـلام) یـشكل عـلیھم بـالـقول بـضرورة تـقلید المجتھـدیـن بـاعـتباره بـابـا
یـتم بـھ حـفظ الشـریـعة فـي زمـن الـغیبة وإلا ضـاع الـدیـن وأھـلھ كـما یـصورونـھ ھـم، والـحال 
أنّ الشـیعة كـانـت تـاخـذ دیـنھا ولـم یـكن لـلتقلید الـمزعـوم عـیناً ولا أثـراً، ولـم تـكن تـشعر بـما 

شعر بھ فقھاء آخر الزمان وأتباعھم الیوم ؟!!  

احمد الحسن(عـلیه السـلام) از این عقیده و تصور آنها که می گویند «تقلید از مجتهدین از آن جهت 
ضرورت دارد که روشی است براي حفظ شریعت در زمان غیبت که در غیر این صورت، دین و اهل 
آن از بین می روند»، اشکال می گیرد، و حال آن که در گذشته، شیعه، دین خود را فرامی گرفته در 
حالی که از این تقلید کذایی هیچ اثر و نشانه اي در کار نبوده است، و آنها چنین احساسی که امروزه 

فقهاي آخرالزمان و پیروانشان دارند را نداشتند!! 

ثـم سـألـتھ (عــلیه الســلام) بـعد ذلـك، وقـلت: لـما طـرحـتُ الإجـابـة بـأمـثلة الـعلماء الـعامـلین 
الـذیـن لا بـاب عـندھـم فـي كـتبھم لـلتقلید، سُـئلنا عـن الـحجة الـناطـق عـلى الـناس قـبل مـجيء 

الوصي الیماني، خصوصاً وأنّ الإمام (علیه السلام) مرفوع من حین الولادة. 

سپس از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم: وقتی من از طریق آوردن مثال هایی از علماي عاملی که در 
کتاب هایشان، بابی براي تقلید وجود نداشت، به آنها پاسخ دادم، از ما درباره ي حجت ناطق بر مردم 
قبل از آمدن یمانی سؤال کردند، مخصوصاً با توجه به این که امام(عـلیه السـلام) از زمان ولادت، رفع 

شده است. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الأمـر أنـي لـم أجـب، إنـما أشـكلت عـلیھم بـما أشـكلوا بـھ، ھـم یـجب 
فضحھم؛ لأنھم یتكلمون عن الحكم الشرعي بالخصوص.  

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «درواقع من پاسخی نگفتم، بلکه بر آنها با چیزي که به وسیله ي 
آن اشکال وارد نمودند، اشکال وارد کردم. لازم است که آنها رسوا شوند، به خصوص که آنها از 

حکم شرعی سخن می گویند. 



وأمـا أنّ الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) مـرفـوع مـن حـین الـولادة فـإنـي لـم أقـل ذلـك، بـل قـلت 
)، ولـكنھ بـعد ھـذا عـاش سـنیناً طـویـلة عـلى الأرض بـشكل طـبیعي حـتى  21رفـع بـعد ولادتـھ(

الغیبة الكبرى.  

من نگفتم که امام مهدي(عـلیه السـلام) از زمان ولادت به بالا برده شده (مرفوع شده) بلکه گفتم 
22آن حضرت پس از ولادت رفع شد ولی بعد از آن، سال هاي طولانی حتی در زمان غیبت کبري 

نیز، به شکل طبیعی بر زمین زندگی کرد. 

أمـا لـماذا لـم یـبعث (عــلیه الســلام) مـن یـحتج بـھ عـلى الـناس ؟ فـقد بـینتھ فـي بـعض الـكتب 
مـنذ زمـن تجـده فـي كـتاب "العجـل". أمـا حـجة نـاطـق بـمعنى (وصـي) و (حـجة عـلى 

الناس) فھذا لا، لا یوجد غیر اثني عشر إماماً ثم اثنا عشر مھدیاً.  

اما چرا حضرت(عـلیه السـلام) کسی را نفرستاد تا حجت بر مردم باشد؟ من مدت ها پیش در برخی 
کتاب هایم از جمله کتاب «العجل» (فتنه ي گوساله) به این سؤال، پاسخ داده ام. البته حجت ناطق به 
معناي «وصی» و «حجت بر مردم» فقط منحصر به دوازده امام و سپس دوازده مهدي(عـلیهم السـلام) 

است. 

ثـم إذا كـان الـناس لا تـقبل أن تـرسـل لـھم، فھـل تـرسـل لـھم ؟! مـن لا یـرى ھـل یـنفع أن 
تعرض أمامھ صورة لیراھا ؟! 

گسیل  آنها  براي  کسی  آیا  شود،  فرستاده  برایشان  کسی  که  نکنند  قبول  مردم  اگر  وانگهی 
می شود؟! آیا اگر جلوي کسی که قادر به دیدن نیست، عکسی بگیري تا آن را ببیند، سودي عایدش 

می شود؟! 

سـأقـص لـك رؤیـا: فـي یـوم كـنت فـي أرض الله الـواسـعة، رأیـت بـعض الخـلق مـمن 
یـشملھم اسـم نـاس ظـاھـراً، فـسألـت الله إن كـان ھـؤلاء یـنفع مـعھم شـيء أو یـمكن أن 
یـؤمـنوا، وفـي الـلیل رأیـت رؤیـا بـھؤلاء، كـان مـلخصھا: إن ھـؤلاء عـبارة عـن حشـرات 
كـبیرة بـدون عـیون وشـكلھم كـالـیرقـات، فـعرفـت مـعنى الـرؤیـا أنـھم بـلا بـصیرة ، یـعني لا 

فائدة منھم.  

21.  انـظر: كـمال الـدیـن وتـمام الـنعمة لـلصدوق: ص426، فـما بـعد فـي روایـة طـویـلة، وفـیھا یـقول الامـام الـعسكري (عـلیه السـلام) عـن الامـام 

المھدي (علیه السلام): (... فصاح بطیر منھا ، فقال لھ : أحملھ واحفظھ ورده إلینا في كل أربعین یوماً ...). 

22 از امـام(عـلیه طـولانی کھ در آن امـام عـسگری(عـلیه السـلام) عـد از روایتی ، ‎426 رجـوع کنید بـھ کمال الـدین و تـمام الـنعمة صـدوق: صـفحھ - 

....» :می فـرمـاید الســــلام) مــرغــی از آن مــرغــان را صــدا زد و بــه او فــرمــود: او را بــبر و مــحافــظت نــما و هــر چهــل روز یــک بــار بــه نــزد مــن بــاز 
گردان .«....



خوابی را برایت تعریف می کنم: روزي بر زمین وسیع خدا بودم. گروهی را دیدم که در ظاهر نام 
مردم به آنها اطلاق می شود. از خداوند سؤال نمودم که آیا چیزي براي این افراد فایده دارد و یا 
امکان ایمان آوردن، دارند؟! شب در خواب رؤیایی درباره ي آنها دیدم که خلاصه اش چنین است: 
این عده عبارت بودند از یک سري حشرات بزرگ بدون چشم که هیکلی همچون کرم داشتند. 

معناي رؤیا را فهمیدم به این صورت که آنها فاقد بصیرت اند و خیر و فایده اي در آنها نیست. 

ھـل فـھمت لـماذا ذكـرت لـك الـرؤیـا ؟ الـحكمة أن تـضع الشـيء بـموضـعھ، فـترسـل لـمن 
یـقبل رسـولـك، أمـا مـن لا یـقبل فـالـحجة قـائـمة عـلیھ بخـلیفة الله فـي أرضـھ، وھـذا یـكفي وقـد 
أرسـل فـي فـترات لـكن الـھمج الـرعـاع وعـلماء الشـیعة اسـتقبلوھـم بـالـرمـاح، (لا لأمـره 

تعقلون، ولا من أولیائھ تقبلون)، ھذا ھو قول الإمام، ألیس كذلك ؟). 
آیا می دانی چرا این خواب را برایت بیان کردم؟ حکمت آن است که هر چیز را به جاي خودش 
قرار دهی و براي کسی فرستاده اي گسیل داري که فرستاده ات را می پذیرد. کسی که نمی پذیرد، 
حجت به وسیله ي خلیفه خدا در زمین بر او قائم است و همین کفایت می کند. در برهه هاي مختلف 
زمانی، رسولانی فرستاد شد ولی مردم فرومایه و علماي شیعه با نیزه به استقبال آنها رفتند. «(در 
23امـرش تـعقل نـمی کـنند و اولـیایـش را قـبول نـمی کـنند)»  این سخن امام است، 

آیا چنین نیست؟». 

 * * *

(الحجة الناطق على الناس الآن) .. •
حجت ناطق بر مردم در زمان حاضر	 •

الآن، وقـد عـرفـنا حـال الـناس قـبل مـجيء الـیمانـي (عـلیه السـلام)، وحـال الإمـام (عـلیه السـلام) 
مـع الأمـة الـتي تـدعـي الإیـمان بـھ، یـسأل الـبعض عـن أنـكم - یـا یـمانـیون - تـقولـون بـأنّ 
السـید أحـمد الـحسن حـجة، ولـما یـضاف إلـى أبـیھ الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) یـكون عـندنـا 

حجتان في وقت واحد، وھذا غیر صحیح في دین الله. 

اکنون وضعیت مردم پیش از آمدن یمانی(عـلیه السـلام) و نیز حال امام(عـلیه السـلام) را با امتی که 
مدعی ایمان به او هستند، دانستیم. برخی می پرسند، شما یمانی ها معتقدید که سید احمد الحسن 
حجت است و از آنجا که وي به پدرش حضرت مهدي(عـلیه السـلام) نسبت داده می شود، لذا در آنِ 

23  - در پـاسـخ بـھ محـمد حـمیری از نـاحیھ ی وجـود مـقدس آقـا امـام زمـانg پـس از پـاسـخ گـویی بـھ مـسایلی صـادر شـده اسـت. احـتجاج، جـلد 2 

صفحھ 492  ؛  بحار الانوار جلد، جلد 53 صفحھ 177 (مترجم).



واحد ما دو حجت خواهیم داشت و چنین چیزي در شریعت الهی نادرست است. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) عـند ذلـك، فـأجـابـني روحـي فـداه: (أنـتم مـقدار حـاجـتكم 
ھـو عـندمـا تـُسألـون مـن الـحجة عـلى الـناس الآن، الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) أم وصـیھ، 

ألیس كذلك ؟  

 ـ  فرمود: «وقتی از شما   ـ که جانم فدایش باد   از عبد صالح(عـلیه السـلام) در این مورد پرسیدم. ایشان   
درباره ي حجت کنونی بر مردم سؤال می شود، که او چه کسی است، حضرت مهدي(عـلیه السـلام) 

24است یا وصی او، شما خود جواب را دارید؛ آیا این گونه نیست؟ 

أسـألـك سـؤالاً: ھـل لعیسـى وصـي ؟ إذا قـلتم: "لا" أبـطلتم أصـلاً مـن أصـول مـذھـبكم 
ودیـن الله وھـو (أنّ لـكل نـبي وصـي)، وھـل یـمكن لأحـد رد أنّ لعیسـى وصـیاً ؟! ثـم أنـتم یـا 
شـیعة تـقولـون إنّ أمّ الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) مـن ذریـة وصـي عیسـى (عـلیه السـلام)، فـأنـتم 

 .( 25إذن تثبتون أنّ لعیسى وصیاً، ومن ثم لا یبقى عندكم إلا قول "نعم" (

سؤالی از شما می پرسم: آیا عیسی(عـلیه السـلام) وصی داشت؟ اگر بگویید «خیر» بر یک اصل از 
اصول مذهب تان و دین خدا که «هر نبی، وصی دارد» (انّ لکل نبی وصی) خط بطلان کشیده اید. 
آیا کسی می تواند وجود وصی براي عیسی را رد کند؟! در ضمن، شما شیعیان می گویید که مادر 
ثابت  بنابراین  است؛  بوده  عیسی(عــلیه الســلام)  حضرت  وصی  نسل  از  مهدي(عــلیه الســلام)  حضرت 

24 - أنتم مقدار حاجتكم ھو عندما تسألون من الحجة على الناس الآن، الإمام المھدي أم وصیھ، ألیس كذلك؟

25. روى ذلـك الشـیخ الـصدوق فـي كـمال الـدیـن فـي حـدیـث طـویـل أنـقل مـنھ محـل الـشاھـد: (قـال رسـول الله صـــلی الله عـــلیه وآلـــه) 

(وســلّم : ... فـلما أراد أن یـرفـعھ أوحـى إلـیھ أن یسـتودع نـور الله وحـكمتھ وعـلم كـتابـھ شـمعون بـن حـمون الـصفا خـلیفتھ عـلى الـمؤمـنین 

فـفعل ذلـك فـلم یـزل شـمعون یـقوم بـأمـر الله عـز وجـل ویـحتذي بجـمیع مـقال عیسـى (عـلیه السـلام) فـي قـومـھ مـن بـني إسـرائـیل ویـجاھـد الـكفار، 
فمن أطاعھ وآمن بھ وبما جاء بھ كان مؤمناً ومن جحده وعصاه كان كافراً ...) كمال الدین وتمام النعمة: ص 224 – 225. 

وعـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیھ، عـن آبـائـھ (عـلیهم السـلام)، قـال: (قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لـعلي بـن أبـي طـالـب 

(عـــلیه الســـلام): یـا عـلي، أنـت مـني بـمنزلـة ھـبة الله مـن آدم، وبـمنزلـة سـام مـن نـوح، وبـمنزلـة إسـحاق مـن إبـراھـیم ، وبـمنزلـة ھـارون مـن 

موسى، وبمنزلة شمعون من عیسى، إلا أنھ لا نبي بعدي ...) الأمالي للصدوق : ص 100 – 101. 



 . 26می کنید که عیسی وصی داشته است؛ لذا چاره اي جز گفتن «آري» نخواهید داشت

الآن، بـعد رفـع عیسـى (عـلیه السـلام) ھـل مـات عیسـى، أم أنـھ بـقي حـیاً ولـھ أعـمال فـي ھـذه 
الـدنـیا ؟ أنـتم المسـلمون مجـمعون عـلى نـزولـھ فـي زمـانٍ مـا مـتأخـر، وإنـھ سـیكون لـھ 
عـمل، وأیـضاً الـنصارى یـقولـون إنـھ كـان یـنزل فـي فـترات بـعد رفـعھ ویـتصل بـحواریـیھ، 
) وھـذا یـثبتھ حـتى الـقرآن، قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا قـَتلَوُهُ وَمَـا صَـلبَوُهُ  27إذن عیسـى لـیس بـمیت (

)، إذن ھو لم یقتل.  28وَلكَِن شُبِّھَ لھَُمْ﴾(

اکنون، پس از رفع شدن عیسی(عـلیه السـلام)، آیا وي درگذشته است؟ یا زنده مانده و کارهایی در 
این جهان دارد؟ شما مسلمانان بر این که وي در زمانی، نزول خواهد کرد و او را عملی خواهد بود، 
متفق هستید. مسیحیان نیز می گویند او پس از رفع، گاه گاهی فرود می آمد و با حواریون خود 

26 شیخ صـدوق در کمال الـدین در حـدیثی طـولانی آن را روایت می کند کھ قسمتی از آن را بـھ عـنوان شـاھـد نـقل می کنم: «رسـول الله(صـلی - 

:فـرمـود الله عــلیه وآلــه وســلّم) هـنگامـی کـه خـداونـد اراده فـرمـود تـا او را بـالا بـبرد بـه او وحـی فـرمـود کـه نـور، حـکمت و عـلم کـتاب الـهی را بـه 
شـمعون بـن حـمون صـفا کـه جـانـشین او بـر مؤمـنین بـود بسـپارد و او نـیز چـنین کـرد. پـس شـمعون پـیوسـته در مـیان قـوم خـود، دسـتورهـای 
خـدای تـعالـی را اجـرا مـی کـرد و از تـمام گـفته هـای عـیسی(عـلیه السـلام) در مـیان بـنی اسـرائـیل پـیروی کـرده و بـا کـفار مـبارزه مـی نـمود؛ پـس هـر کـس 
کـه او را فـرمـان مـی بـرد و بـه او و آنـچه کـه آورده بـود ایـمان مـی آورد، مؤمـن بـود و کـسی کـه او را انـکار و نـافـرمـانـی مـی نـمود کـافـر بـودکمال .« 

.الدین و تمام النعمھ: صفحھ 224 و 225 
:فـرمـود بـھ علی بـن ابی طـالـب(عـلیه السـلام)  نـقل شـده کھ فـرمـود: «پیامـبر خـدا ص   پـدارنـش از (پـدرش  از امـام جـعفر بـن محـمد صـادق(عـلیهم السـلام) 
ای عـلی تـو بـه مـنزلـه ی هـبة الله بـرای آدم، و سـام بـرای نـوح، و اسـحاق بـرای ابـراهـیم، و هـارون بـرای مـوسـی، و شـمعون بـرای عـیسی هسـتی، 

جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود .امالی صدوق: صفحھ 100 و 101 .«....

27. صرـحـت الرـوایـات بـعدم مـوت أو قـتل نـبي الله عیسـى (عـلیه السـلام): عـن أبـي بـصیر قـال: سـمعت أبـا جـعفر (عـلیه السـلام) یقـول: (فـي صـاحـب 

ھـذا الامـر أربـع سـنن مـن أربـعة أنـبیاء، سـنة مـن مـوسـى ، وسـنة مـن عیسـى، وسـنة مـن یـوسـف، وسـنة مـن محـمد صـلوات الله عـلیھم 
أجـمعین، فـأمـا مـن مـوسـى فـخائـف یـترقـب، وأمـا مـن یـوسـف فـالـسجن، وأمـا مـن عیسـى فـیقال لـھ: إنـھ مـات ولـم یـمت، وأمـا مـن محـمد 

(صلی الله علیه وآله وسلّم) فالسیف) كمال الدین وتمام النعمة : ص 152 – 153.  

وعـن الـمسعودي بـإسـناده، عـن الحـمیري، عـن محـمد بـن عیسـى ، عـن سـلیمان بـن داود ، عـن أبـي نـصر قـال : سـمعت أبـا جـعفر یـقول: 
(فـي صـاحـب ھـذا الأمـر أربـع سـنن مـن أربـعة أنـبیاء: سـنة مـن مـوسـى فـي غـیبتھ؛ وسـنة مـن عیسـى فـي خـوفـھ ومـراقـبتھ الـیھود، وقـولـھم 
مـات ولـم یـمت وقـتل ولـم یـقتل؛ وسـنة مـن یـوسـف فـي جـمالـھ وسـخائـھ؛ وسـنة مـن محـمد فـي السـیف یظھـر بـھ) اثـبات الـوصـیة لـلمسعودي: 

ص280 ط2، سنة 1409 ھـ، دار الاضواء، بیروت. وغیر ذلك من الروایات.

28. النساء: 157.



29ارتباط برقرار می کرد. بنابراین عیسی نمرده است و حتی قرآن نیز این مطلب را ثابت می کند آنجا 

که می فرماید: «(آنـان مـسیح را نکشـتند و بـر دار نـکردنـد بـلکه امـر بـرایـشان 
30مشتبه شد)» ؛ پس ایشان کشته نشده است. 

الآن الـسؤال: مـن الـحجة ؟ ومـن الـناطـق فـي زمـن وصـي عیسـى ؟ إذا كـان الـوصـي 
في ذلك الزمان فھو الوصي في ھذا الزمن.  

اکنون سؤال این است: حجت کیست؟ در زمان وصی عیسی، چه کسی ناطق بوده است؟ اگر در 
آن زمان وصی وجود داشته، اکنون نیز همین گونه است. 

ھـم یـشكلون عـلیكم بـمغالـطـة وھـي: أنـھم یـقارنـون الإمـام المھـدي (عــلیه الســلام) بـآبـائـھ، 
ولـیس ھـو كـآبـائـھ، فـالـروایـة الـتي تـثبت تـاریـخ مـولـده فـیھا: أن الـملائـكة رفـعتھ بـعد ولادتـھ 

)، فالإمام المھدي (علیه السلام) كعیسى وھو موضع المقارنة).  31مباشرة (

و  مغلطه  با  ترتیب  این  به  و  می نمایند  مقایسه  پدرانش  با  را  مهدي (عــلیه الســلام)  حضرت  آنها 
همانند  مهدي (عــلیه الســلام)،  حضرت  که  آن  حال  و  می آورند؛  وارد  اشکال  شما  بر  غلط  استدلال 
پدرانش نیست. در روایتی که ثابت کننده ي ولادت حضرت است، آمده: فرشتگان او را بلافاصله 
. پس حضرت مهدي (عـلیه السـلام) همانند عیسی (عـلیه السـلام) است و باید  32پس از ولادت، بالا بردند

با او قیاس شود». 

فـقلت: ھـل تـقصد أن الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) یـقارن بعیسـى (عـــلیه الســـلام) ، ووصـیھ 
(علیه السلام) یقارن بوصي عیسى (علیه السلام).  

29 شنیدم (عـلیه السـلام) ابـوبصیر می گـوید از امـام ابـو جـعفر محـمد بـاقـر .پیامـبر خـدا تـصریح دارد مـرگ یا قـتل عیسی(عـلیه السـلام) وایات بـر عـدم - 

» :کھ فـرمـوددر صـاحـب ایـن امـر چـهار سـنت از سـنن پـیامـبران وجـود دارد: سـنتی از مـوسـی، سـنتی از عـیسی، سـنتی از یـوسـف و سـنتی از 
حـضرت محـمد صـلوات الله عـلیهم السـلام اجـمعین. امـا سـنت او از مـوسـی آن اسـت کـه وی نـیز خـائـف )تـرسـان( اسـت و مـراقـب و مـنتظر، و امـا 
سـنت او از یـوسـف، زنـدانـی گشـتن او اسـت و سـنت او از عـیسی آن اسـت کـه دربـاره ی او مـی گـویـند مُـرده در حـالـی کـه نـمُرده اسـت و امـا سـنت 

او از حضرت محمدa قیام به شمشیر است.کمال الدین و تمام النعمة: صفحھ 151 و 152 .« 
ابـو جـعفر امـام محـمد بـاقـر  » :از مـسعودی بـا سـند خـودش از حـمیری  از محـمد بـن عیسی از سـلیمان بـن داوود از ابی نـصر کھ گـفتاز عـــلیه) 
:شنیدم کھ فـرمـود (السـلام در صـاحـب ایـن امـر چـهار سـنت از سـنن پـیامـبران وجـود دارد: سـنتی از مـوسـی در غـیبتش؛ سـنتی از عـیسی در تـرس 
و نـگرانـی از یـهود و ایـن کـه مـی گـویـند او مـرده در حـالـی کـه نـمرده، کشـته شـده در حـالـی کـه کشـته نشـده؛ و سـنتی از یـوسـف در زیـبایـی و 
ســخاوتــش و ســنتی از حــضرت محــمدa کــه بــا شــمشیر ظــهور مــی کــنددار ،ھجـری 1409 ، اثـبات وصیت مـسعودی: صـفحھ 280 ط 2 .« 

.و سایر روایات  .بیروت ،الاضواء

30 - نساء: 157.

31. انظر الروایة في: كمال الدین وتمام النعمة: ص426.

32 - بھ روایت در کمال الدین و تمام النعمة صفحھ ی 426 مراجعھ نمایید.



من عرض کردم: آیا منظور شما این است که حضرت مهدي (عـلیه السـلام) با حضرت عیسی عـلیه) 
(السـلام مقایسه می شود، و وصی حضرت مهدي (عـلیه السـلام) نیز با وصی حضرت عیسی (عـلیه السـلام) 

قیاس می گردد؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (نـعم مـثلھ، فـي الأمـم الـسالـفة كـان الـخضر، وفـي أمـة مـوسـى كـان 
إیـلیا، وعیسـى والمھـدي، كـلھم حـالـھم واحـد، شھـداء عـلى أمـمھم، أحـیاء مـرفـوعـون. دیـن 

الله واحد، سنة الله واحدة، لا تبدیل ، ولا تحویل). 

ایشان فرمود: «آري، شبیه اند. در امت هاي پیشین «خضر» و در امت موسی (عـلیه السـلام) «ایلیا» 
بود؛ و همچنین عیسی (عـلیه السـلام) و امام مهدي (عـلیه السـلام)؛ احوال اینها همگی یکسان است: بر 

امت خود گواهند، و نیز زنده اند و مرفوع. دین خدا یکی و سنت خدا نیز یکی است و در آن تبدیل و 
تغییري راه ندارد».  

فـقلت: بـقي ھـناك أمـران؛ أحـدھـما: إنـنا لا نـوفـق فـي بـیان الـرفـع، أو لا أقـل غـیر واضـح 
جـیداً عـند بـعضنا. وثـانـیھما: إن الـمخالـفین یـتصورون أن الـحجة الـناطـق أفـضل مـن 

الصامت دائماً.  
من در ادامه گفتم: اکنون دو موضوع باقی مانده است: اول این که ما در شرح موضوع «رفع» 
موفق نیستیم و یا حداقل این قضیه براي برخی از ما کاملاً روشن نیست. دوم این که مخالفین بر 

این گمانند که حجت ناطق همیشه برتر از حجت صامت است. 

فـابـتدئ بـإجـابـة الأمـر الـثانـي ، فـقال (عـلیه السـلام): (الإمـام المھـدي محـمد بـن الـحسن عـلیه) 
(الســـلام أفـضل مـن آبـائـھ جـمیعھم سـوى أصـحاب الـكساء، وكـان الـناطـق ھـو الـحسن بـن 



عـلي الـعسكري والإمـام المھـدي صـامـت، ھـل أفـضلیة الإمـام المھـدي ثـابـتة عـندك ؟ تـوجـد 
  .( 33روایات في ھذا (

ایشان (عــلیه الســلام) سخنش را با پاسخ گویی به موضوع دوم آغاز کرد و فرمود: «امام مهدي 
محمد بن حسن (عـلیه السـلام) از تمام پدرانش غیر از اصحاب کسا برتر است. امام حسن بن علی 

عسکري (عـلیه السـلام) ناطق بود و امام مهدي (عـلیه السـلام) صامت. آیا برتري امام مهدي (عـلیه السـلام) 
 . 34براي شما ثابت شده است؟ در این خصوص روایاتی وجود دارد

أیـضاً، ھـناك أمـر آخـر أنـتقل لـھ وھـو یـختلف عـن ھـذا ویـثبت كـون الـوصـي ھـو الـحجة 
الـناطـق عـلى الـناس الآن مـن جـھة أخـرى، كـان الأمـر الأول أثـبتُّ لـك فـیھ حـجیة الـوصـي 

إن اعتبر غیاب الإمام غیاب رفع.  

در ضمن اینجا موضوع دیگري هست که من به سراغ آن می روم که از منظر دیگري ثابت 

33. عـن أبـي عـبد الله، عـن آبـائـھ (عـــلیهم الســـلام)، قـال: (قـال رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم): .. واخـتار مـني ومـن عـلي الـحسن 

والحسـین، وتـكملة اثـني عشـر إمـامـا مـن ولـد الحسـین تـاسـعھم بـاطـنھم، وھـو ظـاھـرھـم، وھـو أفـضلھم، وھـو قـائـمھم) الـغیبة لـلنعمانـي : 
ص73. 

وعـن أبـي بـصیر، عـن أبـي جـعفر u، قـال: (یـكون مـنا تـسعة بـعد الحسـین بـن عـلي، تـاسـعھم قـائـمھم، وھـو أفـضلھم) دلائـل الامـامـة لمحـمد 
بن جریر الطبري (الشیعي): ص453. 

وعـن جـابـر بـن عـبد الله الأنـصاري، قـال: قـال رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) : (ان الله اخـتار مـن الأیـام یـوم الجـمعة، ومـن 

الـلیالـي لـیلة الـقدر ومـن الـشھور شھـر رمـضان، واخـتارنـي وعـلیا، واخـتار مـن عـلى الـحسن والحسـین، واخـتار مـن الحسـین حـجج 
العالمین تاسعھم قائمھم أعلمھم أحكمھم) بحار الانوار: ج36 ص372.  

وعـن سـلمان، قـال: كـنا مـع رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) والحسـین بـن عـلي عـلیھما السـلام عـلى فخـذه إذ تـفرس فـي وجـھھ، 

وقـال: (یـا أبـا عـبد الله، أنـت سـید مـن سـادة وأنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام، أبـو أئـمة تـسعة تـاسـعھم قـائـمھم إمـامـھم أعـلمھم أحـكمھم أفـضلھم) 
بـحار الأنـوار: ج36 ص372. وغـیر ذلـك مـن الـروایـات. وفـي الـروایـة الاخـیرة تـصریـح بـأن الامـام المھـدي u إمـام آبـائـھ الـثمانـیة ولـیس 

أفضلھم فقط.

34 » .... :فـرمـود ه فـرمـود: پیامـبر خـدا(عــلیه الســلام) (الســلام ز پـدرانـش(عــلیه امـام جـعفر صـادق(عــلیه الســلام) ز ابی عـبدالله -و از مـن و عـلی، 

حـسن و حـسین را بـرگـزیـد، و کـامـل کـننده ی آن دوازده امـام از فـرزنـدان حـسین اسـت کـه نـهمین آنـها بـاطـن شـان اسـت و او ظـاهـرشـان اسـت و او 
برترین آنها و همان قائم آنها است.غیبت نعمانی: صفحھ 73 .« 

» :فـرمـود (عـلیه السـلام) امـام صـادقاز مـا نـه )امـام( بـعد از حـسین بـن عـلی اسـت کـه نـهمین آنـها قـائـم  شـان اسـت و او بـرتـریـن آنـها اسـتدلائـل .« 
.صفحھ 453 :(شیعی) الائمھ محمد بن جریر طبری 

جـابـر بـن عـبدالله انـصاری گـفت کھ پیامـبر خـداخـداونـد از روزهـا، روز جـمعه و از شـب هـا، شـب قـدر را و از مـاه هـا، مـاه  » :فـرمـود (عــلیه الســلام) 
رمـضان را اخـتیار کـرد؛ و مـن و عـلی را بـرگـزیـد و از عـلی، حـسن و حـسین و از حـسین حـجت هـای اهـل عـالـم را کـه نـهمین شـان قـائـم آنـها اسـت و 

او اعلم و احکم ایشان است انتخاب فرمود.بحار الانوار: جلد 36 صفحھ 372 .« 
سـلمان می گـوید: مـا ھـمراه رسـول خـدا بـودیم در حـالی کھ حسین بـن علی  پیامـبر بـھ صـورتـش .روی زانـوی حـضرت نشسـتھ بـود (عــلیه الســلام) 
» :خیره شـد و فـرمـودای ابـا عـبدالله تـو آقـایـی از آقـایـان هسـتی و امـام فـرزنـد امـام و بـرادر امـام و پـدر نُـه امـام هسـتی کـه نـهمین آنـها قـائـم آنـها، 
امـام آنـها، دانـاتـریـن، حـکیم تـریـن و بـافـضیلت تـریـن آنـها اسـتدر این روایت اخیر بـھ .و سـایر روایات .بـحار الانـوار: جـلد 36 صـفحھ 372 .« 

!امام ھشت پدرش است و نھ فقط بافضیلت ترین آنھا ،صراحت بیان شده کھ امام مھدی 



می کند که در حال حاضر، وصی، همان حجت ناطق بر مردم است. در موضوع اول حجیت وصی 
براي شما ثابت شد به اعتبار (این که) غیبت امام غیبت رفع است. 

الآن لـدیـھم قـول آخـر، یـقولـون: ربـما الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) لـیس مـرفـوعـاً، ولـكنھ 
غائب مختفي في ھذه الارض، ألیس كذلك ؟ 

اکنون سخن دیگري دارند به این مضمون که می گویند: چه بسا امام مهدي (عـلیه السـلام) مرفوع 
نباشد و آن حضرت بر همین زمین غایب و مخفی است. آیا چنین نیست؟ 

وعـند ذلـك یـكون الـجواب بـلوط وإبـراھـیم عـلیھما السـلام، لـوط حـجة نـاطـق مـع وجـود 
إبـراھـیم حـیاً وظـاھـراً عـلى الأرض ولـیس مـرفـوعـاً، فـقط لأن إبـراھـیم غـیر مـوجـود فـي 

قریة لوط، إذن إذا كان الإمام متخفیاً فالأمر كھذا). 

در این حالت، پاسخ به وسیله ي ماجراي حضرت لوط (عــلیه الســلام) و ابراهیم (عــلیه الســلام) بیان 
خواهد شد. لوط حجت ناطق بود در حالی که ابراهیم زنده و بر زمین ظاهر بود و مرفوع هم نبود. 
دلیل این موضوع هم فقط آن بود که ابراهیم در روستاي لوط حضور نداشت. حال، اگر امام مخفی 

باشد نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود». 

فـقلت: إذن، أفـھم أن الأحـادیـث الـتي تـقول: "لا یـكون ھـناك حـجتان إلا وكـان أحـدھـما 
) فیما إذا اجتمعا في مكان واحد ؟   35ناطقاً"(

عرضه داشتم: بنابراین من چنین می فهمم که احادیثی که می گوید «دو حـجت (بـا هـم) 
به  مربوط  36وجـود نـخواهـد داشـت مـگر ایـن کـه یـکی از آنـها نـاطق بـاشـد» 

زمانی است که این دو در یک مکان جمع شوند. آیا چنین است؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (نـعم أكـید، وھـل یـقول غـیر ھـذا عـاقـل ؟ یـعني ھـل كـان عـلي u حـجة 
نـاطـقاً عـلى أھـل الـمدیـنة عـندمـا غـاب رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) فـي ذھـابـھ إلـى تـبوك، 
أم لا ؟ ھـل أن أھـل الـمدیـنة مـحجوجـون بـھ، أم لا ؟ ھـل یـجب عـلیھم مـتابـعتھ فـي كـل قـول 

35. ورد ذلـك فـي روایـات، ھـذه مـنھا: عـن الحسـین بـن أبـي الـعلاء، قـال: (قـلت لأبـي عـبد الله (عــلیه الســلام): تـكون الأرض لـیس فـیھا إمـام؟ 

قال: لا، قلت: یكون إمامان ؟ قال: لا إلا وأحدھما صامت) الكافي: ج1 ص178 ح1. 

36 عـرضـھ داشـتم: آیا می شـود در زمین امـام نـباشـد؟ (عـلیه السـلام) در آن روایات آمـده از جـملھ: از حسین بـن ابـو عـلاء کھ گـفت: «بـھ امـام صـادق - 

» :فـرمـودنـه» :فـرمـود گـفتم: می شـود در روی زمین دو امـام بـاشـد؟ .«نـه، مـگر ایـن کـه یـکی از آنـها صـامـت بـاشـدکافی: جـلد 1 صـفحھ 178 .« 
.حدیث 1



وفـعل، أم لا ؟ إذن فـالـحجة ثـابـتة لـھ مـع وجـود رسـول الله. بـقي شـيء: أن عـلیاً u لـیس 
حـجة الله بـل حـجة محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، ولـیس نـاطـقاً عـن الله بـل نـاطـق عـن محـمد 
سـواء فـي حـیاة محـمد أم بـعد شـھادتـھ، نـحن نـقول عـنھ حـجة الله؛ لأنـھ بحسـب الأصـل 

 .( 37حجة ¦، لأنھ حجة محمد ومحمد خلیفة الله) (

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «بله، قطعاً چنین است. آیا فرد عاقل چیزي غیر از این می گوید؟! آیا 
امام علی (عـلیه السـلام) هنگامی که حضرت رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به تبوك عزیمت کرده بود، 
بر مردم مدینه حجت ناطق بود یا خیر؟ آیا مردم مدینه محجوج بودند (یعنی حضرت علی بر ایشان 
حجت بود) یا خیر؟ آیا بر مردم مدینه واجب بود که در هر گفتار و عمل از حضرت پیروي کنند یا 
نه؟ بنابراین با وجود رسول خدا، حجت بر ایشان ثابت شده بوده است. یک مورد دیگر باقی مانده: 
علی (عـلیه السـلام) حجت خدا نبود بلکه حجت حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بود و نه از جانب 
حضرت  زمان  در  چه  است،  بوده  محمد(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) ناطق  حضرت  جانب  از  بلکه  خدا 
رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و چه پس از شهادت ایشان! ما می گوییم ایشان حجت خدا بوده است؛ 
زیرا وي در اصل حجت خدا بوده زیرا علی (عـلیه السـلام) حجت حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، 

 . 38و حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلّم) خلیفه ي االله بوده است»

اتـضح الآن أنّ الـحجة الـناطـق عـلى الـناس ھـو الـوصـي أحـمد (عـلیه السـلام) كـما ھـو الـحال 
فـي وصـي عیسـى عـند رفـعھ وغـیبتھ، وھـذا لا یـعني أنـھ أفـضل مـن الامـام المھـدي عــلیه) 
(الســـلام، اذ لـیس ضـروریـاً أن یـكون الـحجة الـناطـق ھـو أفـضل مـن الـصامـت دائـماً كـما 

توضح ذلك. 

اکنون روشن شد که حجت ناطق بر مردم، همان وصی، احمد (عـلیه السـلام) است و وضعیت وي 

همان وضعیت وصی عیسی (عـلیه السـلام) در زمان رفع و غیبتش است. البته این به	آن معنا نیست که 
ایشان از امام مهدي (عـلیه السـلام) برتر هستند زیرا همان طور که توضیح داده شد، ضرورتی ندارد که 

همیشه حجت ناطق، برتر از حجت صامت باشد.  

37. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (ومـنھ نـعرف أن السـید أحـمد الـحسن (عـلیه السـلام) الآن ھـو حـجة الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) عـلى الـناس، ولـیس 

حجة الله. نعم، ھو حجة الله؛ لأنھ حجة الامام المھدي، والامام المھدي (علیه السلام) حجة الله).  

(عــلیه الســلام) بـر مـردم  (عــلیه الســلام) اکنون ھـمان حـجت امـام مھـدی  38 - شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: از این مـطلب می فھمیم کھ سید احـمد الـحسن 

(عــلیه الســلام)  (عــلیه الســلام) اسـت و امـام مھـدی  اسـت و ایشان حـجت الله نیست. آری، او حـجت خـدا اسـت از آن جھـت کھ ایشان حـجت امـام مھـدی 
حجت الله می باشد.



وتـبین جـواب الـمخالـف لـلدعـوة الـیمانـیة الـحقة والـذي لا یسـتطیع تـعقل وجـود حـجتین 
فـي وقـت واحـد، ومـلخصھ: أنـھ إن اعـتبر أنّ غـیبة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) ھـي كـغیبة 
عیسـى (عـــلیه الســـلام)، وإنـھ مـرفـوع مـثلھ، فـنقول: كـما أنّ وصـي عیسـى حـینذاك كـان ھـو 

الحجة الناطق على الناس والمباشر لھم فكذلك الوصي الیوم. 
به این ترتیب به مخالفین دعوت حقّ یمانی که نمی توانند وجود دو حجت در یک زمان را درك 
کنند پاسخی شایسته  داده شد؛ به طور خلاصه: اگر غیبت امام مهدي (عـلیه السـلام) مانند غیبت 
حضرت عیسی (عـلیه السـلام) در نظر گرفته شود و این که او هم، مانند عیسی (عـلیه السـلام) مرفوع 
است، پس می گوییم: همان طور که وصی عیسی در آن زمان حجت ناطق بر مردم و سرپرست 

آنان بود، امروز نیز وصی حضرت مهدي چنین وضعیتی دارد.  

وإن اعـتبر أنّ غـیبة الامـام (عـلیه السـلام) تـعني اخـتفائـھ فـي ھـذه الارض، فـالـجواب یـكون 
بلوط وابراھیم وبمحمد وعلي في حیاتھم صلوات الله علیھم.  

اگر هم غیبت امام (عـلیه السـلام) به معناي مخفی شدن وي بر این زمین در نظر گرفته شود، پاسخ 
همانند وضعیت لوط و ابراهیم و وضعیت محمد و علی صلوات االله علیهم در زمان حیات ایشان 

می باشد. 

ثــم یــضیف الــعبد الــصالــح (عـــــلیه الســـــلام) شــاھــداً ثــالــثاً لإثــبات ھــذه الــحقیقة فــیقول: 
( ﴿وَدَاوُودَ وَسُــلیَْمَانَ إذِْ یـَـحْكُمَانِ فـِـي الْحَــرْثِ إذِْ نفَشََــتْ فـِـیھِ غَــنمَُ الْــقوَْمِ وَكُــنَّا لـِـحُكْمِھِمْ 
ـرْنـَا مَـعَ دَاوُودَ الْـجِباَلَ یسَُـبِّحْنَ  شَـاھِـدِیـنَ * فـَفھََّمْناَھَـا سُـلیَْمَانَ وَكُـلاًّ آتـَیْناَ حُـكْمًا وَعِـلْمًا وَسَخَّ

 .( 39وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلیِنَ﴾(

سپس عبد صالح (عـلیه السـلام) شاهد سومی براي اثبات این حقیقت اضافه می کند و می فرماید: 

«(و داوود و ســـلیمان را یـــاد کـــن آن گـــاه کـــه دربـــاره ی کشـــتزاری داوری 
کـردنـد کـه گـوسـفندان آن قـوم، بـی شـبان در آنـجا مـی چـریـدنـد و مـا شـاهـد 
و ایــن شــیوه ی داوری را بــه ســلیمان آمــوخــتیم و  داوری آنــها بــودیــم* 
هـمه را حـکم و عـلم دادیـم، و کـوه هـا را مسخـر داوود گـردانـیدیـم کـه آنـها 

 . 40و پرندگان با او تسبیح می گفتند و این همه را، ما کردیم)».

39. الأنبیاء: 78 – 79 .

40 - انبیاء: 78 و 79.



ھـذا سـلیمان فـي حـیاة أبـیھ داود حـكم بـقضیة وسـلیمان حـكم بـنفس الـقضیة، وأجـرى 
الله حـكم سـلیمان، مـع أنّ سـلیمان كـان مـحجوجـاً بـداود. إذن، سـلیمان كـان نـاطـقاً، والـذي 

فھمھ الله. وھذه قضیة واضحة جداً في إثبات المطلوب). 
این حضرت سلیمان است که در زمان حیات پدرش داوود، در مورد قضیه اي حکم راند و حضرت 
سلیمان، خود (به تنهایی) حکم را صادر نمود. خداوند حکم و داوري حضرت سلیمان را جاري نمود 
با این که سلیمان محجوج به حضرت داوود بوده است. بنابراین سلیمان ناطق بود و او همان کسی 
است که خداوند، به وي آموخته بود. این ماجرا در اثبات مطلب مورد نظر، بسیار واضح و گویا 

است». 

 * * *

(معنى الحجة الصامت) .. •
معناي حجت صامت •

لا زلـنا مـع الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـي بـیان ھـذا الأمـر الـعقائـدي الـھام، وتحـدیـداً فـي 
بـیان مـعنى الـحجة الـصامـت فـي الـرویـات الـتي یـساء فـھمھا مـن قـبلھم، فـھم بـھا یـریـدون 
نـفي وجـود حـجتین فـي زمـن واحـد، والـحال أنّ مـعنى روایـات اجـتماع حـجتین قـد تـوضـح، 
وھـو فـیما لـو كـانـا فـي مـكان واحـد ولـم یـكن الـوصـي مـأذون لـھ بـالـكلام مـمن ھـو مـحجوج 

بھ، بل ھم حتى معنى الحجة الصامت لا یفقھوه أصلاً. 

ما همچنان در محضر عبد صالح (عـلیه السـلام) هستیم؛ در خصوص تبیین این امر اعتقادي مهم، و 
به خصوص در بازگویی معنا و مفهوم حجت صامت، در خلال روایاتی که پیشینیان آنها را بد 
فهمیده اند و با استناد به این روایات سعی در انکار وجود دو حجت در آنِ واحد می نمایند. پیشتر 
معنی روایات اجتماع دو حجت شرح داده شد؛ و این روایات اشاره به زمانی دارد که دو حجت در 
یک مکان باشند و وصی از جانب کسی که بر او حجت است اجازه ي سخن گفتن نداشته باشد! 

البته این عده حتی معناي حجت صامت را نیز اصلاً نفهمیده اند. 

یـقول السـید أحـمد الـحسن (عـلیه السـلام) فـي بـیان مـعناه: (أمـا الـحجة الـصامـت فـتعني أنـھ 
مـحجوج، فـلیس لـھ أمـر مـع الـذي ھـو مـحجوج بـھ، وھـذا أمـر بـینھما لا دخـل لـكم بـھ. فـمع 
وجـودھـما فـي زمـن واحـد ھـل یـُرد الـصامـت ؟ وھـل كـان یحـل ردّ ھـارون أو لـوط عـلى 
تـسمیتھم بـأنـھم صـامـتون مـع وجـود مـوسـى وابـراھـیم ؟ إنـما تـسمیة الـصامـت یـعنى بـھا 



أنـھما إن اجـتمعا فـي مـكان فـالـناطـق ھـو حـجة الـزمـان والـوصـي لا یـتكلم إلا بـإذنـھ، وھـذا 
 .( 41ھو المعنى الوحید الذي یتفق مع القرآن (

سید احمد الحسن (عـلیه السـلام) در تبیین معناي آن می فرماید: «اما حجت صامت یعنی «کسی که 
محجوج است» (یعنی خودش دلیل نمی آورد) و با وجود «محجوج به» (کسی که اقامه ي دلیل 
می نماید) کاري انجام نمی دهد و این مساله اي است بین آنها و ربطی به شما ندارد. آیا با موجود 
بودن این دو در آنِ واحد، حجت صامت مردود شمرده می شود؟ آیا جایز است که هارون و لوط را 
به این دلیل که آنها به خاطر وجود موسی و ابراهیم صامت بوده اند، رد کرد؟ منظور از «صامت» 
این است که اگر این دو در یک مکان گرد آیند، ناطق، حجت زمان است و وصی فقط با اذن او 

 . 42سخن می گوید؛ و این، یگانه معنایی است که با قرآن مطابقت دارد

فـالـمعنى الـذي یـریـدونـھ إذا أصـروا عـلیھ، یـعني أنّ روایـات الـصامـت والـناطـق 
مـعارضـة لـلقرآن، والـروایـات إذا عـارضـت الـقرآن إمـا أن تـؤوّل أو یـعرض عـنھا كـما 

41. روي بـأن الامـام الـحسن (عـلیه السـلام) بـاشـر الافـتاء فـي غـیاب أبـیھ أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام)، والامـام عـلي (عـلیه السـلام) أیـد فـتواه وارتـضاھـا 

بـعد ذلـك، وقـال بـأنـھ لـیس عـنده شـيء غـیر مـا قـالـھ الـحسن (عـلیه السـلام): عـن أبـي عـبد الله (عـلیه السـلام) قـال: (أتـى أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) قـوم 
یسـتفتونـھ فـلم یـصیبوه، فـقال لـھم الـحسن (عــلیه الســلام): ھـاتـوا فـتیاكـم فـان أصـبت فـمن الله ومـن أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام)، وإن أخـطأت فـان 
أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) مـن ورائـكم، فـقالـوا: امـرأة جـامـعھا زوجـھا، فـقامـت بحـرارة جـماعـھ فـساحـقت جـاریـة بـكراً، فـألـقت عـلیھا الـنطفة 
فحـملت، فـقال (عـلیه السـلام): فـي الـعاجـل تـؤخـذ ھـذه الـمرأة بـصداق ھـذه الـبكر، لأن الـولـد لا یخـرج حـتى یـذھـب بـالـعذرة ویـنتظر بـھا حـتى تـلد 
ویـقام عـلیھا الحـد ، ویـلحق الـولـد بـصاحـب الـنطفة، وتـرجـم الـمرأة ذات الـزوج ، فـانـصرفـوا فـلقوا أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام) فـقالـوا: قـلنا 
لـلحسن، وقـال لـنا الـحسن، فـقال: والله، لـو أن أبـا الـحسن لـقیتم مـا كـان عـنده إلا مـا قـال الـحسن) وسـائـل الشـیعة- آل الـبیت: ج28 ص169 
ح34476. فـلو كـان الـنطق محـرمـاً عـلى الامـام الـحسن (عـلیه السـلام) فـي زمـن أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) فـكیف یـقوم بـذلـك ؟! بـل ھـناك روایـات 
كـثیرة تـنص عـلى أنّ الائـمة (عـــلیهم الســـلام) فـي أحـیان كـثیرة یـحیلون اجـابـة الاسـئلة الـى أوصـیائـھم، فھـل عـندمـا یـجیب الاوصـیاء یـكون 

جوابھم حجة على السائل أم لا ؟! 

42 - روایت شـده کھ امـام حـسن در غیاب پـدرش امیرالـمؤمنین بـھ صـدور فـتوا مـبادرت نـمود و حـضرت علی (عـلیه السـلام) نیز فـتوای او را تـایید 

فرمود و از آن اظھار رضایت نمود و گفت بھ غیر از آنچھ کھ حسن(علیه السلام) گفتھ، چیز دیگری نزد او نیست.  
» :می فـرمـاید  بـو عـبد الله امـام جـعفر صـادقگـروهـی نـزد امـیرالمؤمـنینg آمـدنـد تـا از آن حـضرت فـتوا بـگیرنـد ولـی ایـشان را نـیافـتند. حـسنg بـه 
آنـها گـفت: مـسالـه تـان را بـگویـید، اگـر درسـت جـواب دادم کـه از سـوی خـدا و از سـوی امـیرالمؤمـنین مـی شـود و اگـر اشـتباه کـردم امـیرالمؤمـنین، 
پشـت سـر شـما دارد مـی آیـدبـرخـاسـت و بـا یک ،آنـھا گـفتند: زنی بـا شـوھـرش ھـم بسـتر شـد و در حـالی کھ ھـنوز حـرارت جـماع را بـا خـود داشـت . 
:فـرمـود  امـام حـسن .کنیز بـاکره مـساحـقھ نـمود و نـطفھ را بـر او انـداخـت و کنیز بـاردار شـد در اسـرع وقـت مهـریـه ی آن دخـتر گـرفـته از ایـن زن 
گـرفـته مـی شـود زیـرا فـرزنـد فـقط بـا از بـین بـردن بـکارت خـارج مـی گـردد. سـپس بـایـد مـنتظر مـانـد تـا فـرزنـد کـنیز بـه دنـیا بـیایـد و بـر او حـد جـاری 
شــود. فــرزنــد بــه صــاحــب نــطفه ملحق مــی شــود و زن شــوهــردار رجــم مــی گــردد.را دیدنـد  آن عـده مـراجـعت کردنـد و در راه امیرالـمؤمنین . 
:حـضرت فـرمـود .و سـخنان رد و بـدل شـده را بـھ آن حـضرت عـرضـھ داشـتند  مـاجـرای دیدار خـود بـا امـام حـسن بــه خــدا ســوگــند اگــر بــا 
کنیھ حـضرت علی) مـلاقـات مـی کـردیـد، در نـزد او چـیزی جـز آنـچه کـه حـسن گـفت، نـبودآل البیت: – وسـایل الشیعھ .«  ابـو حـسن ((عــلیه الســلام) 

.جلد 27 صفحھ 169 حدیث 34476 
حـال اگـر در زمـان امیرالـمؤمنین (عـلیه السـلام) سـخن گـفتن بـر امـام حـسن (عـلیه السـلام) حـرام بـود، پـس چـرا وی دسـت بـھ چنین کاری زد؟! بـھ عـلاوه 
(عــــلیهم الســــلام) در بسیاری مـوارد، پـاسـخ گـویی بـھ سـؤالات را بـھ اوصیاء خـود واگـذار  روایات زیادی ھسـت کھ دلالـت دارد بـر این کھ ائـمھ 

می کردند. حال آیا پاسخی کھ اوصیاء می دادند، حجتی بر سؤال کننده محسوب می شده است یا خیر؟!



أمـرنـا أھـل الـبیت، وھـم یـقولـون بـذلـك أیـضاً، فـروایـات الـناطـق والـصامـت بحسـب فـھمھم 
تكون معارضة للقرآن، وعلیھ فإما أن تؤول أو تترك. 

اینها در صورت اصرار و پافشاري، در واقع به دنبال آن معنایی هستند که می گوید روایات صامت و 
ناطق با قرآن در تعارض است، و روایات معارض با قرآن همان طور که اهل بیت دستور داده اند، 
باید یا تاویل شوند و یا از آنها روي برگرداند؛ آنها نیز به همین معتقد هستند. بر این اساس، طبق 
فهم و درك آنها، روایات ناطق و صامت با قرآن معارض بوده و باید آنها را یا تاویل نمود و یا ترك 

گفت. 

ولا یـبقى إلا تـأویـل روایـات الـناطـق والـصامـت بـأنّ الـمراد بـالـصامـت أنـھ مـحجوج 
بـالـناطـق، ولا یـنطق بـحضور الـناطـق إلا بـإذنـھ، ھـذا كـل مـا فـي الأمـر، وغـیر ھـذا یـجعل 
الـروایـات مـخالـفة لـمحكم الـقرآن، وھـو مـا ورد بـوضـوح مـن نـطق سـلیمان فـي حـیاة أبـیھ 

داود وبأمر الله ﴿ففَھََّمْناَھَا سُلیَْمَانَ﴾. 
فقط یک صورت باقی می ماند به این ترتیب که روایات، ناطق و صامت این گونه تاویل شود که 
مراد از صامت، محجوج به ناطق است (با وجود کسی که صحبت می کند، او صحبتی نمی کند) و او 
در حضور ناطق، فقط به اذن او سخن می گوید؛ این، یگانه برداشت صحیح در این خصوص است. 
هر تفسیر و تأویلی غیر از این، روایات را در جایگاه تعارض با محکمات قرآن قرار می دهد و این 
چیزي است که به روشنی در سخن گویی سلیمان در زمان حیات پدرش داوود به امر الهی، آشکار 

شده است: «(و این ]شیوه ی داوری[ را به سلیمان آموختیم)». 

ھـذا كـلامـھم فـقط لـتضییع الـوقـت، والله والله والله قـد أحـكمتھا عـلیھم فـلا مـنفذ لـھم فـي 
الـقرآن ولا فـي الـروایـات، إلا أنـھم یـضیعون الـوقـت فـي الجـدال وھـم یـعلمون. الآن، ھـم 
أعـلم أم فـقھاؤھـم، مـاذا یـقولـون ؟ إذا كـان فـقھاؤھـم أعـلم مـنھم فـلیبرزوا، ألسـت بـارزاً 
لـھم ودعـوتـھم وھـم یـقولـون إنـي لسـت عـلى الـحق، إذن لـماذا یـذرون الـناس الـذیـن 

اتبعوني، ألیس من واجبھم إنقاذھم ؟! ). 
این سخنان آنها فقط براي تلف کردن وقت است. واالله واالله واالله که این موضوع را آن چنان بر 
آنها محکم و استوار نموده ام که نه در قرآن و نه در روایات، هیچ گریزگاهی از آن ندارند؛ جز این 
که آنها با مجادله کردن، فقط وقت را تلف می کنند در حالی که خودشان نیز از این مطلب آگاهند. 
اکنون آنها آیا داناترند یا فقهایشان؛ چه دارند که بگویند؟ اگر فقهایشان اعلم هستند، به میدان 
بیایند؛ آیا من اعلام حضور نکرده ام و آنها را دعوت ننموده ام و آنها نمی گویند که من بر حق 
نیستم؟! پس چرا (با عدم حضورشان) اجازه می دهند مردم از من پیروي کنند؟!  آیا تکلیف آنها 

نجات دادن مردم نیست؟!». 

 * * *



(مجيء الوصي قبل الحجة) .. •
 آمدن وصی قبل از حجت •

واسـتكمالاً لـما تـقدم قـال (عـلیه السـلام): (أنـتم یـسألـونـكم: كـیف یـأتـي الـوصـي قـبل الـحجة ؟ 
فھـذا ھـارون بـعث فـي مـصر قـبل مـوسـى وبـنص قـرآنـي بـینّ: ﴿وَإذِْ نـَادَى رَبُّـكَ مُـوسَـى أنَِ 
بـُونِ *  ي أخََـافُ أنَ یـُكَذِّ ائْـتِ الْـقوَْمَ الـظَّالـِمِینَ * قـَوْمَ فـِرْعَـوْنَ ألاََ یـَتَّقوُنَ * قـَالَ رَبِّ إنِِّـ

 .( 43وَیضَِیقُ صَدْرِي وَلاَ ینَطَلقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ﴾(

از  قبل  وصی  چگونه  می پرسند:  شما  فرمودند: «از  ایشان (عــلیه الســلام)  قبلی،  بحث  تکمیل  در 
حجت می آید؟ طبق نصّ صریح قرآن، این هارون است که قبل از موسی در مصر مبعوث شد: 
بــه ســوی آن مــردم  «(و پــروردگــارت مــوســی را نــدا داد کــه: ای مــوســی، 
سـتمکار بـرو: قـوم فـرعـون، آیـا نـمی خـواهـند پـرهـیزگـار شـونـد؟ گـفت: ای 
مــی تــرســم کــه دروغــگویــم بــخوانــند و دل مــن تــنگ گــردد و  پــروردگــار مــن، 

 . 44زبانم گشاده نشود. هارون را رسالت ده)»

ھـذه الآیـات تـبین طـلب مـوسـى مـن الله أن یـرسـل إلـى ھـارون، أي كـما أخـبره یـخبر 
ھـارون، وقـد بـدأت الـدعـوة بـھارون وھـیأ الـناس لاسـتقبال مـوسـى ﴿قـَالَ كَـلاَّ فـَاذْھَـباَ بـِآیـَاتـِناَ 
)، ھـذه الآیـة تـبین أنّ الله أجـاب طـلب مـوسـى (عــلیه الســلام)، ولـیس  سْـتمَِعُونَ﴾( ا مَـعَكُم مُّ 45إنَِّـ

ـدًا قَـالُـوا آمَـنَّا بـِرَبِّ  حَـرَةُ سُجَّ ھـذا فحسـب بـل بـقي الـمباشـر لـلمواجـھة ھـو ھـارون ﴿فَـألُْـقيَِ السَّ
)، قـدم ھـارون؛ لأنـھ ھـو الـذي واجـھھم ، وھـارون وصـي مـوسـى  46ھَـارُونَ وَمُـوسَـى﴾(

بـُعث فـي أرض الـرسـالـة وھـي مـصر قـبل مـوسـى، بـل واسـتمر نـاطـقاً مـواجـھاً مـع وجـود 
مـوسـى؛ لأن مـوسـى طـلب ھـذا ، ولـكنھ كـان مـحجوجـاً بـموسـى فـلا یـنطق إلا بـأمـر مـوسـى 

﴿وَیضَِیقُ صَدْرِي وَلاَ ینَطَلقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ﴾. 
این آیات بیان می دارد که موسی از خدا خواست که هارون را رسالت بدهد یعنی همان طور که 
او را مطلع گردانیده بود، هارون را نیز باخبر سازد. دعوت، با هارون آغاز شد و او مردم را براي 

43. الشعراء: 10 – 13.
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استقبال از موسی (عــلیه الســلام) آماده نمود: «(گـفت: هـرگـز، آیـات مـرا هـر دو نـزد آنـها 
»  .این آیه گویاي آن  47بـبریـد، مـا نـیز بـا شـما هسـتیم و گـوش فـرا مـی دهـیم)

است که خداوند درخواست حضرت موسی را اجابت فرمود؛ در ضمن، آیه بیان می دارد کسی که 
است. «(سـاحـران بـه سجـده افـکنده  بوده  هارون  شد،  روبه رو  مردم  با  مستقیم  طور  به 
آیه،  این  در   .« 48شـدنـد گـفتند: بـه پـروردگـار هـارون و مـوسـی ایـمان آوردیـم)

هارون، اول ذکر شده است؛ زیرا او بود که با آنها مواجه گشت. هارون، وصیّ موسی بود که قبل از 
حضرت موسی, در سرزمین رسالت که همان مصر است، مبعوث گشت؛ حتی با وجود حضور موسی، 
سخن گویی و روبه رو شدن، از آنِ او بود؛ زیرا موسی چنین چیزي را طلب کرده بود. با همه ي این 
تفاصیل، هارون محجوج به موسی بود و فقط با دستور موسی سخن می گفت: «(و دل مـن 

تنگ گردد و زبانم گشاده نشود؛ هارون را رسالت ده)». 

مـوسـى مـاذا یـطلب ؟ مـن كـان الـمتكلم ؟ ھـو یـطلب أن یـكون الـمتكلم ھـارون، وقـد 
أجـابـھ الله حـتى إن السحـرة سـموا إیـمانـھم بـھارون قـبل مـوسـى، ھـل الـتفتّ إلـى ھـذا 

دًا قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى﴾ ؟  ﴿فأَلُْقيَِ السَّحَرَةُ سُجَّ
موسی خواهان چه بود؟ متکلمّ چه کسی بود؟ او خواهان این بود که هارون متکلمّ باشد. خداوند 
نیز اجابت فرمود؛ حتی ساحران نیز در ایمان خود، هارون را قبل از موسی نام بردند؛ آیا به چنین 
«(ســاحــران بــه سجــده افــکنده شــدنــد گــفتند: بــه  بودي؟:  کرده  دقت  چیزي 

پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم)». 

الآن، ھـل انتھـى ھـذا، أي إنّ الـوصـي مـمكن أن یـبعث قـبل الـحجة الـذي ھـو مـحجوج 
بـھ بھـذا الأمـر (مـوسـى وھـارون) ؟ وقـبلھا أعـطیتك ثـلاثـة أمـثلة: لـوط وإبـراھـیم، ومحـمد 
وعـلي، وسـلیمان وداود عـلیھم صـلوات الله عـلیھم، وھـذه أربـعتھا كـافـیة، بـل الأخـیر الـذي 
أعطیتك كافٍ. یبقى إن قالوا لكم إن الإمام المھدي مرفوع، فمثالھ عیسى وأوصیاؤه. 

اکنون آیا این موضوع به پایان رسید و روشن شد که ممکن است وصی قبل از حجتی که به آن 
محجوج است و از سوي او می آید (مانند موسی و هارون) مبعوث گردد؟ پیش از آن، من سه مثال 
به شما ارائه کرده بودم: لوط و ابراهیم، محمد و علی، سلیمان و داوود صلوات االله علیهم؛ و این هم 
مورد چهارم که کفایت می کند؛ بلکه آخرین مثالی که به شما ارائه نمودم، به تنهایی کافی است. 
یک مورد باقی می ماند؛ اگر به شما گفتند امام مهدي مرفوع است، عیسی و اوصیاء آن حضرت را 

برایشان مثال  بزنید. 

47 - شعرا: 15.
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ھـم لـیس لـدیـھم حـتى رأي فـي مـسألـة كـیفیة حـیاة الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام)، فـھم 
یأتون بعیسى والخضر للدلالة على طول حیاتھ، وھذا معناه اعتقادھم بالرفع). 

آنها حتی نظري در مورد کیفیت زندگانی امام مهدي (عـلیه السـلام) ندارند. بنابراین عیسی و خضر 
را براي توجیه طول عمر حیات وي ذکر می کنند و این همان معناي اعتقاد آنها به رفع می باشد». 

 (فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین) .. •
اولین • پسرش  به  را  آن  فرارسید،  وفاتش  که  هنگامی 

مهدیین تسلیم نماید 

وقـبل أن یـجیب (عـلیه السـلام) عـن الأمـر الـثانـي الـمتبقي، وھـو الـرفـع ومـعناه، سـألـت الـعبد 
الـصالـح (عـلیه السـلام) سـؤالاً یـتعلق بـوصـیة رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) الـمقدسـة، فـقلت: 
نـتعرض إلـى سـؤال بـخصوص الـوصـیة، إذ تـقول: " فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة "، والـوفـاة لـم 

تحن بعد، فبم نجیب ؟ 

پیش از آن که عبد صالح (عـلیه السـلام) به سؤال دوم و باقی مانده ي قبلی که در مورد رفع و 
معناي آن بود پاسخ دهد، از ایشان (عـلیه السـلام) درباره ي موضوعی که به وصیت مقدس حضرت 
رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) ارتباط داشت سؤالی پرسیدم و گفتم: در خصوص وصیت، ما در معرض 
سؤال قرار می گیریم چرا که در وصیت آمده است: «(هـرگـاه وفـاتـش فـرا رسـید)»  در حالی 

که هنوز وفات حادث نگشته است. چگونه پاسخ دهیم؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (الـوفـاة لـیس مـعناھـا الـموت دائـماً، بـل ھـي فـقط إشـارة لـلموت 
)، ھـل عیسـى  یكَ﴾( ي مُـتوََفِّـ 49بـاعـتباره اسـتیفاء مـنھ سـبحانـھ، ﴿إذِْ قـَالَ اللهُّ یـَا عِیسَـى إنِِّـ

میت ؟! 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمودند: «وفات، همیشه به معناي مرگ نیست بلکه فقط اشاره اي به مرگ 
دارد، به این اعتبار که وفات، استیفاء (تمام و کمال گرفتن) از جانب خداي سبحان است. «(آن 

49. آل عمران: 55.



50گـاه خـداونـد فـرمـود: ای عـیسی مـن تـو را وفـات مـی دهـم)»  . آیا عیسی مرده 

است؟! 

إذن، الـرفـع یـسمى وفـاة كـما أنّ الـموت یـسمى وفـاة بـاعـتبار أنّ كـلیھما اسـتیفاء، 
) لبیان باطلھم).   51والذین یجادلونكم یكفیكم الأمثلة السابقة (

مصداق  آنها  دوي  هر  که  اعتبار  این  به  می شود  نامیده  وفات  مرگ،  مانند  نیز  رفع  لذا 
شما  با  که  کسانی  باطل  سخنان  نمودن  روشن  براي  هستند.  گرفتن)  کمال  و  (تمام  «استیفاء» 

52مجادله می کنند، کافی است به مثال هاي سابق اشاره نمایید». 

فـقلت: وھـل الـرفـع الـذي یـكون بـھ التسـلیم لـوصـي الإمـام (عـلیه السـلام) یـختلف عـن الـرفـع 
الذي كان الإمام (علیه السلام) بھ منذ الولادة ؟ ھذا ما ألتمس توضیحھ. 

من گفتم: آیا آن رفعی که در آن تسلیم کردن به وصیّ امام (عـلیه السـلام) است، با رفعی که امام 
(عـلیه السـلام) از زمان ولادتش آن را داشت متفاوت است؟ این چیزي است که تقاضاي توضیحش را 

دارم. 

50 - آل عمران: 55.

51. اي مـثال: لـوط وابـراھـیم، محـمد (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) وعـلي، داود وسـلیمان، مـوسـى وھـارون، صـلوات الله عـلیھم 

أجمعین. 

52 - مثل لوط و ابراھیم، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلّم) و علی، داوود و سلیمان، موسی و ھارون صلوات الله علیھم.



فـقال (عــلیه الســلام): (أنـتم الآن تـردون وتـوضـحون لـھم بـالـكلام فـي نـھایـتھا (وھـو أول 
الـمؤمـنین)، وھـو كـافٍ لإتـمام الـحجة عـلیھم، الـمراد أنّ التسـلیم یـكون فـي الـغیبة الـكبرى، 

 .( 53وفاتھ أي غیبتھ، ولكن ھذا لا یفقھونھ ویكفیكم ما عندكم للحجة (

53. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (أي اذا كـانـوا یـختارون الـقول بـالـرفـع، أي إنّ الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) فـي الـغیبة الـكبرى قـد رفـع كعیسـى 

(عـلیه السـلام)، فـالـرفـع ھـنا یـعني (الـتوفـي) كـما فـي عیسـى (عـلیه السـلام)، فـا� قـال عـنھ بـأنـھ تـوفـاه رغـم أنـھ لـم یـمیتھ فـعلاً كـبقیة الـناس، قـال تـعالـى: 

ذِیـنَ كَـفرَُواْ ...} آل عـمران: 55، فـي حـین أنّ الـروایـات تـصرح بـأن  رُكَ مِـنَ الَّـ یكَ وَرَافـِعُكَ إلِـَيَّ وَمُطَھِّـ ي مُـتوََفِّـ {إذِْ قـَالَ اللهُّ یـَا عِیسَـى إنِِّـ
عیسى لم یمت ولم یقتل، إذن فـ (التوفي) لا یعني دائماً (الموت) المتعارف. 

ـسَمًّى  بـل الـتوفـي یـصدق حـتى عـلى الـنوم، قـال تـعالـى: {وَھـُوَ الَّـذِي یـَتوََفَّـاكُـم بـِالـلَّیْلِ وَیـَعْلمَُ مَـا جَـرَحْـتمُ بـِالـنَّھاَرِ ثـُمَّ یـَبْعَثكُُمْ فـِیھِ لـِیقُْضَى أجََـلٌ مُّ
ثـُمَّ إلِـَیْھِ مَـرْجِـعُكُمْ ثـُمَّ یـُنبَِّئكُُم بـِمَا كُـنتمُْ تـَعْمَلوُنَ} الأنـعام: 60، بـل إن الـموت یـطلق حـتى عـلى (الـنوم) ولـكن أكـید لا یـعني ھـذا انـھ مـوت تـام، 
كـالـموت الـمتعارف، أي إن عـند الـنوم یـبقى لـلنفس اتـصالاً بـالـبدن ولا تـنفصل انـفاصـالاً تـامـاً، وجـاء الـتعبیر عـن الـنوم بـالـموت فـي 

روایات، منھا: 

عـن أبـي عـبد الله (عــلیه الســلام) قـال: (كـان رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) إذا أوى إلـى فـراشـھ قـال: الـلھم بـاسـمك أحـیا وبـاسـمك 

أموت، فإذا قام من نومھ قال: الحمد � الذي أحیاني بعدما أماتني وإلیھ النشور) الكافي: ج2 ص539. 
وعـن أبـي عـبد الله (عــلیه الســلام) قـال: (إذا أوى أحـدكـم إلـى فـراشـھ فـلیقل : الـلھم إنـي احتبسـت نفسـي عـندك فـاحـتبسھا فـي محـل رضـوانـك 

ومغفرتك وإن رددتھا [إلى بدني] فارددھا مؤمنة عارفة بحق أولیائك حتى تتوفاھا على ذلك) الكافي: ج2 ص536. 
وعن أبي جعفر (علیه السلام) قال: (إذا قمت باللیل من منامك فقل: الحمد � الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده ..) الكافي: ج2 ص538. 

وكـان مـما یـقول (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) إذا اسـتیقظ: (الحـمد � الـذي أحـیانـي بـعد مـوتـي إن ربـي لـغفور شـكور) مـكارم الأخـلاق 

للطبرسي : ص39. 
وعـلى أي حـال، فـالـتوفـي لا یـعني الـموت الـحقیقي أو الـتام دائـماً، بـل حـتى الـموت قـد یـطلق ولا یـراد مـنھ الـموت الـتام، وعـلى ھـذا فـالـرفـع 
لا یـعني الـموت، بـل یـصدق عـلیھ الـتوفــي كـما فـي حـال عیســى (عـلیه السـلام)، وعـلى ھـذا یـصدق الـقـول عـلى الامــام المھـدي (عـلیه السـلام) عـند 

الرفع بأنھ: (حضرتھ الوفاة)، والوصیة تقول: (اذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ). 
فإن قیل: إن كان رفع الامام المھدي (علیه السلام) في الغیبة الكبرى فأكید أنھ متقدم على وجود وصیھ (أحمد) فلمن یسلمھا ؟! 

أقـول: وقـت التسـلیم یـشمل كـل الـغیبة الـكبرى، الـى حـین وجـود المسـتلم وأھـلیتھ لـلاسـتلام، لأن الـوفـاة عـند الـرفـع لیسـت كـالـوفـاة عـند 
الـموت، لـكي نـقول یـجب ان یـكون التسـلیم فـي أول زمـن الـوفـاة، لأن الـمرفـوع لیسـت بـمیت ولـم یـنقطع عـن الـحیاة الـدنـیا بـالـكلیة كـالـمیت، 
بـل یـمكن أن یـنزل الـى الارض ویـمارس بـعض الامـور أو یـعیش فـترات لـغرض مـعین ... الـخ، فـیمكن تسـلیم مـا یـریـد تسـلیمھ فـي جـمیع 
فـترات الـغیبة الـكبرى ، فـیصدق الـتوفـي عـلى جـمیع الـغیبة الـكبرى بـالنسـبة لـلامـام المھـدي (عـلیه السـلام) - إن قـیل بـالـرفـع -، نـعم بـدایـة الـتوفـي 
یـكون فـي أول زمـن الـرفـع ، ولـكن بـعد ھـذا الـرفـع وبـعد ھـذا الـتوفـي یـمكن لـلامـام المھـدي (عـلیه السـلام) أن یسـلم مـا یـریـده الـى وصـیھ فـي أي 

مرحلة من مراحل الغیبة الكبرى، لأنھ لیس كالمیت الذي قد فارق الحیاة الدنیا فلابد من التسلیم قبل خروج روحھ. 
وبـعبارة أخـرى: إن التسـلیم - عـند الـرفـع - مـتوقـف عـلى أمـریـن: الاول: ھـو حـضور الـوفـاة، والـثانـي: ھـو وجـود المسـتلم وأھـلیتھ 
لـلاسـتلام. فـإن حـصل الـرفـع مـع وجـود المسـتلم وأھـلیتھ یـتم التسـلیم، كـما حـصل مـع نـبي الله عیسـى (عـلیه السـلام) ووصـیھ شـمعون، وقـد نـقلت 

الروایة قبل قلیل التي تشرح ذلك. 
ولكن اذا حصل الرفع والتوفي والمستلم غیر موجود، فیصح تسلیمھ متى وجد ومتى كان مؤھلاً للاستلام.  

ولـلتوضـیح أكـثر أضـرب مـثالاً لـذلـك: اذا قـیل لـك: إذا طـلعت الـشمس فسـلم ھـذه الامـانـة الـى زیـد، فـإذا طـلعت الـشمس وزیـد غـیر مـوجـود 
 ً أو غـیر مـؤھـل لاسـتلام الامـانـة لـمانـع مـا، فـتنتظر الـى أن یـحضر زیـد أو یـتمكن مـن اسـتلام الامـانـة، ولا تـكون أنـت مـقصراً أو مـضیعا
ولا یـلومـك أحـد عـلى تـأخـیر التسـلیم فـي أول شـروق الـشمس، لان المسـتلم غـیر مـوجـود أو غـیر مـؤھـل لاسـتلام الامـانـة ، ویـصدق عـلیك 

بأنك سلمت الامانة حسب الشرط، أي بعد طلوع الشمس، لأن ذلك یصدق ما دامت الشمس طالعة ولم تغرب. 
فإن قیل: على كلامكم ھذا یكون الامام المھدي (علیه السلام) قد سلم الامامة الى وصیھ وفرغ من الامر ؟! 

أقـول: لا، فـالتسـلیم ھـنا لـیس كـالتسـلیم الـذي حـصل عـند وفـاة [مـوت] الائـمة الـسابـقین (عـــلیهم الســـلام)، بـل ھـو تسـلیم الـقیادة ومـا یـحتاجـھ 



ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «حال، شما بازگردید و کلامی که در انتهاي وصیت آمده (و او اولین 
ایمان آورندگان است) را براي آنها توضیح  دهید که براي اتمام حجت بر آنها کفایت می کند. منظور 
این است که تسلیم، در زمان غیبت کبري اتفاق می افتد؛ وفات او یعنی غیبت او، ولی آنها این 



 . 54موضوع را درك نمی کنند و آنچه شما از دلیل و برهان در اختیار دارید، شما را کفایت می کند

54 در غیبت کبری ھـمچون حـضرت ه این مـعنا کھ حـضرت مھـدیع ،شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: یعنی اگـر آنـھا قـول بـھ رفـع را انـتخاب کنند - 

خـداونـد دربـاره ی .می بـاشـد (آمـده) چنین رفـع در اینجا یعنی «تـوفی» ھـمان طـور کھ در مـورد حـضرت عیسیع  بـالا بـرده شـده اسـت؛ عیسیع 
» :خـدای مـتعال می فـرمـاید .اگـر چـھ آن حـضرت ھـمچون دیگر انـسان ھـا نـمرده اسـت ،او فـرمـوده کھ وی را تـوفی نـموده(آن گـاه خـدا گـفت: ای 
عــیسی مــن تــو را مــتوفــی مــی کــنم و بــه ســوی خــود بــرمــی آورم و از کــافــران دور مــیسازمدر حـالی کھ وایات صـراحـت ؛(آل عـمران: 55)  «( 

.نھ مُرده است و نھ کشتھ شده است بنابراین «توفی» ھمیشھ بھ معنای «مرگ» متعارف نیست دارد بر این کھ عیسیع 
) » :تـوفی» حتی بـر خـواب نیز صـدق می کند»و او اســت کــه شــما را شــب هــنگام مــی مــیرانــد و هــر چــه در روز کــرده ایــد مــی دانــد، آن گــاه 
بـامـدادان شـما را زنـده مـی سـازد تـا آن هـنگام کـه مـدت مـعین عـمرتـان بـه پـایـان رسـد سـپس بـازگشـتتان بـه نـزد او اسـت و شـما را از آنـچه کـرده ایـد 
آگـــاه مـــی کـــندبـنابـراین مـرگ حتی بـھ «خـواب» نیز اطـلاق می شـود ولی قـطعاً این بـھ مـعنای مـرگ کامـل یعنی مـرگ .(انـعام: 60)  « ( 
در روایات .بین روح و بـدن ارتـباطی بـاقی می مـانـد و بـھ طـور کامـل از ھـم جـدا نمی گـردنـد ،این مـفھوم کھ بـھ ھـنگام خـواب بـھ مـتعارف نیست؛ 

:از جملھ در این روایات ،از مرگ بھ خواب تعبیر شده است 
» :می فـرمـاید بـو عـبدالله(عـلیه السـلام)رسـول خـدا ص هـنگامـی کـه بـه بسـتر خـواب مـی  رفـت مـی فـرمـود: بـارپـروردگـارا! بـه نـام تـو زنـده مـی  شـوم و 
بـه نـام تـو مـی مـیرم. و هـنگامـی کـه از خـواب بـرمـی خـاسـت مـی فـرمـود: سـپاس خـدایـی را کـه پـس از مـیرانـدم، مـرا زنـده سـاخـت و رسـتاخـیز بـه 

سوی او است.(کافی: جلد 2 صفحھ 539) .« 
» :می فـرمـاید بـو عـبدالله(عـلیه السـلام)هـرگـاه یـکی از شـما بـه بسـتر خـواب مـی رود، بـگویـد: خـداونـدا! نَـفسْم را نـزد تـو حـبس نـمودم، پـس آن را در 
محـل رضـوان و مـغفرت خـود حـبس بـنما، و هـرگـاه آن را )بـه بـدنـم( بـازگـردانـدی، آن را مؤمـن و عـارف بـه حق اولـیاء خـودت بـازگـردان تـا ایـن کـه 

آن را بر همین )عقیده( قبض نمایی.(کافی: جلد 2 صفحھ 536) « 
» :می فـرمـاید مـام بـاقـرعهـر گـاه شـب از خـوابـگاهـت بـرخـاسـتی بـگو: سـپاس خـدایـی کـه روحـم را بـه مـن بـازگـردانـید تـا او را شـکر گـویـم و عـبادت 

نمایم .(کافی: جلد 2 صفحھ 538) «.... 
» :و از جـملھ چیزھـایی کھ حـضرت بـھ ھـنگام بیدار شـدن می فـرمـود این بـودســپاس خــدایــی کــه بــعد از مــرگــم مــرا زنــده ســاخــت، خــدای مــن 

آمرزنده و شکرپذیر است.(مکارم الاخلاق طبرسی: صفحھ 39) « 
تـوفی ھمیشھ بـھ معنی مـرگ حقیقی یا مـرگ کامـل نیست بلکھ حتی گـاھی از مـرگ ھـم بـھ مـعنایی غیر از مـرگ کامـل  اسـتفاده ،بـھ ھـر تـقدیر 
بـھ .چنین اسـت مـان طـور کھ وضعیت حـضرت عیسیع رفـع بـھ مـفھوم مـرگ نیست بلکھ بـھ مـعنای تـوفی می بـاشـد؛ ،بـر این اسـاس .می  گـردد 
این تـرتیب عـبارت «حـضرتـھ الـوفـات» بـر امـام مھـدی بـھ ھـنگام رفـع صـدق می کند و وصیت می گـوید: «اذا حـضرتـھ الـوفـات فلیسلمھا الی 

) «ابنھهنگام وفاتش آن را به فرزندش تسلیم نماید.( 
اگـر گـفتھ شـود: اگـر رفـع حـضرت مھـدی(عـــلیه الســـلام) در غیبت کبری بـاشـد، قـطعاً بـا وجـود وصیش (احـمد)، خـود او مـقدم تـراسـت؛ بـنابـراین 

حضرت، (وصیت را) بھ چھ کسی تسلیم می نماید؟! 
پـاسـخ می دھـم: زمـان تسـلیم، تـمام دوران غیبت کبری را شـامـل می شـود تـا ھـنگامی کھ گیرنـده ای وجـود داشـتھ بـاشـد کھ شـایستھ ی این دریافـت 
بـاشـد؛ زیرا وفـات در رفـع، مـترادف بـا وفـات بـھ ھـنگام مـرگ نیست تـا بـگوییم بـاید تسـلیم (وصیت) در آغـاز زمـان وفـات بـاشـد، چـرا کھ مـرفـوع 
نـمرده و دسـت او بـھ طـور کلی مـانـند یک مـرده، از زنـدگی دنیوی کوتـاه نگشـتھ اسـت بلکھ ممکن اسـت وی بـھ زمین فـرود آید و بـھ کارھـایی 
چـند بـپردازد یا مـدت زمـانی بـرای نیل بـھ ھـدفی معین زنـدگـانی کند .... و سـایر مـوارد. لـذا حـضرت می  تـوانـد در تـمام مـراحـل دوران غیبت 
کبری، آنـچھ را در پی واگـذاری آن اسـت، تسـلیم کند؛ پـس در خـصوص حـضرت مھـدی(عــلیه الســلام)، تـوفی بـر تـمام دوران غیبت کبری صـدق 
می کند؛ اگـر از رفـع سـخن گـفتھ شـود. آری، ابـتدای تـوفی، در اول زمـان رفـع می بـاشـد ولی پـس از این رفـع و پـس از این تـوفی، حـضرت 
می تـوانـد در ھـر مـرحـلھ از مـراحـل غیبت کبری آنـچھ را کھ اراده فـرمـوده، بـھ وصی خـود تسـلیم نـماید، زیرا وی ھـمچون شـخص مـرده ای 

نیست کھ دستش از زندگی دنیوی کوتاه شده باشد و باید قبل از خروج روحش، (وصیت را) تسلیم نماید. 
بـھ عـبارت دیگر، تسـلیم - بـھ ھـنگام رفـع - بـر دو نکتھ مـتوقـف می شـود: اول: حـضور وفـات و دوم: وجـود تـحویل گیرنـده و شـایستگی او بـرای 
تـحویل گـرفـتن. اگـر رفـع بـا وجـود تـحویل گیرنـده و شـایستگی او قـرین شـد، واگـذاری صـورت می گیرد؛ ھـمان طـور کھ این مـورد بـرای عیسی 

نبی الله(علیه السلام) و وصی او شمعون حاصل شده است. اندکی قبل روایتی کھ این موضوع را شرح می دھد نقل نمودم.  
اگـر رفـع و تـوفی حـادث گشـت ولی تـحویل گیرنـده وجـود نـداشـت، واگـذاری ھـنگامی بـھ طـور صحیح تـحقق می یابـد کھ «وصیت شـده» یافـت 

شود و وی از شایستگی دریافت وصیت برخوردار باشد.   
بـرای تـوضیح بیشتر مـطلب، مـثالی می زنـم: فـرض کنید بـھ شـما گـفتھ شـده: وقتی خـورشید طـلوع کرد این امـانـت را بـھ شخصی معین بسـپارید. 
اگـر خـورشید طـلوع کرد و آن شـخص معین مـوجـود نـبود یا بـھ دلیل وجـود مـانعی خـاص، از شـایستگی دریافـت امـانـت بـرخـوردار نـبود، شـما 
مـنتظر می مـانی تـا زید حـاضـر گـردد یا بـتوانـد امـانـت را تـحویل بگیرد. در این حـالـت شـما مـقصر نیستی و خـلافی از شـما سـر نـزده و کسی 
بـابـت تـاخیر در تسـلیم امـانـت در اول طـلوع خـورشید، بـھ شـما خـرده نمی گیرد، چـرا کھ یا تـحویل گیرنـده وجـود نـداشـتھ و یا او از شـایستگی 
دریافـت امـانـت بی بھـره بـوده اسـت و بـر شـما صـدق می کند کھ امـانـت را طـبق شـرط یعنی بـعد از طـلوع خـورشید تسـلیم نـموده ای زیرا تـا 

ھنگامی کھ خورشید نمایان است و غروب نکرده، این وضعیت صدق می کند. 
اگر گفتھ شود: طبق این سخن شما، آیا حضرت مھدی(علیه السلام) امامت را بھ وصی اش سپرده و از کار فارغ گشتھ است؟ 

بـرای آنـھا حـاصـل شـده (الســـلام ئـمھ سـابـق(عـــلیه (مـرگ) بـھ مـثابـھ تـحویل دادنی کھ بـھ ھـنگام وفـات ،تـحویل دادن در این جـا ،می گـویم: خیر 
سـپردن رھـبری و سـپردن آن چیزی اسـت کھ وصی بـرای اثـبات حـجت بـودنـش بـر مـردم و انـجام وظـایف و اعـمالـش بـدان ،بلکھ این ،نیست 
پـس .فـرع امـامـت اسـت و نـھ کل آن ،نیاز دارد از میراث ھـا مـانـند عـلم و مـشابـھ آن اسـت و بـدیھی اسـت کھ رھـبری و پیشوایی حـضرت 



ھـم لا یـرون الـعلم إلا فـیما یـقولـون ھـم، ولا یـریـدون قـبول حـتى نـصوص الـقرآن الـبینة 
أو روایـات الأئـمة، فـكیف تـریـدھـم أن یـقبلوا مـنك أنّ الـوفـاة فـي الـروایـة اسـتعملت لأكـثر 
مـن مـعنى أحـدھـا الـرفـع؟! احـتجوا عـلیھم بـ " أول الـمؤمـنین" فھـي كـافـیة وتـؤدي نـفس 
الـغرض. إن الـبعث والتسـلیم والـرسـالـة تـكون فـي الـغیبة الـكبرى قـبل ظـھور الإمـام لـكل 

الناس). 
آنها علم و دانش را فقط منحصر به آنچه خود می گویند، می دانند و حتی از پذیرفتن متون روشن 
قرآن یا روایات ائمه نیز سر باز می زنند. پس چگونه توقع داري که از شما قبول کنند که اصطلاح 
«وفات» در روایت براي بیان بیش از از یک معنا کاربرد دارد که یکی از آنها «رفع» می باشد؟! با 
«اول المؤمنین» بر آنها احتجاج کنید که این خود کافی است و مقصود را می رساند. بعثت و تسلیم 

و رسالت در غیبت کبري قبل از ظهور امام براي همه ي مردم صورت خواهد گرفت». 

 * * *

(معنى الرفع) .. •
 معناي رفع	 •

وأمـا بـخصوص الـرفـع وبـیان مـعناه، وھـو الأمـر الـثانـي الـذي تـبقىّ مـن الـسؤال الـذي 
تـقدم حـیث سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فیـھ، وقلـت: إننـا لا نوـفقـ فيـ بیـان الرـفعـ، أو لا 

أقل غیر واضح جیداً عند بعضنا. 

اما رفع و بیان معناي آن، دومین موضوعی بود که من در سؤال پیشین از عبد صالح (عـلیه السـلام) 
پرسیده بودم و گفتم: ما در شرح موضوع رفع، موفق نیستیم و یا حداقل این قضیه براي برخی از ما 

کاملاً روشن نیست. 

فـأجـابـني (عــــلیه الســــلام): (بـالنسـبة لـلرفـع أعـطیك مـثالاً، ولـكن ھـل تـعرف الـتفاضـل 
والتكامل في الریاضیات ؟ لأن المثال یعتمد علیھ نوعاً ما). 

ایشان (عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «در خصوص رفع، مثالی برایتان می زنم، آیا با حساب دیفرانسیل 
و انتگرال در ریاضیات آشنایی  و از آن سر در می آوري؟ این مثال به نوعی با این موضوع، ارتباط 

دارد».  

فقلت: ما أعرف ذلك.  



گفتم: چیزي در این خصوص نمی دانم. 

فـقال (عــلیه الســلام): (الحـمد ¦، تـعرف المسـتقیم، تـعرف (غـیر مـتناھـي) مـاذا تـعني فـي 
الریاضیات ؟  

فرمودند: «الحمدالله. آیا می دانی مفهوم «خط» و «نامتناهی» در ریاضیات به چه معناست؟ 

عـلى كـل حـال، سـأحـاول أن أجـعلھ فـي أبسـط صـورة مـمكنة، افـرض أنـك لـدیـك عـصا 
ضـعھا عـمودیـة، أعـلى مـوضـع فـیھا ھـو نـفس إنـسانٍ مـا، أو أعـلى مـقام لـذلـك الإنـسان، 

وأوطأ موضع فیھا ھو الجسد، ولكن أرجو أن تلتفت أنھ مثال ولیس الواقع كما ھو. 
به هر حال من سعی می کنم این موضوع را به ساده ترین صورت ممکن بیان نمایم. فرض 
می کنم شما عصایی داري. این عصا را به صورت عمودي قرار بده بالاترین جاي عصا، نفس یک 
انسان یا بالاترین مقام او است و پایین ترین جاي آن نیز معادل جسم است. البته امیدوارم دقت 

داشته باشی که این، یک مثال است و واقعیت چیزي غیر از آن است. 

الآن، قـسّم ھـذه الـعصا إلـى شـرائـح فـي ذھـنك، ولـكن لـكي تـكون الـحالـة أفـضل مـا یـكون 
لابد أن تكون ھذه الشرائح أصغر ما یمكن. 

اکنون در ذهنت این عصا را به بخش هایی تقسیم کن ولی براي این که وضعیت به بهترین وجه 
ممکن باشد، باید این بخش ها تا جایی که امکان دارد، کوچک باشد. 

الآن انـظر للشـرائـح كـم عـددھـا ؟ لـكي تـعرف ذلـك لابـد مـن أن تـقسّم طـول الـعصا عـلى 
طـول الشـریـحة، فـإذا كـان مـثلاً طـول الـعصا ۱، وطـول الشـریـحة أصـغر مـا یـمكن ، ھـل 
تـعرف أصـغر رقـم كـم یـساوي ؟ أصـغر رقـم یـعبرّ عـن وجـود، ھـو لـیس صـفراً ولـكنھ أقـرب 
مـا یـكون إلـى الـصفر، وبـما أنّ الأعـداد غـیر مـتناھـیة، فـھو لا یـمكن حـصره ولـكن یـمكن 
تـصوره، فـھو لـیس واحـداً بـالعشـرة؛ لأن واحـداً بـالـمائـة أصـغر، وھـكذا واحـد بـالألـف 
أصـغر، وھـكذا یـمكنك إضـافــة أصـفار إلـى مـا لا نـھایـة؛ لأن الأعـداد غـیر مـتناھـیة، فـیكون 

تصورنا للنتیجة من خلال نتیجة التقسیم على صفر.  
حال ببین  چه تعداد از این بخش هاي کوچک وجود دارد؟ براي دانستن این مطلب باید طول 
عصا را بر طول هر بخش تقسیم کنی؛ مثلاً اگر طول عصا را ۱ و طول هر قسمت را کوچک ترین 
مقدار ممکن در نظر بگیریم، آیا می توانی کوچک ترین عدد  ممکن را تصور کنی؟ کوچک ترین 
عدد بیانگر «موجودیت» است. این عدد صفر نیست ولی نزدیک ترین عدد به صفر می باشد. از آنجا 
که اعداد، نامتناهی اند (محدود نیست)، لذا نمی توان آنها را شمرد ولی تصور نمودن آنها، شدنی 
است. این عدد (مورد بحث ما) یک دهم نیست زیرا یک صدم از آن کوچک تر است؛ یک هزارم از 



اعداد  که  چرا  کنی  اضافه  صفر  بی نهایت  تا  می توانی  ترتیب  این  به  است.  کوچک تر  هم  آن 
نامتناهی اند. بنابراین تصور ما از نتیجه اي که به دست می آید برابر است با نتیجه تقسیم عدد یک بر 

صفر. 

فـنتیجة تقسـیم طـول الـعصا عـلى صـفر یـساوي مـا لا نـھایـة، غـیر مـتناھـي، وبـما أنّ 
واْ نـِعْمَتَ اللهِّ لاَ  الـرقـم لـیس صـفراً بـل قـریـب مـنھ تـكون الـنتیجة كـما قـال تـعالـى: ﴿وَإنِ تـَعُدُّ
) یـعني مـمكن الـعد، مـن جـھة الإمـكان مـمكن الـعد ولـكن فـي الـواقـع ھـل یـمكن  55تـُحْصُوھَـا﴾(

واْ نعِْمَتَ اللهِّ لاَ تحُْصُوھَا﴾.  عده ؟ لا، ﴿وَإنِ تعَُدُّ
بر این اساس تقسیم طول عصا بر صفر برابر است با بی نهایت و نامتناهی، و از آنجا که این عدد 
صفر نیست بلکه مقداري نزدیک به آن است، نتیجه همان است که خداي متعال فرموده:  «(و 
56اگـر بـخواهـید کـه نـعمت هـای خـدا را شـمارش کـنید، نـمی تـوانـید)» ؛ یعنی 

قابل شمارش است؛ به دیگر سخن از لحاظ امکان پذیري، قابل شمارش است ولی در واقع آیا 
اگــر بــخواهــید کــه نــعمت هــای خــدا را  «(و  خیر!   آورد؟  شماره  به  را  آن  می توان 

شمارش کنید، نمی توانید)». 

الآن، ھـذه الآیـة أیـضاً تـبینّ لـك مـعناھـا، ربـما سـابـقاً سـألـت نـفسك: كـیف لا تـعد نـعم الله 
عـليّ كـیف لا أحـصیھا، مـع أنـھا بحسـب الـظاھـر مـعدودة، ألـیس كـذلـك ؟ كـم ھـو عـدد الـنعم، 
فـلیكن أي رقـم فـإنـھ مـعدود، ولـكن تـبینّ لـك لـماذا ھـي غـیر قـابـلة لـلإحـصاء، أو أنّ 
إحـصاءھـا غـیر مـمكن فـي الـواقـع؛ لأنـھا فـي الـحقیقة مـفاضـة عـلى كـل وجـود الإنـسان، 
عـلى كـل تجـلیاتـھ، وتجـلیات الإنـسان إن أردت عـدھـا ھـل یـمكنك إحـصاءھـا ؟ قـد وضـحت 

في المثال أنّ ھذا غیر ممكن، ھل ھذا واضح الآن؟). 
اکنون معناي این آیه نیز براي شما روشن شد. شاید قبلاً از خودت می پرسیدي: چه طور ممکن 
است نعمت هاي خدا بر من قابل شمارش نباشد و من نتوانم آنها را به شماره آورم؟ در حالی که به 
حسب ظاهر، این نعمت ها معدودند. آیا این طور نیست؟ تعداد نعمت ها چه قدر است؟ هر تعداد که 
باشد به هر حال قابل شمارش است ولی اکنون براي شما واضح شد که چرا آنها غیرقابل شمارش 
می باشند یا در واقع شمارش آنها ناممکن است. زیرا در حقیقت نعمت هاي الهی بر تمام وجود انسان 
و همه ي تجلیات او افاضه شده است. آیا اگر بخواهی، می توانی تجلیات انسان را به شماره آوري؟ 

در مثال، برایت توضیح دادم که این کار ناشدنی است. آیا اکنون موضوع روشن شد؟» 

فقلت: نعم.  

55. إبراھیم: 34.
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گفتم: بله. 

فقال (علیه السلام): (لا تقل: "نعم" إن كان ھناك شيء مبھم).  

ایشان (علیه السلام) فرمود: «اگر چیزي مبهم است، نگو بله!». 

وفـعلاً كـان ھـناك أمـر مـبھم غـیر واضـح، أوضـحتھ فـي سـؤالـي فـقلت: ھـل أنّ تجـلیات 
الإنسان تعني حالاتھ المختلفة التي یمرّ بھا كالقیام والجلوس و .. و .. . 

البته یک موضوع مبهم و غیرواضح وجود داشت که من آن را در سؤالم بیان کردم و گفتم: آیا 
منظور از تجلّیات انسان، حالات مختلف او از قبیل ایستادن، نشستن و غیره است؟ 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (لا، الآن أضـرب لـك مـثالاً آخـر: لـنفرض أنّ الإنـسان عـبارة عـن 
ضـوء ارُیـد لـھ أن یـصل إلـى مـكان، وفـتحت أنـت مـصدر الـضوء فـي مـكانٍ مـا، فـانـتقال 
الـضوء مـن الـمصدر ومـن مـكانـھ إلـى الـمكان الآخـر كـیف یـحصل ؟ یـحصل بتجـلیھ خـطوة 
خـطوة بـاتـجاه الھـدف، ھـذه الخـطوات - خـطوات الحـركـة - ھـي تجـلیات الإنـسان، وفـي 
الـحقیقة أنـھا بـاقـیة كخـطوات دائـماً ومتجـددة دائـما؛ً لأن الـمصدر دائـم الـبث، ولـو انـقطع 

البث لفني الإنسان وعاد عدماً. 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «خیر! براي شما مثال دیگري می زنم: فرض کنیم که انسان عبارت 
است از یک نور که من می خواهم این نور به جایی برسد. شما منبع نور را در یک جایی روشن 
کرده اي. انتقال نور از منبع و جایگاه خودش، به مکانی دیگر چگونه انجام می شود؟ از طریق تجلیّ 
و تابش گام به گام نور به سمت هدف. این گام ها (گام هاي حرکت) همان تجلیات انسان است. در 
حقیقت این تجلیات مانند گام ها، همیشه هستند و دائماً در حال تجدید و نو شدن می باشند، زیرا 
منبع، همواره در حال انتشار است. اگر این انتشار قطع شود، انسان به فنا رفته و به عدم بازمی گردد. 

الآن، لـو أرجـعتك كـم خـطوة إلـى الـوراء لا یـتغیر فـیك شـيء، فـقط تـكون غـیر مـرئـي 
فـي الـعالـم الـجسمانـي، وسـیكون لـدیـك جسـد أكـثر نـورانـیة وغـیر مـثقل بـالـظلمة، ھـذا ھـو 
الـرفـع وھـو مـراتـب. لـو أردتـك أن تـعود أقـدمـك كـم خـطوة فـتكون تـُرى وتـحتاج مـا یـحتاج 

 .( 57أھل ذلك العالم الجسماني مما یبقیھم فیھ، فالمرفوع ھو في الناس ولیس فیھم (

57. قـال أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) بـعد أن ضـرب: (.. أنـا بـالأمـس صـاحـبكم والـیوم عـبرة لـكم، وغـدا مـفارقـكم .. وإنـما كـنت جـاراً جـاوركـم 

بـدنـي أیـامـاً، وسـتعقبون مـني جـثة خـلاء، سـاكـنة بـعد حـركـة، وكـاظـمة بـعد نـطق، لـیعظكم ھـدوي وخـفوف إطـراقـي، وسـكون أطـرافـي، فـإنـھ 
أوعظ لكم من الناطق البلیغ ..) الكافي: ج1 ص299 ح6.



اکنون اگر شما را چند گام به عقب برگردانم، چیزي در شما تغییر نمی کند، فقط شما در عالم 
جسمانی، نامرئی می شوي و از بدنی نورانی تر که با تاریکی، سنگین نشده است، برخوردار خواهی 
شد. این همان «رفع و درجات آن» است. اگر از شما بخواهم که چند گام به جلو بروي، مرئی 
خواهی شد و به آنچه اهل این عالم جسمانی براي بقا نیاز دارند، شما هم نیاز پیدا خواهی کرد. 

 . 58«رفع شده» بین مردم است ولی در آنها نیست

ولأنّ الإنـسان عـبارة عـن وجـود تجـلیاتـھ الـتي عـددھـا قـریـب مـن لا مـتناھـي، فـانّ الـنعم 
الإلھـیة عـلیھ لا تـعد، فـالإنـسان (فـطرة الإنـسان) قـریـب مـن الـلامـتناھـي وھـو الله سـبحانـھ 
وتـعالـى، فـھو صـورة الـلاھـوت، ولـذا قـال عـلي (عــــلیه الســــلام) فـي وصـف حـال الإنـسان: 
). قـد أتـعبتك ربـما أو  59"تحسـب نـفسك جـرمـاً صـغیراً وفـیك انـطوى الـعالـم الأكـبر" (

أزعجتك فاعذرني). 
از آنجا که انسان عبارت است از وجودِ تجلیات او که تعداد آن نزدیک به نامتناهی است و از آنجا 
که نعمت هاي الهی که بر انسان داده شده، غیر قابل شمارش است، لذا انسان (فطرت انسان) 
نزدیک به نامتناهی که همان خداي سبحان و صورت لاهوت می باشد، است. از همین روست که 
علی (عـلیه السـلام) در توصیف وضعیت انسان فرموده: «آیـا گـمان مـی کـنی تـو جـرمـی خـرد 
 . و حـال آن کـه جـهانـی بـزرگ تـر در وجـود تـو نـهفته اسـت» 60و کـوچـکی؟ 

شاید شما را خسته یا اذیت کردم، مرا ببخش». 

وحـريٌ بـالـمؤمـن الـصمت وھـو یـقرأ ھـذا الـتوضـیح الـذي لـو كـان وحـده لـكفى یـمانـي آل 
محـمد السـید أحـمد الـحسن (عـــلیه الســـلام) دلـیلاً عـلى صـدق دعـوتـھ الإلھـیة، فـسنین مـرت 
یكَ وَرَافـِعُكَ إلِـَيَّ  ي مُـتوََفِّـ وأدعـیاء الـعلم یـقرأون قـولـھ تـعالـى: ﴿إذِْ قـَالَ اللهُّ یـَا عِیسَـى إنِِّـ
) ولا یـعرفـون مـعنى ذلـك، وكـیف یـكون عیسـى (عــلیه الســلام)  61وَمُطَھِّـرُكَ مِـنَ الَّـذِیـنَ كَـفرَُوا﴾(

مـتوفـى ومـرفـوعـاً، وفـي الـوقـت نـفسھ حـیاً لـم یـمت ویـضرب بـھ الـمثل لـلاسـتشھاد عـلى 
طـول حـیاة الإمـام المھـدي (عــلیه الســلام)، فـماذا یـعني الـرفـع وكـیف یـجتمع مـع الـوفـاة وعـدم 

58 ...» :حـضرت امیرالـمؤمنین پـس از آن کھ ضـربـت خـورد فـرمـود - مـن دیـروز هـمراه شـما بـودم و امـروز مـایـه ی پـند و عـبرت شـما هسـتم و 

فـردا از شـما جـدا خـواهـم شـد .... چـند روزی بـا بـدنـم در کـنار شـما زیسـتم، و بـه زودی از مـن جـز جسـدی بـی روح، سـاکـن پـس از آن هـمه تـلاش 
و خـامـوش پـس از آن هـمه گـفتار، بـاقـی نـخواهـد مـانـد. پـس بـایـد سـکوت مـن، و بـی حـرکـتی دسـت و پـا و چـشم هـا و انـدام مـن، مـایـه ی پـند و 

اندرز شما گردد، که از هر منطق رسایی و از هر سخن موثری عبرت انگیزتر است .کافی: جلد 1 صفحھ 299 حدیث 6 « ....

59. انظر: أعیان الشیعة: ج1 ص552.

60 - مراجھ نمایید بھ اعیان الشیعھ: جلد 1 صفحھ 552.
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الــموت ؟ أســئلة بــقیت بــلا إجــابــة عــندھــم، أو الــتخبط كــحاطــب لــیل كــما حــصل عــند 
المفسرین.  

گزیند؛  خاموشی  و  کند  پیشه  سکوت  می خواند،  را  توضیحات  این  که  مؤمنی  است  شایسته 
توضیحاتی که به تنهایی می تواند دلیل بر صدق دعوت الهی یمانی آل محمد سید احمد الحسن 

(عـلیه السـلام) باشد. سال ها است که مدعیان علم، سخن خداوند را که فرموده: «(آن گـاه خـدا 

ای عـیسی مـن تـو را وفـات مـی دهـم و بـه سـوی خـود بـرمـی آورم و  گـفت: 
62از کـافـران دور مـی سـازم)»  می خوانند ولی معناي آن را نمی دانند. چه طور ممکن است 

عیسی (عـلیه السـلام) متوفی و مرفوع باشد، و حال آن که در همان وقت وي زنده است و نمرده، و آن 
را به عنوان شاهدي بر طول عمر امام مهدي (عـلیه السـلام) مثال می زنند؟ پس رفع به چه معنا است و 
چگونه ممکن است که وفات و عدم مرگ با یکدیگر جمع شوند؟ اینها سؤال هایی است که یا 

پاسخی براي آن ندارند یا براي پاسخ دادن به آن، همچون مفسرین، به یاوه گویی روي آورند. 

بـل لـو كـان بـیانـھ لـمعنى قـولـھ تـعالـى: (وإن تـعدوا نـعمة الله لا تـحصوھـا) لـكفى الـعبد 
الـصالـح أیـضاً، إذ الـمعروف أنّ الـمعدود قـابـل لـلاحـصاء ولـكن أن یـكون أمـراً مـا مـعدوداً 
كـنعم الله، ولـكنھ غـیر قـابـل لـلاحـصاء فـي نـفس الـوقـت كـما فـي الآیـة، فـھو مـا یـحتاج الـى 
الـبیان، فـلماذا لـم یـوضـح مـعناھـا أدعـیاء الـعلم، ولـیس غـریـباً بـعد أن كـان لـلقرآن أھـلھ، 
ولـكن لـماذا لـم یـنظروا إلـى قـول داعـي الله بـدل انـتھاج نـھج إبـلیس وجـنده بـالـتكبر عـلى 

حجج الله واتھامھم والاستھزاء بھم وتكذیبھم ومحاربتھم بلا دلیل؟!!   

توضیح عبد صالح بر آیه ي «(و اگـر بـخواهـید کـه نـعمت هـای خـدا را شـمارش 
کـنید، نـمی تـوانـید)»   به تنهایی بر حقانیت ایشان کفایت می کند؛ زیرا همه می دانند که 
معدود، قابل شمارش است ولی طبق این آیه، نعمت هاي الهی معدود و در عین حال غیرقابل 
شمارش است و این موضوعی است که به شرح و بسط نیاز دارد. پس چرا مدعیان علم آن را 
توضیح نمی دهند؟ البته این موضوع، چیز غریبی نیست؛ زیرا قرآن را، اهلی است؛  حال باید پرسید 
که چرا (علماي بی عمل) به جاي این که با گام برداشتن در مسیر ابلیس و لشکرش، بر حجج الهی 
تکبر ورزیده و بدون دلیل به آنها اتهام زده، و آنها را مسخره کرده، و تکذیب نموده و با آنها رو به 

پیکار آورند، به سخن دعوت کننده به سوي خدا، نمی نگرند؟!! 

 * * *

(ما یترتب على الرفع) .. •
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 پیامدهاي رفع	 •

وبـعد أن بـین الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) مـعنى الـرفـع راح - روحـي فـداه - یـوضـح مـا 
یـترتـب عـلیھ، فـقال: (قـد بـینت لـك الـرفـع فـیما سـبق، والآن أبـین لـك مـا یـترتـب عـلى الـبیان 

الذي تقدم:  

 ـ  معناي رفع را بیان نمود، پیامدها و   ـ که جانم فدایش باد   پس از آن که عبد صالح (عـلیه السـلام)   
دست آوردهاي آن را نیز توضیح داد و فرمود: «در آنچه گذشت، رفع را براي شما روشن نمودم و 

اکنون دست آوردهاي مطالب پیش گفته را روشن می نمایم: 

ومـما تـقدم تـبین أنّ كـل روح مـتصل بجسـد ھـو متجـلي فـي الـعوالـم الـسفلیة أي الـتي 
ھـي دونـھ وأكـثر ظـلمة، كـما یـتضح أنـھ لا یـمكن لـروح مـتعالٍ أن یـصل لـلاتـصال مـباشـرة 
بـالـعالـم الـجسمانـي دون تجـلیھ فـي كـل عـوالـم الخـلق أسـفل مـنھ حـتى یـصل إلـى عـالـم 
الأجـسام لـیتصل بـھ، وبـالـتالـي فـلا یـمكن أن یـكون محـرك الجسـد غـیر نـور وظـلمة، بـل 
 ً وأقـرب مـا یـكون لـلعالـم الـجسمانـي، وھـو حـتماً مخـلوق فـلا یـمكن أن یـكون نـوراً مـحضا
(نـوراً لا ظـلمة فـیھ)؛ لأنـھ تجـلى فـي الـظلمة، فـلا یـمكن إذن اعـتبار أنّ الله (وھـو نـور لا 
ظـلمة فـیھ) یحـرك جسـداً فـي ھـذا الـعالـم الـسفلي مـباشـراً لـھ مـاسـاً لـھ، تـعالـى الله عـما 

یشركون.  

از آنچه ارایه شد مشخص گردید که هر روحی، متصل به بدنی است که در عوالم سفلی یعنی 
عالم هایی که پایین تر از آن قرار دارد و از ظلمت بیشتري برخوردار است، تجلیّ دارد. همچنین 
روشن شد که روح متعالی نمی تواند به طور مستقیم با عالم جسمانی اتصال و ارتباط داشته باشد 
مگر این که در تمام عوالم آفرینش پایین تر از خودش تجلی داشته، تا اینکه به عالم اجسام برسد و 
به آن متصل شود؛ لذا محركّ جسم نمی تواند چیزي غیر از نور و ظلمت باشد؛ و حتی این محرك 
باید نزدیک ترین چیز به عالم جسمانی باشد؛ و او حتماً و قطعاً مخلوق بوده، نمی تواند نور محض 
(یعنی نوري که در آن هیچ ظلمتی راه ندارد) باشد زیرا او در ظلمت تجلی یافته است. بر این 
اساس نمی توان چنین گفت که خداوند (که نوري است بدون هیچ ظلمتی) جسمی در این عالم 
سفلی را به طور مستقیم و مماس با آن حرکت می بخشد، (خـداونـد بـرتـر از آن اسـت کـه 

شرک بورزند). 

بـل ویـتضح أنّ وجـوده سـبحانـھ فـي عـوالـم الخـلق ھـو وجـود نـوره الـذي بـھ ظھـرت 
الـموجـودات فـي عـوالـم الـظلمة، لا أنـھ ھـو سـبحانـھ وتـعالـى - وھـو نـور لا ظـلمة فـیھ - 



مـوجـود فـي عـوالـم الخـلق وھـي نـور مـختلط بـالـظلمة، فـإنّ ھـذا مسـتحیل وغـیر مـمكن؛ لأن 
معناه فناء عوالم الخلق وبقاءه ھو سبحانھ دون غیره من خلقھ. 

بلکه چنین آشکار می شود که ماهیت وجودي خداي سبحان در عالم آفرینش، وجود نور او است 
که به واسطه ي آن ، موجودات در عوالم ظلمانی ظهور یافته اند و اینگونه نیست که خداوند سبحان 
که نوري است بدون هیچ ظلمتی، در عوالم آفرینش وجود و حضور داشته باشد که در این صورت او 
نوري آمیخته شده با ظلمت خواهد بود و این محال و غیرممکن است!؛ زیرا در این صورت معناي 

آن، فناي عوالم آفرینش و بقاي خداوند سبحان بدون مخلوقاتی که او آفریده است، خواهد بود. 

وفـھم ھـذا الـمعنى وھـذه الـحقیقة مـھم جـداً فـي الـعقیدة والـتوحـید؛ لأنـھ یـوضـح أن 
مـعنى قـولـك: "إن الله مـوجـود فـي كـل مـكان" لـیس مـعناه وجـود الـلاھـوت الـمطلق فـي كـل 
مـكان، وإلا لأصـبح مـعنى قـولـك ھـذا حـلول الـلاھـوت الـمطلق فـي المخـلوقـات والـموجـودات 
وھـو مـحال كـما تـبین مـما سـبق، بـل الـحقیقة أنّ وجـوده فـي عـوالـم الخـلق ھـو تجـلیھ فـي 

الموجودات لما أظھرھا بنوره. 
فهمیدن این معنا و حقیقت در عقیده و توحید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که 
روشن می سازد معناي این گفته که «(خـداونـد در هـر مـکانـی حـضور دارد)»  به این 
معنا نیست که لاهوت مطلق، در همه ي مکان ها حضور دارد زیرا در این صورت، سخن شما به 
مفهوم حلول لاهوت مطلق در مخلوقات و موجودات خواهد بود و چنین چیزي همان طور که قبلاً 
بیان شد، محال است؛ بلکه حقیقت آن است که وجود خدا در عوالم آفرینش هنگامی که آن را با 

نورش ظاهر گردانید، همان تجلی او در موجودات است. 

ولـما كـانـت عـوالـم الخـلق مـتعددة وبـعضھا فـوق بـعض، وبـعضھا أقـرب إلـى الـلاھـوت 
مـن بـعض وبـعضھا أكـثر نـوراً وإشـراقـاً مـن بـعض، قـال تـعالـى: ﴿وَھُـوَ الَّـذِي فـِي الـسَّمَاءِ 
)، أي إنـھ فـي الـسماء والأرض ھـو ھـو وھـو  63إلِـَھٌ وَفـِي الأْرَْضِ إلِـَھٌ وَھُـوَ الْـحَكِیمُ الْـعَلیِمُ﴾(

غـیره، فـأكـید أن الـسماء أكـثر نـوراً وإشـراقـاً بـنور الله مـن الأرض الـتي ھـي عـالـم أسـفل 
مـنھا، فتجـلي الـلاھـوت فـي الـسماء أكـثر ظـھوراً مـنھ فـي الأرض، فـمرادي بـغیره أي إن 
قـابـل الـنور تـبدل وأمسـى اقـل إمـكانـیة لاسـتقبال نـور الله سـبحانـھ وتـعالـى، لا أنّ الـنور تـبدل 
فـالـنور ھـو ھـو لـم ولـن ولا یـتبدل؛ لأنـھ نـوره سـبحانـھ وتـعالـى، بـل إن الـقابـل ھـو الـذي 
تـغیر ویـتغیر دائـماً، فـیكون ظـھور تجـلي الـلاھـوت فـي الـسماء غـیره فـي الأرض ولـذا قـال 

مَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ﴾).    تعالى: ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ
برخی  است،  دیگر  برخی  از  بالاتر  آنها  از  برخی  و  است  متعدد  آفرینش  عوالم  که  آنجا  از  و 
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نزدیک ترند به لاهوت، و نور و اشراق برخی بیشتر از دیگري است، خداي متعال می فرماید: «(و 
او اســـت کـــه در آســـمان خـــدا اســـت و در زمـــین خـــدا اســـت و او حـــکیم و 
. یعنی او در آسمان و زمین، همو است و او غیر از «او» است. تاکید می کنم که  64دانـا اسـت)»

درخشندگی و روشنایی آسمان به نور الهی، از روشنایی زمین به نور الهی، بیشتر است؛ چرا که زمین 
نسبت به آسمان، عالم پایین تري محسوب می شود. پس تجلی لاهوت در آسمان بیش از ظهور آن 
در زمین است. منظور من از «غیر او» این است که پذیرنده ي نور، تغییر و تحول یافته و قابلیت آن 
در دریافت نور خداي متعال کمتر شده است؛ نه این که نور تغییر کرده باشد؛ نور او همان است که 
پیشتر بوده؛ نه در گذشته نه در حال و نه در آینده تغییر نخواهد کرد. زیرا آن، نور خداي سبحان 
است و آنچه دائماً در تغییر و تغیر به سر می برد، پذیرنده ي نور است. لذا ظهور تجلی لاهوت در 
آسمان غیر از ظهورش در زمین خواهد بود و به همین دلیل است که خداوند فرموده: «(و او 

است که در آسمان خداست و در زمین خدا است)»  . 

فـقلت: ھـل ظـھور نـور الله تـعالـى فـي عـوالـم الخـلق بـحجتھ عـلى خـلقھ فـي كـل الـعوالـم ، 
ولیس في ھذا العالم فحسب. 

من گفتم: آیا ظهور نور خداوند متعال در همه ي عوالم آفرینش  به وسیله ي کسی که حجت او 
بر خلقش است صورت می گیرد و منحصر به این عالم نیست؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (ظـھور أكـمل بـالـحجة نـعم، ولـكن الأمـر لا یـقتصر عـلیھ، الـحجة لـیس 
حـجة عـلى أھـل الأرض فحسـب، ھـو فـي الـعالـم الـجسمانـي حـجة عـلى الـعالـم الـجسمانـي 

والخلق فیھ، وھكذا في بقیة العوالم، والخلق في العالم الجسماني لستم أنتم فقط). 

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «به عنوان کامل ترین ظهور خداوند در حجت، آري چنین است؛ ولی 
ظهور خدا فقط در حجتش نیست. حجت، فقط حجت اهل زمین نیست؛ او در عالم جسمانی حجت 
بر عالم جسمانی و مخلوقات آن است و همین طور در دیگر عوالم. از سوي دیگر مخلوقات عالم 

جسمانی فقط شما نیستید». 

فـقلت: ومـن یـزاحـم الـحجة فـي ظـھور نـور الله بـھ لـلعوالـم "ولـكن الأمـر لا یـقتصر 
علیھ". 

گفتم: پس چه کسی رقیب حجت خدا در ظهور نور خداوند در عوالم است که (فرمودید) « ولی 
ظهور خدا فقط در حجتش نیست»؟ 
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فـقال (عـــلیه الســـلام): (كـل الـموجـودات ھـي ظـاھـرة بـنور الله وبـھا تجـلى الله، الـكل حـتى 
إبلیس لعنھ الله وحتى أھل الشر). 

فرمود: «تمام موجودات به نور خدا ظاهر گشته اند و با آنها خداوند تجلی یافته است، و این شامل 
همه ي موجودات است؛ حتی ابلیس لعنت االله و حتی اهل شر و پلیدي! 

 * * *

(الرفع وجسد المرفوع) .. •
 رفع و جسد مرفوع (بالا برده شده) •

ما زلنا مع العبد الصالح (علیه السلام) ومسألة الرفع. 

همچنان در محضر عبد صالح (علیه السلام) هستیم و در مورد مسأله ي رفع گفت	و	گو می کنیم. 

سـألـتھ فـقلت: فـي كـتاب (الـمتشابـھات/ الجـزء الأول)، وفـي قـضیة بـیان رفـع آدم رفـع 
تجـلٍ بـینت مـولاي أنّ بـدنـھ لـھ وجـود فـي الأرض وإلا لـكان مـیتاً، والإمــام المھـدي عـــلیه) 
(السـلام أیـضاً مـرفـوع رفـع تجـلٍ ، فھـل أنّ بـدنـھ الـمادي الـجسمانـي مـوجـود فـي الأرض كـآدم 

(علیه السلام)، أو في المسألة شيء آخر ؟ 

پرسش گرانه گفتم: در جلد اول کتاب متشابهات، در قضیه ي تبیین رفع آدم که رفع تجلیّ بوده 
است، مولاي من بیان فرموده که بدنش داراي موجودیتی بر زمین است که اگر چنین نبود، او مرده 
بود. از سوي دیگر امام مهدي (عـلیه السـلام) نیز مرفوع به رفع تجلیّ است؛ آیا بدن مادي و جسمانی 
او نیز مانند حضرت آدم (عـلیه السـلام) بر زمین موجود است یا این که موضوع به صورت دیگري 

است؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (نـعم لـھ وجـود بـصورةٍ مـا، ولـیس مـوجـوداً كـغیره مـن الـناس، 
آدم الـمرفـوع لـھ وجـود وكـذا غـیره مـن الـمرفـوعـین. ھـناك شـيء ربـما یـوضـح لـك شـیئاً مـن 
الأمـر، ھـل تـعرف مـا ھـو الحسـد، وكـیف یـكون أثـره، ولـماذا الحسـد مـن الـكبائـر ویـحاسـب 

صاحبھ إن لم یكن فعلاً فعلھ بنفسھ وبیدیھ؟ 



ایشان (عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «آري، ایشان داراي گونه اي از موجودیت می باشد ولی این وجود 
همانند موجودیت دیگر مردمان نیست. آدم مرفوع وجودي داشته است و دیگر مرفوع ها نیز وجودي 
دارند. در اینجا نکته اي هست که شاید قسمتی از این موضوع را براي شما روشن سازد. آیا می دانی 
حسادت چیست و نحوه ي اثرگذاري آن به چه صورت است؟ و چرا حسد جزو گناهان کبیره به شمار 
می رود و صاحبش (شخص حسود) حتی اگر حسدش به طور جسمانی به مرحله ي عمل نرسد، بابت 

آن محاسبه و مجازات می شود؟ 

الآن، فـلننظر فـي الإنـسان وفـي وجـوده فـي الـعالـم الـجسمانـي أولاً، فـالـعالـم الـجسمانـي 
فـي حـقیقتھ ھـو تـكثف قـوة أو قـدرة، ولھـذا الـتكثف مـدى یـتراوح بـین أعـلى قـیمة وأدنـى 
قـیمة، وھـذا أظـنك تـراه بـوضـوح مـن خـلال الـمواد الـجسمانـیة الـمختلفة الـتي تـعرفـھا، مـع 
أنـھا تـقع مـتقاربـة فـي المسـتوى والاخـتلاف بـینھا لـیس كـبیراً، فـأنـت أكـید تـصنف الـغاز 
الـذي یـحیط بـالأرض بـتصنیف یـختلف عـن الـماء وأیـضاً الحجـر وھـكذا، وأنـت لا تـرى 

الھواء أو الغاز المحیط بالأرض، وعدم رؤیتك لھ لا تنفي وجوده في ھذه الأرض. 
در ابتدا باید به انسان و وجود او در عالم جسمانی نگاهی بیاندازیم. عالم جسمانی، در واقع تراکم 
نیرو یا قدرت است و به همین دلیل، تراکم، بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار در نوسان است. 
گمان می کنم شما این خاصیت را در مواد جسمانی مختلفی که می شناسی، به وضوح مشاهده 
می کنی، هر چند این اجسام تقریباً در یک سطح قرار دارند و بین آنها تفاوت زیادي وجود ندارد. 
شما قطعاً گازي که زمین را احاطه کرده  در دسته بندي متفاوتی نسبت به آب قرار می دهی، همین 
طور سنگ و دیگر مواد را. شما هوا یا گاز پیرامون زمین را نمی بینی ولی عدم مشاهده یآن توسط 

شما، نفی کننده ي وجود آن در این زمین نیست. 

الآن، الإنـسان - أي إنـسان - یـمتد وجـوده مـن الـسماء الأولـى أو نـھایـتھا الـسفلى 
وھـذه ھـي نـفسھ حـتى أكـثف مـا فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، ولـذا تجـد فـي تـركـیب جـسم 
الإنـسان الـمعادن، فـھناك فـي الـحقیقة نـفس وجـسم مـادي مـرئـي وجـسم مـادي غـیر مـرئـي، 
ولـكي أسھـل عـلیك الأمـر أقـول جـسم واحـد غـیر مـرئـي، ولـكن الـحقیقة أنّ ھـناك تجـلیات 
كـثیرة جـداً وظـھورات كـثیرة جـداً وبـعددھـا تـوجـد أجـسام لـلإنـسان، ولـذا قـال تـعالـى: ﴿إنِ 
)، فـالـعد مـمكن ولـكن الإحـصاء  واْ نـِعْمَتَ اللهِّ لاَ تـُحْصُوھَـا إنَِّ الإِنـسَانَ لـَظَلوُمٌ كَـفَّارٌ﴾( 65تـَعُدُّ

غـیر مـمكن، والسـبب: أنّ عـدد وجـودات الإنـسان الـمفاض عـلیھا الـنعم یـساوي امـتداد 
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)، وبـما أنّ التجـلي لابـد أن یـكون أقـل مـا یـمكن لـكي یـتم الاتـصال  66وجـوده تقسـیم تجـلیھ (

بین وجودات الإنسان، أي إنھ یكون كشریحة تكامل، فیكون أقرب ما یكون للصفر.  

حال، وجود انسان    ـ هر انسانی   ـ   از آسمان اول یا منتهی الیه پایینی آن (همان نفس او است) تا 
به چگال ترین (متراکم ترین) چیز در این عالم جسمانی امتداد می یابد؛ لذا شما در ترکیب جسم 
انسان با معادنی روبه رو هستی؛ در حقیقت در اینجا ما با نفس، جسم مادي مرئی و جسم مادي 
غیرمرئی سروکار داریم.  من براي این که مطلب براي شما آسان شود می گویم یک جسمِ نامرئی؛ 
در حقیقت تجلیّات بسیار زیاد و ظهورهاي بسیار زیادي وجود دارد که به تعداد آنها، براي انسان 
جسم یافت می شود. به همین دلیل است که خداي متعال فرموده است: «(و اگـر بـخواهـید 
ولی  ممکن،  شمارش،   . نـمی تـوانـید)» 67کـه نـعمت هـای خـدا را شـمارش کـنید، 

تعیین تعداد (إحصاء)، ناممکن است، به این دلیل که تعداد وجودهاي انسان که نعمت هاي الهی بر 
، و از آنجا که تجلی باید  68آنها افاضه شده، برابر است با امتداد وجود انسان تقسیم بر تجلی اش

کمترین حد ممکن باشد تا ارتباط و اتصال بین وجودهاي انسان برقرار شود و به عبارت دیگر وي 
یک مجموعه یک پارچه و کامل باشد، لذا هر تجلی، نزدیک ترین چیز به صفر است. 

فـالآن، أي رقـم تـقسمھ عـلى صـفر مـا ھـو الـناتـج ؟ الـناتـج مـا لا نـھایـة، والـما لا نـھایـة 
لا تـعد ولا تـحصى، ولـكن نـحن لـیس لـدیـنا صـفر، بـل رقـم ھـو أقـرب مـا یـمكن لـلصفر، 
ونـاتـج قـسمة أي رقـم عـلى أقـرب رقـم لـلصفر مـا ھـو ؟ الـناتـج یـكون رقـماً كـبیراً جـداً، ھـو 

ضمن دائرة الأعداد ولكنھ غیر قابل للإحصاء ، كبیر فوق القدرة على الإحصاء. 
حال با تقسیم هر عدد بر صفر، چه نتیجه اي به دست می آید؟ نتیجه، بی نهایت است، و بی نهایت 
نه شمرده می شود و نه مقدار دارد؛ اما در اینجا صفر نداریم بلکه با عددي سر و کار داریم که 
نزدیک ترین چیز به صفر محسوب می شود. نتیجه ي تقسیم هر عدد بر نزدیک ترین مقدار به صفر 
چه می شود؟ نتیجه، عددي بسیار بزرگ است که هر چند جزو اعداد به شمار می رود ولی مقدار 

(احصاء) ندارد و بالاتر از حد شمارش است. 

66. أي لـكي نـحصل عـلى عـدد وجـودات الانـسان مـن الـسماء الأولـى حـتى ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، فـنحن بـحاجــة الـى أن نـقسّـم (امـتداده 

مـن الـسماء الاولـى إلـى ھـذا الـعالـم) عـلى (تجـلیھ) الـذي لابـد أن یـكون بـأفـضل صـورة، ونـعني بـالافـضل أن یـسمح بـترشـح الـنور إلـى مـا 
بـعده مـن تجـلي وظـھور، ولا یـكون كـذلـك الا إذا كـان بـنحو مـن الـرقـة وأقـل مـا یـمكن بـنحو یـبدو فـیھ ذلـك الامـتداد عـموداً واحـداً مـتصلاً، 

رغم أنھ في الحقیقة عبارة عن ضم تجلي الى تجلي وظھور إلى ظھور.

67 - ابراھیم: 34.

68 - یعنی مـا بـرای این کھ بـر تـعداد و شـماره وجـودھـای انـسان از آسـمان اول تـا این عـالـم جـسمانی دسـت یابیم، بـاید «امـتداد وجـود او از آسـمان 

اول تـا این عـالـم» را بـر «تجـلی او» کھ الـزامـاً بـاید در بھـترین صـورت بـاشـد، تقسیم کنیم. مـنظور مـا از بھـترین صـورت این اسـت کھ اجـازه 
دھـد نـور بـھ آنـچھ کھ از تجـلی و ظـھور بـعد از آن قـرار دارد، تـراوش کند و این طـور نـخواھـد شـد مـگر این کھ بـھ حـدی رقیق و کمترین حـد 
ممکن بـاشـد تـا در طـول آن امـتدادی عـمودی، یگانـھ و مـتصل بـھ وجـود آید علی رغـم این کھ در حقیقت عـبارت اسـت از پیوسـتن تجـلی بـھ تجـلی 

و ظھوری بھ ظھور (دیگر). 



لأقـرب لـك الـصورة: تـصور أنّ ھـذا الـرقـم عـبارة عـن واحـد وأمـامـھ عـدد مـن الأصـفار 
تـحتاج أنـت مـلیار سـنة ضـوئـیة لـتحصیھا، فـلو كـانـت نـعم الله عشـر نـعم أو مـئة أو ألـف 
فھـي تـعد وتـحصى، وإن قـلت لـك: عـدّد لـي نـعم الله عـلیك، فـمھما عـددت لـن تـصل لـملیون 
بـل أشـك أنـك تسـتطیع أن تـعد ألـف نـعمة، فـكیف إذن یـقول تـعالـى أنـھا لا تـحصى، وكـیف 

یقول مع أنھا ممتنعة على الإحصاء ولكنھا واقعة ضمن المعدود ؟ 

براي این که مطلب را به ذهن شما نزدیک کنم، تصور کن که این عدد عبارت است از یک و 
جلویش به اندازه ي یک میلیارد سال نوري صفر تا بتواند به شماره درآید. اگر نعمت هاي الهی ده یا 
صد یا هزار مورد بود، قابل شمارش و اندازه گیري می بود و اگر به شما می گفتم: تعداد نعمت هایی 
که خدا به شما داده را شماره کن، هر چه قدر هم نعمت بشماري، تعداد آنها به یک میلیون نعمت 
نمی رسد؛ من گمان نمی کنم شما حتی بتوانی هزار نعمت را بشماري؛ بنابراین چگونه است که 
خداي متعال می فرماید نمی توانید آنها را اندازه گیري (تعیین مقدار) نمایید؟ و بر چه اصلی چنین 
چیزي می فرماید؛ در حالی که این نعمت ها هر چند فراتر از اندازه گیري (تعیین مقدار) است ولی در 

زمره ي معدودات (قابل شمارش ها) قرار دارند؟ 

ھـذه الأمـور والـتناقـضات تحـلھا مـعرفـتك أنّ الإنـسان لـھ تجـلیات ووجـودات كـثیرة كـما 
بـینت بـحیث إنـھا تـعد ولـكن لا یـمكن إحـصاؤھـا، فـكل نـعمة مـن نـعم الله مـفاضـة عـلى كـل 
ھـذه التجـلیات وبـالـتالـي تـكون نـعمة واحـدة كـافـیة لأن تـسمى لا تـحصى. الآن جـسم واحـد 
مـن ھـذه الأجـسام أو التجـلیات یـكفي لـیكون وجـوداً ثـالـثاً ویـؤثـر كـما یـؤثـر ھـذا الـجسم فـي 

ھذا العالم الجسماني. 
براي حل رفع ابهام و تناقض این مسایل باید شما به این که انسان داراي تجلیات و وجودهاي 
زیادي است شناخت پیدا کنید. همان طور که قبلاً شرح دادم اگر چه این تجلیات قابل شمارش 
است ولی اندازه گیري و تعیین مقدار (احصا) آنها ناممکن است. هر نعمتی از نعمت هاي الهی، بر 
تمام این تجلیات افاضه شده و لذا فقط یک نعمت هم به تنهایی کافی است تا غیرقابل شمارش 
بودن نعمت ها بر خودمان را متوجه شویم. بنابراین تنها یک جسم از این اجسام و یا تجلیات کافی 
است تا وجود سومی هم در کنار آن موجود باشد و همان طور که این جسم در این عالم جسمانی 

تاثیر می گذارد، آن جسم سوم نیز تاثیرگذار باشد. 

فـالآن نـعود للحسـد: شـخص یـتمنى مـثلاً سـیارة شـخص آخـر، ویـتمنى أن تـزول مـنھ 
وتـصیر عـنده، فھـذه السـیارة وھـي تسـیر فـي الـطریـق تـنقلب وتتحـطم، ألـیس ھـذا ھـو نـوع 
مـن الحسـد ؟ لـماذا ھـو حـرام ولـماذا یـعاقـب عـلیھ الـشخص الـحاسـد إذا لـم یـكن ھـو فـعلاً قـد 

قلب السیارة بیدیھ ؟  
اکنون به موضوع حسادت بازمی گردیم: به عنوان مثال شخصی در آرزوي داشتن خودروي فرد 



دیگري است و امید دارد که این خودرو از دست آن فرد برود و از آنِ خود او شود. این خودرو در 
نیست؟  حسادت  از  نوعی  این  آیا  می کند.  تصادف  و  می شود  واژگون  مسیر  در  حرکت،  حال 
چراحسادت حرام است و چرا با این که شخص حسود با دستان خویش خودرو را واژگون نکرده، بر 

این کارش عقوبت می بیند؟ 

نـعم، قـلبھا بـجسمھ الـثالـث أو وجـوده الـجسمانـي غـیر الـمرئـي، ولـكنھ مـؤثـر بھـذا الـعالـم 
الـجسمانـي. فـھناك مـراتـب مـن ھـذه التجـلیات الـتي ذكـرتـھا سـابـقاً ھـي غـیر مـرئـیة، ولـكنھا 
تـمتلك مـن الـكثافـة مـا یـكفیھا لـتكون مـؤثـرة بھـذا الـعالـم الـجسمانـي ومـا فـیھ، فـا¦ سـبحانـھ 
امـتحن الإنـسان بـأن جـعل لـھ الـقدرة عـلى الـتأثـیر عـلى الـغیر بھـذا التجـلي أو الـجسم الـغیر 
مـرئـي، وأمـره أن لا یـفعل الشـر بھـذه الـقدرة، فـإن فـعل الشـر یـحاسـب؛ لأنـھ فـعلھ بـیده 

ولیس الحسد فقط أمراً نفسیاً كما یتوھم الناس. 
آري فرد حسود با جسم سوم خود یا با وجود جسمانیِ نامرئی اش که در این عالم جسمانی 
تاثیرگذار است، خودرو را واژگون ساخته است. این تجلیات داراي مراتب و درجاتی است و قبلا بیان 
کردم که غیرمرئی می باشد ولی آن اندازه از تراکم و غلظت را دارا است تا براي اثرگذاري در این 
عالم جسمانی و آنچه در آن است، کفایت کند. بنابراین خداوند سبحان به وسیله ي این تجلی یا 
جسم نامرئی، قدرت تاثیرگذاري بر دیگران را در انسان قرار داده است و  به این صورت او را مورد 
امتحان و آزمایش قرار می دهد. خدا انسان را امر فرموده که با این قدرت، به شرارت و پلیدي 
نپردازد. اگر او کار بدي انجام دهد مورد محاسبه و مواخذه قرار می گیرد زیرا او این کار را به دست 
خودش انجام داده است؛ لذا بر خلاف آنچه مردم گمان می کنند، حسد، صرفاً یک عمل نفسانی 

نیست. 

الآن وجـود الـمرفـوع ھـو نـوع مـن ھـذه التجـلیات والـوجـودات، فـلھ جـسم مـن ھـذا 
النوع. 

وجود مرفوع نیز نوعی از این تجلیات و وجودها است و براي او جسمی از همین نوع می باشد». 

فـقلت: ھـل ھـذه الـمراتـب كـلھا دون الـنقطة الـمرفـوع إلـیھا أم ھـي أیـضاً مـرتـبة مـن 
مراتب الرفع. 

من گفتم: آیا این مراتب همگی پایین تر از نقطه ي رفع شده است یا این که اینها نیز درجه اي از 
درجات رفع محسوب می شوند؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (الـرفـع ھـو أن لا یـكون لـھ جـسم مـادي كھـذا الـجسم، ولـكنھ یـبقى لـھ 
تجـلٍ وجـسم فـي مـرتـبة فـوق وجـود ھـذا الـجسم الـمادي، یـعني الآن إذا مـسكت ورقـة بـیدك 



لـھا أعـلى ولـھا أسـفل، افـرض أنّ أعـلى نـقطة فـي الـورقـة ھـي نـفس الإنـسان وأسـفل نـقطة 
فـي الـورقـة ھـي جـسم الإنـسان الـمرئـي فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، وھـذه الـورقـة ھـي وجـود 
الإنـسان، وتـخیل أنّ ھـناك شـرائـح مـتوازیـة صـغیرة جـداً وعـدداً ھـائـلاً تـتكون مـنھا ھـذه 
الـورقـة، ھـذه الشـرائـح ھـي تجـلیات الإنـسان الأخـرى غـیر (الـمرئـیة) وغـیر (الـنفس) فـي 

نھایة السماء الأولى. 

فرمود: «رفع یعنی این که که براي شخص، جسمی مادي همانند این جسم، نداشته باشد ولی 
براي او، تجلی و جسمی در درجه اي بالاتر از وجود این جسم مادي، باقی مانده باشد. یعنی، اگر 
الآن یک برگه ي کاغذ را در دست بگیري، بالا و پایینی دارد؛ فرض کن که بالاترین نقطه ي کاغذ 
همان نفس انسان و پایین ترین نقطه ي آن، جسم مرئی او در این عالم جسمانی باشد و این برگه ي 
کاغذ هم به مثابه وجود انسان است. چنین تصور کن که این برگه به تعداد بسیار زیادي از قطعه ي 
موازي خیلی کوچک تقسیم شده است. این قطعات عبارتند از دیگر تجلیات «غیرمرئی» و «غیر 

نفسانی» انسان تا انتهاي آسمان اول. 



الآن، الـرفـع ھـو عـبارة عـن إلـغاء وجـود الإنـسان فـي أسـفل الـصفحة یـعني تـجعلھ 
متجـلیاً إلـى فـوق الأسـفل بـسنتمتر مـثلاً، ومـن ھـذا الـسنتمتر إلـى أسـفل الـصفحة لا وجـود 
 .( 69لھ، تلغي وجوده في ھذه المرتبة، ھذا مثال ضربتھ لك لتتوضح لك الصورة أكثر) (

69. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (لـیس ھـناك رأیـاً واحـداً ثـابـتاً حـول طـبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام)، وحسـب اطـلاعـي أنّ أول مـن 

تـعرض لھـذا الـموضـوع بـالـتفصیل ھـو الشھـید السـید محـمد محـمد صـادق الـصدر فـي " مـوسـوعـة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) " الجـزء 
الـثانـي الـمسمى بـ [تـاریـخ الـغیبة الـكبرى]، حـیث طـرح اطـروحـتین لـطبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) أحـدھـا اطـروحـة [خـفاء 
الـشخص] والـثانـیة اطـروحـة [خـفاء الـعنوان]، وقـد رجـح الشھـید الـصدر واخـتار اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] بـمبررات قـابـلة لـلنقاش مـن 

أكثر من وجھ، بل ھي معارضة أیضاً بأخبار وروایات أخرى . 
وما یھمني الآن ھو التعرض الى اطروحة [خفاء الشخص] ، وما ھي ، وھل تعني الرفع أم لا ؟ 

وقـد ذكـر الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) بـأنـھا الاطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد مـن الـناس وتـدل عـلیھا ظـواھـر بـعض 
الادلة الروائیة. 

وتـتلخص ھـذه الاطـروحـة بـأن الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) غـائـب بـاخـتفاء جسـده عـن الـناس بـشكل اعـجازي، بـحیث لا یـراه ولا یـسمعھ أو 
یـحس بـھ أحـد مـن الـناس وإن وجـد بـینھم ..، وھـي فـي قـبال اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] الـتي تـعني أنـھ یـرى جـسمھ ویـسمع صـوتـھ ویـعیش 

بشكل طبیعي بین الناس .. ولكن لا یعرفونھ بأنھ الامام المھدي (علیه السلام). 
وأذكـر الآن تـلخیص مـا ذكـره الشھـید الـصدر عـن اطـروحـة خـفاء الـشخص وسـنعرف بـعدھـا أنـھا تـعني أنـھ مـرفـوع لا مـوجـود عـلى 
الارض كـوجـود سـائـر الـناس، قـال: (وھـي الأطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد مـن الـناس ، وتـدل عـلیھ ظـواھـر بـعض 
الأدلـة عـلى مـا سـنسمع، وھـي أن المھـدي (عـلیه السـلام) یـختفي جـسمھ عـن الأنـظار، فـھو یـرى الـناس ولا یـرونـھ، وبـالـرغـم مـن أنـھ قـد یـكون 

موجوداً في مكان إلا أنھ یرُى المكان خالیاً منھ. 
....... یـتبرھـن لـدیـنا بـوضـوح كـیف ولـماذا تـعلق الـغرض الإلھـي بـحفظھ وصـیانـتھ ، كـما تـعلق بـطول عـمره. فـإذا كـانـت صـیانـتھ مـنحصرة 

باختفاء شخصھ لزم على الله عز وجل تنفیذ ھذه المعجزة وفاء بغرضھ الكبیر. 
وتـضیف ھـذه الأطـروحـة الأولـى، قـائـلة: بـأن ھـذا الاحـتجاب قـد یـزول أحـیانـاً عـندمـا تـوجـد مـصلحة فـي زوالـھ، كـما لـو أراد المھـدي عـلیه) 
(السـلام أن یقـابلـ شخـصاً منـ البشرـ لأجلـ أن یقـضي لھـ حاـجةـ أو یوـجھـ لھـ توـجیـھاً أو ینـذره إنذـاراً، فإـن المـقابلـة تتـوقفـ علـى رؤیتـھ، ولا 

تـتم مـع الاخـتفاء. ویـكون مـقدار ظـھوره لـلناس محـدوداً بحـدود الـمصلحة، فـإن اقـتضت أن یظھـر لـلناس ظـھوراً تـامـاً لـكل رائـي تـحقق 
ذلـك، واسـتمرت الـرؤیـة بـمقدار أداء غـرضـھ مـن الـمقابـلة. ثـم یـحتجب فـجأة فـلا یـراه أحـد، بـالـرغـم مـن أنـھ لـم یـغادر الـمكان الـذي كـان فـیھ. 

وإذا اقتضت ظھوره لشخص دون شخص تعین ذلك أیضاً، إذ قد یكون انكشافھ للآخرین خطراً علیھ . 
وعـلى ذلـك تحـمل كـل أخـبار مـشاھـدة المھـدي (عــلیه الســلام) خـلال غـیبتھ، حـتى مـا كـان خـلال الـغیبة الـصغرى، وخـاصـة فـیما سـمعناه فـي 
تـاریـخ الـغیبة الـصغرى بـأن المھـدي (عـلیه السـلام) ظھـر لـعمھ جـعفر الـكذاب مـرتـین، ثـم اخـتفى مـن دون أن یـعلم أیـن ذھـب، فـأنـھ یـعطي أن 
الاخـتفاء كـان عـلى شـكل ھـذه الأطـروحـة. وأمـا أخـبار الـمشاھـدة خـلال الـغیبة الـكبرى، فـبعضھا ظـاھـر فـي الـدلالـة عـلى ذلـك، بـل مـنھا مـا 

ھو صریح بھ ...) تاریخ الغیبة الكبرى: ص35 – 37 ، دار القارئ، بیروت – لبنان، الطبعة الاولى 1428 ھـ . 
ومـع أن الشھـید الـصدر حـاول أن یـعطي تفسـیراً لـخفاء شـخص الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) فـي غـیبتھ عـلى ھـذه الاطـروحـة، إلا أنـھ بـعید 
وخـصوصـاً بـعد أن سـمعنا تـفصیل السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام) عـن مـاھـیة الـرفـع وكـیفیتھ، فـھو أمـر مـقبول جـداً ولـیس كـما یـتصوره 

البعض. 
فـقد بـین الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) أن خـفاء شـخص الامـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) عـن الانـظار إمـا أن یـكون مـن خـلال الـتصرف فـي 

[الرائي] أو من خلال التصرف في [المرئي]. 
وقـال عـن الـتصرف فـي الـرائـي: (فـتصرفـھا فـي الـرائـي ھـو جـعلھ بـنحو یعجـز عـن إدراك الـواقـع الـذي أمـامـھ، فـیرى الـمكان خـالـیاً عـن 

الإمام المھدي (علیه السلام) مع أنھ موجود فیھ بالفعل ...) تاریخ ما بعد الظھور : ص47.  
وقـال عـن الـتصرفـي فـي الـمرئـي: (وأمـا تـصرف المعجـزة فـي الـمرئـي أي الـواقـع الـموضـوعـي الـقابـل لـلرؤیـة، فـأوضـح طـریـق لـذلـك ھـو أن 
تـحول المعجـزة دون وصـول الـصورة الـنوریـة الـصادرة عـن جـسم المھـدي (عـــلیه الســـلام) أو ذبـذبـاتـھ الـصوتـیة، وغـیر ذلـك مـما تـتقبلھ 



حال، رفع عبارت است از محو و حذف وجود انسان در پایین صفحه یعنی مثلاً یک سانتی متر 
بالاتر از پایین ترین نقطه تجلی و ظهوري که او در این صفحه ي کاغذ دارد. از این یک سانتی متر 

 . 70به پایین صفحه، او فاقد وجود است و وجود او در این مرتبه، محو و حذف می شود »

70 - شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: نـظر ثـابـت شـده و یگانـھ ای دربـاره ی کیفیت زنـدگی حـضرت مھـدی(عـــلیه الســـلام) وجـود نـدارد. تـا آنـجا کھ مـن 

اطـلاع دارم اولین کسی کھ بـھ این مـوضـوع پـرداخـتھ، شھید سید محـمد محـمد صـادق صـدر اسـت کھ در فـصل دوم کتاب «مـوسـوعـھ ی (دایرة 
الـمعارف) حـضرت مھـدی(عــلیه الســلام)» بـھ نـام «تـاریخ غیبت کبری» این قضیھ را مـطرح نـموده اسـت. وی در آنـجا دو نـظریھ بـرای مـاھیت 
زنـدگی حـضرت مھـدی(عــــلیه الســــلام) مـطرح نـموده کھ یکی نـظریھ ی «پـنھان شـدن جـسم و دیگری نـظریھ «پـنھان شـدن شخصیت و عـنوان» 
می بـاشـد. شھید صـدر بـا اسـتناد بـھ تـوجیھاتی کھ نـھ تـنھا از چـندین مـنظر مـختلف قـابـل بـحث و مـجادلـھ اسـت بلکھ بـا بـرخی اخـبار و روایات نیز 

در تعارض می باشد، نظریھ ی «پنھان شدن شخصیت و عنوان» را ترجیح داده و برگزیده است.  
آنـچھ کھ اینجا بـرای مـن اھمیت دارد، پـرداخـتن بـھ  نـظریھ ی «پـنھان شـدن جـسم» اسـت و این کھ این نـظریھ چیست و آیا بـھ مـعنای رفـع 

می باشد یا خیر؟ 
شھید صـدر رحـمت الله بیان داشـتھ کھ این، نـظریھ ی مـقبول و مـتعارفی اسـت کھ در ذھـن بسیاری از مـردم مسـتحکم شـده و ظـاھـر بـرخی از 

ادلھ ی روائی نیز بر آن دلالت دارد. 
خـلاصـھ ی نـظریھ چنین اسـت کھ حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) بـا پـنھان شـدن جـسمش از مـردم بـھ طـرز معجـزه آسـایی، غـایب گشـتھ اسـت بـھ طـوری 
کھ ھیچ کس از مــردم نــھ او را می بیند، نــھ صــدای او را می شــنود و نــھ وجــود او را احــساس می کند حتی اگــر آن حــضرت در بین آنــھا 
بـاشـد .... این نـظریھ در مـقابـل فـرضیھ ی «پـنھان شـدن شخصیت و عـنوان» مـطرح شـده کھ می گـوید جـسم حـضرت دیده می  شـود و صـدای او 

شنیده می گردد و حضرت بھ طور طبیعی بین مردم زندگانی می کند .... ولی آنھا پی نمی برند کھ او حضرت مھدی(علیه السلام) است. 
اکنون خـلاصـھ ای از آنـچھ کھ شھید صـدر دربـاره ی نـظریھ ی پـنھان شـدن جـسم بیان داشـتھ را بیان می دارم و در ادامـھ در می یابیم کھ مـراد این 
نـظریھ آن اسـت کھ حـضرت، مـرفـوع بـوده و مـوجـودیت ایشان بـر روی زمین، ھـمچون سـایر مـردم نیست. وی می  گـوید: «این، نـظریھ ی 
مـقبول و مـتعارفی اسـت کھ در ذھـن بسیاری از مـردم فـرو رفـتھ و ظـاھـر بـرخی از ادلـھ ی روائی نیز بـر آن دلالـت می کند؛ و عـبارت اسـت از 
این کھ جـسم حـضرت از دیده ھـا پـنھان اسـت و او مـردم را می بیند ولی مـردم او را نمی بینند، و در عین حـال کھ گـاھی حـضرت در یک مکان 

حضور دارد، ولی آن مکان از او خالی دیده می شود». 
.... بـھ روشنی چـگونگی و ھـدف نگھـداری و حـفظ آن حـضرت از روی دلیل بـرای مـا اثـبات شـده اسـت و عـلت این صیانـت و طـول عـمر 
حـضرت بـا اراده ی پـروردگـار، بـرای مـا روشـن و واضـح اسـت. در صـورتی کھ حـفظ آن حـضرت مـنحصر در اخـتفای شـخص و جـسم وی 

باشد، بر خداوند متعال انجام این معجزه، بھ جھت تحقق ھدف بزرگ تر لازم است. 
بـر این نـظریھ گـفتاری دیگر افـزوده می شـود مبنی بـر این کھ این غیبت نیز گـاھی بـھ سـبب مصلحتی بـرطـرف می گـردد. مـانـند این کھ اگـر 
حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) بـخواھـد بـا کسی رو در رو شـود تـا نیازی را از او بـرآورد و یا او را راھـنمایی کند و یا بـھ نـحوی بیم دھـد. لازمـھ ی 
این رویارویی، رؤیت آن حـضرت اسـت کھ در صـورت پـنھان بـودن ایشان انـجام پـذیر نیست و میزان ظـھور حـضرت محـدود بـھ مـقدار 
مـصلحت اسـت. پـس اگـر مـصلحت اقـتضا کرد کھ آن حـضرت بـھ طـور کلی بـرای ھـر بیننده ای آشکار شـود، ایشان ظـاھـر خـواھـد شـد و دیدار تـا 
بـرآورده شـدن نیاز ادامـھ خـواھـد داشـت و سـپس بـھ طـور نـاگـھانی حـضرت نـاپـدید گشـتھ و دیگر کسی او را نمی بیند، در عین حـال کھ از آن 
مکانی کھ در آن بـود، دور نمی شـود. و ھـر گـاه مـصلحت ایجاب کند کھ حـضرت بـرای یک شـخص خـاصی ظـاھـر شـود و از دیگران پـنھان 

باشد، این گونھ ظاھر می گردد؛ زیرا گاھی آشکار بودن ایشان برای دیگران موجب خطر برای آن حضرت است. 
تـمام اخـباری کھ در زمینھ ی مـشاھـده ی آن حـضرت در دوران غیبت نـقل شـده اسـت حتی دیدارھـای دوران غیبت صـغری، بـھ ھمین معنی 
اسـت، بـھ خـصوص آنـچھ کھ از دوران غیبت صـغری شنیدیم (ذکر شـده) کھ حـضرت دو بـار بـرای عـموی خـود جـعفر کذاب ظـاھـر گشـت و 
بـدون این کھ مـعلوم شـود بـھ کجا تشـریف بـرده اسـت، غـایب گشـت. این داسـتان چنین می فـھمانـد کھ غیبت و اخـتفا بـھ این صـورت بـوده اسـت. و 
امـا اخـبار مـشاھـده در دوران غیبت کبری، بـرخی از آنـھا بـھ ظـاھـر و بـرخی دیگر بـھ صـراحـت، دلالـت بـر این گـونـھ اخـتفا دارنـد ....» (تـاریخ 

غیبت کبری: صفحھ ی 35 تا 37، دار القری، بیروت – لبنان، چاپ اول، 1428 ھـ.ق) 
اگـر چـھ شھید صـدر کوشیده اسـت کھ بـر پـایھ ی این نـظریھ، تفسیری دربـاره ی پـنھان شـدن جـسم حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) در دوران غیبت بـھ 
دسـت آورد ولی این تفسیر دور از ذھـن اسـت؛ بـھ ویژه بـا تـوجـھ بـھ آنـچھ کھ بـھ تفصیل از سید احـمد الـحسن(عــلیه الســلام) در خـصوص مـاھیت و 

کیفیت رفع شنیدیم؛ زیرا بھ این ترتیب، این یک واقعیت کاملاً مقبولی بوده و آن گونھ کھ برخی تصور کرده اند نیست.  
شھید صـدر رحـمت الله بیان داشـتھ کھ پـنھان شـدن جـسم حـضرت مھـدی(عــــلیه الســــلام) از دیده ھـا، یا از طـریق تـصرف در بیننده اسـت و یا بـھ 

واسطھ ی تصرف در دیده شده. 
ایشان دربـاره ی تـصرف در بیننده می گـوید: «تـصرف در بیننده بـھ این صـورت اسـت کھ او را از دیدن چیزی کھ در جـلوی او اسـت نـاتـوان 

کند و مکان را تھی از امام ببیند، با وجود این کھ امام(علیه السلام) روبھ روی او باشد ....» (تاریخ ما بعد ظھور: صفحھ 47). 
ایشان در خـصوص تـصرف در دیده شـده می گـوید: «و امـا تـصرف معجـزه در دیده شـده و چیزی کھ قـابـل دیدار اسـت، واضـح تـرین راھـش این 
اسـت کھ معجـزه میان رسیدن صـورت نـوری (تـصویر) صـادر شـده از جـسم حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) یا امـواج صـوتی او و غیر اینھا از آنـچھ 
کھ حـواس پـنج گـانـھ دریافـت می کنند حـائـل شـود .... و اجـازه نـدھـند کھ بـھ بیننده یا شـنونـده بـرسـند؛ بـھ این تـرتیب این شـخص از ادراک واقعیتی 

کھ پیش روی او قرار دارد، عاجز می ماند» (تاریخ مابعد ظھور). 
طـبق آنـچھ کھ سید احـمد الـحسن(عــلیه الســلام) در بـاب «رفـع» بیان نـمودنـد، روشـن می گـردد کھ اخـتفای جـسم حـضرت مھـدی(عــلیه الســلام) از طـریق 
تـصرف در «دیده شـده» اسـت و نـھ تـصرف در «بیننده» و گـاھی اوقـات این کار از طـریق تـصرف در بیننده صـورت می گیرد؛ الـبتھ بـھ 
صـورتی مـتفاوت بـا تفسیر شھید صـدر رحـمت الله یا می تـوان گـفت این کار طـبق ھـمان تفسیر شھید صـدر اسـت بـا این تـفاوت کھ شھید صـدر 
مـشخص نکرده کھ نرـسیدن صـورت نـوری (تـصویر) صـادر شـده از جـسم حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) یا امـواج صـوتی او بـھ حـواس مـردم بـھ چـھ 

صورت است و وی فقط بھ نسبت دادن این فرایند بھ معجزه بسنده کرده است.  



فـقلت: ھـل أنّ أقـصى نـقطة لـلمرفـوع ھـو الـسماء الأولـى، أي یـرفـع وھـو مـا زال فـي 
ھذا العالم، أم یمكن أن یتعداه للأعلى ؟ 

من گفتم: آیا دورترین نقطه براي مرفوع، آسمان اول است یعنی وي در حالی که همچنان در 
این عالم است، به بالا برده می شود؟ یا این که می تواند از آن نیز گذر کند و بالاتر برود؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (أكـید أنـھ یـتعدى بحسـب مـقامـھ، أنـا تـكلمت لـك عـن الإنـسان بـأدنـى 
وجـوده فـتكون نـفسھ فـي أسـفل الـسماء الأولـى، ولـكن مـن یـرتـقي یـرتـقي فـیكون لـھ حـظھ 
الذي ارتقى لھ بفضل الله، وعندھا تكون أعلى صفحة وجوده ھو أعلى مقام وصل لھ). 
ایشان فرمود: «قطعاً وي بر حسب مقام و مرتبه اش از آن می گذرد و فراتر می رود. من براي شما 
درباره ي انسانی با پایین ترین وجود که نفسش در پایین آسمان اول است سخن گفتم؛ ولی کسی 
که ترقی می کند، به اندازه ي بهره اي که فضل الهی در اختیارش قرار می دهد، اوج می گیرد و آن 

گاه بالاترین نقطه ي صفحه ي وجودش همان بالاترین مقامی است که به	آن دست یافته است». 

فـقلت: وھـل یـرتـقي بـنفسھ أیـضاً فـتكون الـنفس قـد تـجاوزت عـالـمھا، أم یـرتـقي بشـيء 
آخـر، بـمعنى أنّ عـالـم الأنـفس ھـو دون الـسماء الأولـى فـبماذا یـرتـقي إلـى مـا فـوق الـسماء 

الأولى. 
گفتم: آیا او همچنان با تکیه بر خودش ترقی می کند، به گونه اي که نفس از عالم خودش هم 
می گذرد؟ یا با چیز دیگري ارتقاء می یابد؛ به این معنا که از آنجا که عالم انفس مادون آسمان اول 

است، با چه وسیله اي وي به مافوق آسمان اول صعود می کند؟ 

فـقال (عـــــلیه الســـــلام): (عـالـم الأنـفس لـیس دون الـسماء الأولـى، بـل ھـو فـي أسـفلھا، 
نـھایـتھا، ھـذا ھـو مـا لـلكل فـیھ حـظ، أمـا فـوق ھـذا فبحسـب سـعي الإنـسان، والإنـسان كـلما 
یـرتـقي یـتغیر حـالـھ، أنـت تـریـد أن تـفھم الـفرق بـین الـنفس والـروح، ھـناك كـتاب كـتبتھ قـبل 

فترة في مسألة الروح، إن شاء الله سأحاول نشره، فھذا الأمر یحتاج كلاماً كثیراً). 
ایشان فرمود: «عالم انفس نه تنها پایین تر از آسمان اول است بلکه در پایین ترین نقطه و در 
نهایت آن جاي دارد. این همان چیزي است که همه از آن نصیب و بهره اي دارند، ولی بالاتر از 
آن، بر حسب سعی و تلاش انسان حاصل می شود. هر چه انسان بیشتر ارتقاء یابد، حالش تغییر 
می کند. شما می خواهی تفاوت بین نفس و روح را متوجه شوي! مدتی پیش کتابی درباره ي روح 

نوشته ام که ان شاء االله درصدد انتشار آن هستم. این موضوع به گفت	و	گوي زیادي نیاز دارد». 



 * * *

(الـفرق بـین الـعصمة والتسـدیـد .. لـقاء مـوسـى (عــــلیه الســــلام) •
بالعبد الصالح (علیه السلام)) .. 

 تفاوت بین عصمت و تسدید... ملاقات موسی (عـلیه السـلام) •
با عبد صالح (علیه السلام) 

خـاض فـي الـعصمة، الـموضـوع الـذي اخـتص الله بـھ حـججھ وأولـیاءه، مـن لا عھـد لـھ 
بـھ وأقحـم نـفسھ فـیما لا یـخصھ، فـصار كـمن یـطلب الـماء فـي صحـراء قـاحـلة، ومـن أیـن 

یرتوي عذب الفرات بعد أن صد عن معینھ الصافي.  
عصمت، موضوعی است که خداوند آن را به حجت ها و اولیاء خودش اختصاص داده است ولی 
کسانی که نسبت به آن آشنایی ندارند، به ناروا به آن پرداخته اند. حالِ این افراد شبیه وضعیت کسی 
است که در صحراي خشک به دنبال آب می گردد؛ او کجا می تواند از آب گوارا سیراب شود و حال 

آن که از چشمه ي زلال آن دور مانده است. 

إذن، دعـونـا نـقف مـع الـمعین الـصافـي، قـائـم آل محـمد (عـلیه السـلام) ومجـمع بحـري عـلي 
وفـاطـمة عـلیھما السـلام وھـو یـوضـح مـا یـرتـبط بـالـعصمة، فـي وقـفة مـع الـمثل الـقرآنـي 

العظیم رحلة موسى إلى مجمع البحرین. 

بنابراین بیایید با چشمه ي آب روان و زلال، قائم آل محمد (عـلیه السـلام) و محل تلاقی دو دریاي 
علی و فاطمه (عـلیهما السـلام) همراه شویم، تا وي مسایل مربوط به عصمت را با پرداختن به داستان 

بزرگ قرآنی «سفر موسی به مجمع البحرین» توضیح دهد. 

فـقد سـألـت الـعبد الـصالـح (عــــلیه الســــلام)، وقـلت: إذا سـمحت بـالـتفریـق بـین الـعصمة 
والتسدید.  

از عبد صالح (علیه السلام) پرسیدم و گفتم: «لطفاً تفاوت بین عصمت و تسدید را بیان فرمایید». 

فــأجــابــني (عــــــلیه الســــــلام): (كــل مــن یــعتصم بــا¦ عــن مــحارم الله فــھو مــعصوم بــقدر 
اعـتصامـھ بـا¦، فـالـعصمة لـھا جـھة مـن الـعبد وجـھة مـن الـرب، فـالـعبد بـمقدار إخـلاصـھ 



یـكون مـعتصماً بـا¦، والـرب بـمقدار تـوفـیقھ یـكون عـاصـماً لـلعبد، والإخـلاص والـتوفـیق 
مـرتـبطان، والـتوفـیق قـریـن الإخـلاص ویـنزل مـن الـسماء بـقدر الإخـلاص، والتسـدیـد مـن 

ضمن التوفیق النازل. 

ایشان (عـلیه السـلام) چنین پاسخ دادند: «هر کس که از حرام هاي الهی به خداوند پناه و اعتصام 
جوید، به مقدار تکیه اي (اعتصامی) که نسبت به خداوند دارد، معصوم است. یک جهت عصمت 
مربوط به بنده و جهت دیگر آن مربوط به پروردگار می باشد. بنده به مقدار اخلاصش، معتصم به 
خدا می شود و پروردگار به میزان توفیق او، به بنده عصمت می بخشد. اخلاص و توفیق با هم 
مرتبط هستند. توفیق، هم نشین اخلاص است و به مقدار اخلاص، از آسمان فرود می آید. تسدید نیز 

در خلال توفیق نازل می گردد. 

ولـكن أنـت فـي حـقیقة الأمـر تـریـد الـعصمة الـتي یـعصم بـھا الأوصـیاء (عـــلیهم الســـلام)، 
وھـذه كـما شـرحـت لـك فـیما سـبق مـن جـھة حـقیقتھا ولـكنھا فـقط مـنصوصـة، أي إنّ حـقیقة 
الــعصمة مــوجــودة فــي كــل إنــسان وھــي فــطرة الإخــلاص، وھــي الــنور الــذي أظھــره 
لـلوجـود، وكـل إنـسان قـادر عـلى الاعـتصام بـا¦ عـن مـحارم الله، وھـو مـفطور عـلى ھـذا 

ولكنھ ربما ضیع حظھ). 

البته شما در واقع به دنبال تبیین مفهوم عصمتی هستی که اوصیاء (عـلیهم السـلام) به	آن معصوم 
می شوند. قبلاً بُعد حقیقتی این قضیه (عصمت اوصیاء) را براي شما تشریح نمودم ولی (چیزي که 
باقی می ماند) «منصوص» بودن آن (مشخص بودن آن توسط پروردگار) است. حقیقت عصمت در 
تمام انسان ها موجود است که همان فطرت اخلاص می باشد؛ یعنی نوري که آن را موجودیت و 
ظهور بخشیده است و هر انسانی می تواند از حرام هاي الهی به خداوند پناه جوید و انسان بر این 

فطرت می باشد ولی گاهی اوقات ممکن است بهره ي خود را از دست داده باشد». 

فقلت: وھل فرق عصمة الحجة عن غیره بدرجة تجلیھا عنده. 
من گفتم: آیا تفاوت عصمت حجت با عصمت دیگران، بر اساس میزان تجلی عصمت براي 

حجت است؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـفرق فـي عـصمة الأوصـیاء فـقط أنـھم مـعتصمون بـا¦ بـدرجـة لا 
یـدخـلون فـي الـباطـل ولا یخـرجـون مـن الـحق، فـمن یـتبعھم یـأمـن مـن الـضلال ویـعرف الـحق 
بـقدر مـتابـعتھ لـھم . وأیـضاً - وھـو الأھـم - أنّ مـن یـعرف الـحقائـق سـبحانـھ قـد نـصّ عـلى 

عصمتھم. 
فرمود: «تنها تفاوت در عصمت اوصیاء این است که آنها با درجه اي به خدا اعتصام یافته اند که 



وارد باطل نمی شوند و از حق خارج نمی گردند. لذا هر کس که از آنها پیروي کند نیز از گمراهی 
ایمن می شود و به اندازه ي پیروي از آنها، حق را می شناسد. همچنین کسی که حقایق را می داند 
(خداي سبحان) بر عصمت آنها با نصّ (به طور صریح) صحّه می گذارد؛ و این مهمترین نکته در 

این مقوله است. 

والـعصمة درجـات ولـیس درجـة واحـدة، ولـكن مـا یـھمّ الـناس مـنھا ھـذا الـقدر: أنّ 
الـمعصوم لا یـدخـلھم فـي بـاطـل ولا یخـرجـھم مـن حـق، ولـكن لـو اجـتمع مـعصومـان 
بـدرجـتین مـتفاوتـتین فـي الـعصمة لـكان الـفرق بـینھما جـلیاً كـما لـو أنـك تـرى الأدنـى غـیر 
مـعصوم وھـو یـواجـھ الأعـلى، أي مـثل حـال مـوسـى (عــلیه الســلام) فـي مـواجـھة الـعالـم، ھـل 

ترى حالھ كیف كان، إذا كان یحتاج إلى توضیح أكثر أوضح لك). 
عصمت نه یک درجه بلکه داراي درجاتی است؛ ولی آنچه براي مردم اهمیت دارد همین مقدار 
است که: معصوم آنها را وارد باطل نمی سازد و از حق خارج نمی گرداند. ولی اگر دو معصوم با دو 
درجه ي متفاوت در عصمت، یک جا گرد آیند، فرق بین آنها آشکار خواهد شد؛ به طوري که شما 
فرد پایین تر در مواجهه با فرد بالاتر، غیر	معصوم می بینی؛ مانند وضعیت حضرت موسی (عـلیه السـلام) 
در مواجهه با عالمِ (عبد صالح). آیا دیده اي که وضعیت او چگونه بوده است؟ اگر به شرح بیشتري 

نیاز دارد، براي شما توضیح دهم». 

فقلت: نعم، إن سمح وقتك. 
گفتم: بله، اگر وقت تان اجازه می دهد. 

فـقال (عـلیه السـلام): (انـظر إلـى كـلمات الـعبد الـصالـح مـع مـوسـى (عـلیه السـلام): ﴿قـَالَ إنَِّـكَ لـَن 
كَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً ..... قـَالَ ألَـَمْ أقَـُل لَّـكَ  تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً ..... قـَالَ ألَـَمْ أقَـُلْ إنَِّـ
إنَِّـكَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِي صَـبْراً ..... قـَالَ ھَـذَا فـِرَاقُ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَِ سَـأنُـَبِّئكَُ بـِتأَوِْیـلِ مَـا لـَمْ تسَْـتطَِع 

  .( لیَْھِ صَبْراً﴾( لیَْھِ صَبْراً ...... وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ 71عَّ

بنگر: «(گـفت: تـو را شـکیبایـی  موسی (عــلیه الســلام)  با  صالح  عبد  کلمات  «به  فرمود: 

هـمراهـی بـا مـن نیسـت .... گـفت: نـگفتم کـه تـو را شـکیبایـی هـمراهـی بـا 
.... گـفت: آیـا بـه تـو نـگفتم کـه تـو را شـکیبایـی هـمراهـی بـا  مـن نیسـت؟ 
مـن نیسـت؟ .... گـفت: اکـنون زمـان جـدایـی مـیان مـن و تـو اسـت و تـو را 

71. الكھف: 67، 72، 75، 78، 82.



از راز آن کـارهـا کـه تحـمل صـبرشـان را نـداشـتی، آگـاه مـی کـنم .... و مـن 
ایـن کـار را بـه مـیل خـود نـکردم، ایـن اسـت راز آنـچه کـه تـو شـکیبایـی آن را 

 . 72نداشتی)»

لا یـكاد یـكلمھ إلا وبـكّتھ بـقلة الـصبر، مـع أنّ الـصبر - كـما تـعلم - وصـفھ الـرسـول 
)، والله تـعالـى أیـضاً یـقول: ﴿وَمَـا  73الـكریـم ص بـالنسـبة لـلإیـمان بـمنزلـة الـرأس مـن الجسـد (

    .( 74یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ﴾(

هیچ سخنی با وي نگفته مگر این که او را به خاطر کمی صبر نکوهش کرده است در حالی که 
همان طور که می دانی، پیامبر ص نسبت صبر به ایمان را به نسبت سر به بدن همانند کرده 
می فرماید: «(بـرخـوردار نـشونـد از ایـن، مـگر کـسانـی کـه  نیز  متعال  خداي   . 75است

 . 76شکیبا باشند، و کسانی که از ایمان بهره ای بزرگ داشته باشند)»

ھـل تـلاحـظ مـوسـى (عــلیه الســلام) نـبیاً ورسـولاً مـن أولـي الـعزم (عــلیهم الســلام) بـماذا وصـفھ 
الـعبد الـصالـح ؟ وصـفھ بـأنـھ لا یـمكنھ أن یـصبر مـعھ، أي لـو أنـك كـنت بـین الاثـنین فـمن 
سـتتبع، تـتبع مـوسـى (عــلیه الســلام) أم الـعبد الـصالـح ؟ مـن مـنھما كـان مـحتاجـاً لـلآخـر عـندمـا 

اجتمعا ؟ من منھما كان یرشد الآخر ؟ من منھما یعلم الآخر ؟  

آیا ملاحظه می کنی که عبد صالح، حضرت موسی (عـلیه السـلام) را که پیامبر و فرستاده اي از جمله 
پیامبران اولو العزم (عـلیهم السـلام) است، به چه چیزي توصیف کرده است؟ او را این گونه وصف کرده 
که نمی تواند با وي صبر پیشه سازد. حال اگر شما بین این دو نفر بودي، از کدام یک پیروي 
می کردي؟ حضرت موسی (عـلیه السـلام) یا عبد صالح؟! وقتی این دو به هم رسیدند، کدام یک محتاج 

دیگري بود؟ کدام یک مرشد و هادي دیگري بود؟ کدام یک به دیگري علم آموخت؟ 
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مـوسـى بـینّ سـبب إتـباعـھ لـلعبد الـصالـح وھـو الـعلم والمـعرفـة ﴿قَـالَ لَـھُ مُـوسَـى ھَـلْ أتََّـبعُِكَ 
)، أي إنـھ مـحتاج لـھ، فھـذا یـبینّ لـك بـجلاء تـمایـز  ا عُـلِّمْتَ رُشْـداً﴾( 77عَـلىَ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ

المعصومین. 

موسی دلیل پیروي از عبد صالح را که همان کسب علم و معرفت بود، بیان نمود: «(مـوسـی 
آیــــا بــــا تــــو بــــیایــــم تــــا آنــــچه بــــه تــــو آمــــوخــــته انــــد بــــه مــــن  بــــه او گــــفت: 
. یعنی موسی محتاج او بود، و این به وضوح تفاوت و تمایز معصومین را به شما  78بـیامـوزی؟)»

نشان می دهد. 

ربـما یـبقى ھـناك إشـكال كـتبھ بـعض مـن یجھـلون الـحقیقة وخـاضـوا فـیما لا یـعلمون، 
لـما ذكـروا أن الـعبد الـصالـح لـیس أعـلم مـن مـوسـى ولـكنھ خـص بـعلم الـباطـن، وإنّ مـوسـى 
(عــلیه الســلام) خـص بـعلم الشـریـعة، وذكـروا أنّ مـوسـى حـجة عـلى الـعبد الـصالـح. ربـما ھـذا 

ھـو رأیـھم جـمیعاً، لأنـھم لا یـتصورون أن یـكون الـعبد الـصالـح أفـضل مـن مـوسـى فـعثروا 
بھ.  

برخی از کسانی که به حقیقت آگاهی ندارند و در حوزه اي که نسبت به آن بی اطلاع اند ورود 
می کنند، مطلبی را مطرح نموده و به نگارش در آورده اند که شاید به عنوان اشکال اینجا باقی بماند. 
این عده می گویند که عبد صالح از موسی داناتر نبوده اما وي به علم باطنی، تخصیص یافته و 
موسی (عـلیه السـلام) نیز از علم شریعت مطلع بوده است. اینها بر این قول اند که موسی بر عبد صالح 
حجت است. شاید این عقیده و نظر همه ي آنها باشد زیرا از آنجا که این عده گمان نمی کنند عبد 

صالح برتر از موسی است لذا به خطا افتاده و به بیراهه رفته اند. 

الـحقیقة أنّ الأمـر مـحسوم قـرآنـیاً لـصالـح الـعبد الـصالـح، فھـذا تـصریـح قـرآنـي واضـح 
 ُ بتسـلیط الـعبد الـصالـح عـلى مـوسـى (عـلیه السـلام) وكـونـھ حـجة عـلیھ: ﴿سَـتجَِدُنـِي إنِ شَـاء اللهَّ

)، ھل تلاحظ: لا أعصي لك أمراً.   79صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾(

حقیقت آن است که قرآن قاطعانه به نفع عبد صالح نظر می دهد. این تصریح آشکار قرآن است 
«(اگــر خــدا  دارد:  حکایت  موسی (عــلیه الســلام)  بر  صالح  عبد  بودن  حجت  و  چیرگی  به  که 

بــخواهــد مــرا صــابــر خــواهــی یــافــت آن چــنان کــه در هــیچ کــاری تــو را 

77. الكھف: 66.

78 - کھف: 66.

79. الكھف: 69.



80نافرمانی نکنم)»  . ملاحظه می کنی: در هیچ کاري تو را نافرمانی نکنم. 

)، ھـل تـلاحـظ اعـتذار مـوسـى (عـــلیه الســـلام)  ي عُـذْراً﴾( دُنِّـ 81وھـذه أیـضاً: ﴿قـَدْ بـَلغَْتَ مِـن لَّـ

وصیغتھ، فموسى (علیه السلام) یبینّ ھنا بجلاء أنھ متعلم وفاشل أیضاً في التعلم. 

. آیا عذرخواهی موسی و کیفیت آن  82و همچنین: «(کـه از جـانـب مـن مـعذور بـاشـی)»

را ملاحظه می کنی؟ در اینجا موسی (عـلیه السـلام) به روشنی بیان می دارد که او آموزنده و طالب علم 
است، و البته شکست خورده و ناکام! 

بعَْتنَيِ فـَلاَ  وأیـضاً لاحـظ الـعبد الـصالـح كـیف یـخاطـب مـوسـى (عــلیه الســلام): ﴿قـَالَ فـَإنِِ اتَّـ
  .( 83تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً﴾(

همچنین بنگر که عبد صالح چگونه موسی (عـلیه السـلام) را مخاطب خود قرار می دهد: «(گـفت: 

اگـر از پـی مـن مـی آیـی، نـبایـد کـه از مـن چـیزی بـپرسـی تـا مـن خـود تـو را 
 . 84از آن گاه کنم)»

لا تنسـى أنّ ھـؤلاء حـجج الله سـبحانـھ، ومـوسـى مـن أولـي الـعزم مـن الـرسـل عـــلیهم) 
(الســـلام وھـم فـقط خـمسة، والـعبد الـصالـح یـكلمھ كـما یـكلم طـفلاً یـریـد تـعلیمھ: ﴿قـَالَ فـَإنِِ 

اتَّـبعَْتنَيِ فَـلاَ تَـسْألَْـنيِ عَـن شَـيْءٍ حَـتَّى أحُْـدِثَ لَـكَ مِـنْھُ ذِكْـراً﴾، لا أدري ھـل كـنت تـقرأھـا ھـكذا، 
ھل كنت تلاحظ ھذا سابقاً ؟ ). 

فراموش نکن که آنها حجت هاي خداوند سبحان هستند و موسی جزو پیامبران اولوالعزم عـلیهم) 
(السـلام که تعداد آنها فقط پنج نفر است محسوب می شود. عبد صالح آن گونه با وي سخن می گوید 

که گویی با کودکی که می خواهد به وي آموزش دهد در حال گفتگو است: «(گـفت: اگـر از 
پـی مـن مـی آیـی، نـبایـد کـه از مـن چـیزی بـپرسـی تـا مـن خـود، تـو را از آن 

80 - کھف: 69.
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گـاه کـنم)». نمی دانم آیا شما قبلاً این آیه را این گونه می  خوانده اید؟ آیا پیشتر چنین چیزي را 
ملاحظه کرده بودي؟». 

فقلت: الحمد ¦، ومن أین، وھل كنا نعرف شیئاً، سبحان الله على حلمھ. 
گفتم: الحمد الله، از کجا؟ آیا ما چیزي می دانستیم؟ سبحان االله، خدا چه قدر بردبار است. 

فـقال (عـلیه السـلام): (الآن، إذن اقـرأھـا وفـق ھـذا وسـتجد فـیھا الـكثیر، فـقط سـأبـین لـك مـا 
سبب لقاء موسى (علیه السلام) إجمالاً:  

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «اکنون آن را این گونه بخوان که در آن چیزهاي زیادي خواهی یافت. 
فقط به اختصار علت دیدار و ملاقات موسی (علیه السلام) را براي شما بیان می دارم: 

مـوسـى تـصور أنـھ عـرف الـحقیقة وحـارب الأنـا خـصوصـاً أنـھ مـن كـان لا یـرى نـفسھ 
)، وأیـضاً مـوسـى (عــــلیه الســــلام) تـعرف طـلبھ أن یـكون قـائـم آل  85خـیراً مـن كـلب أجـرب (

)، كان لقاؤه لھذین السببین.  86محمد، أظنك قرأت ھذه الروایات (

موسی تصور می کرد که حقیقت را دریافته و با منیتّ خود مبارزه کرده است؛ خصوصاً این که وي 
. همچنین می دانی که موسی عـلیه)  87کسی بود که خویشتن را از یک سگ گر هم برتر نمی دانست

85. نـقل ابـن فھـد الحـلي: (أن الله سـبحانـھ أوحـى إلـى مـوسـى (عــلیه الســلام): إذا جـئت لـلمناجـاة فـاصـحب مـعك مـن تـكون خـیراً مـنھ، فـجعل 

مـوسـى لا یـعترض أحـداً الا وھـو لا یجسـر أن یـقول : إنـي خـیر مـنھ ، فـنزل عـن الـناس وشـرع فـي أصـناف الـحیوانـات حـتى مـر بـكلب 
أجـرب، فـقال: أصـحب ھـذا فـجعل فـي عـنقھ حـبلاً ثـم مـر بـھ فـلما كـان فـي بـعض الـطریـق شـمر الـكلب مـن الـحبل وأرسـلھ، فـلما جـاء إلـى 
مـناجـاة الـرب سـبحانـھ قـال : یـا مـوسـى أیـن مـا أمـرتـك بـھ ؟ قـال: یـا رب لـم أجـده، فـقال الله تـعالـى: وعـزتـي وجـلالـي لـو أتـیتني بـأحـد لـمحوتـك 

من دیوان النبوة) عدة الداعي: ص204. 

86. ھـذه مـنھا: عـن سـالـم الأشـل، قـال: سـمعت أبـا جـعفر محـمد بـن عـلي الـباقـر (عـلیه السـلام) یـقول: (نـظر مـوسـى بـن عـمران فـي الـسفر الأول 

إلـى مـا یـُعطى قـائـم آل محـمد مـن الـتمكین والـفضل، فـقال مـوسـى: رب اجـعلني قـائـم آل محـمد. فـقیل لـھ: إن ذاك مـن ذریـة أحـمد. ثـم نـظر 
فـي الـسفر الـثانـي فـوجـد فـیھ مـثل ذلـك، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثل ذلـك ، ثـم نـظر فـي الـسفر الـثالـث فـرأى مـثلھ، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثلھ) 

كتاب الغیبة - محمد بن إبراھیم النعماني: ص 246 – 247.

87 - ابـن فھـد حـلی نـقل نـموده: «خـداونـد سـبحان بـھ حـضرت مـوسی(عـلیه السـلام) وحی کرد کھ ھـنگامی بـرای مـناجـات نـزد مـن می آیی، فـردی را بـھ 

ھـمراھـت بیاور کھ تـو از او بھـتر بـاشی. مـوسی(عــلیه الســلام) ھـر کس را کھ می دید، جـرات نمی کرد بـگوید مـن از او بھـترم لـذا دسـت از مـردم 
بـرداشـت و در میان انـواع حیوانـات، شـروع بـھ جسـت و جـو کرد تـا این کھ بـھ سـگ گـری بـرخـورد کرد. گـفت این را بـا خـود می بـرم، در 
گـردنـش ریسمانی انـداخـت و او را بـا خـود کشید. در میان راه ریسمان را گـشود و سـگ را رھـا کرد. وقتی بـھ مـناجـات پـروردگـار سـبحان 
رسید، بـھ او فـرمـود: ای مـوسی کجاسـت آنـچھ کھ بـھ تـو امـر کردم؟ گـفت پـروردگـارا آن را نیافـتم. خـدای مـتعال فـرمـود: بـھ عـزت و جـلالـم قـسم 

اگر حتی یک نفر را می آوردی، نام تو را از دیوان نبوت پاک می کردم». عدة الداعی: صفحھ 204.



 . 88(الســلام درخواست کرده بود که او قائم آل محمد باشد. به گمانم روایات آن را خوانده باشی

دیدارش (با آن عالمِ) به این دو دلیل بوده است.  

إذا كـنت تـقرأ بـدایـة حـركـة مـوسـى (عـــلیه الســـلام) تجـد أنـھ یـبحث عـن مجـمع البحـریـن، 
ویـصف حـالـھ أنـھ لا مـانـع عـنده أن یـمضي الـدھـور فـي الـبحث عـن مجـمع البحـریـن، 
(أمــضي حــقباً)، ھــل تــلاحــظ شــوق مــوســى (عــــــلیه الســــــلام) لــیصل إلــى مجــمع البحــریــن 

واھتمامھ، ویعتبر أن الدھور أمر طبیعي أن یقضیھ في البحث عن مجمع البحرین. 

اگر آغاز ماجراي سفر موسی (عـلیه السـلام) را بخوانی می بینی که وي به دنبال مجمع البحرین 
(محل تلاقی دو دریا) بوده است. وي حال خود را چنین توصیف می کند که اگر روزگاري دراز را 
صرف یافتن مجمع البحرین کند (امضی حقبا)، چیزي جلودارش نیست! آیا اشتیاق و اهتمام موسی 
(عــلیه الســلام) براي رسیدن به مجمع  البحرین را می بینی؟ وي صرف نمودن روزگارهایی طولانی 

براي رسیدن به مجمع البحرین را طبیعی و عادي به شمار می آورد. 

طـیب، الآن ھـل بـربـك یـمكن أن یـضیع أحـدٌ مـكانـاً یـجتمع فـیھ نھـران ؟! الـنتیجة ضـیعھ، 
ألـیس كـذلـك ؟ فھـل یـعقل أنـھ كـان یـقصد مـكان اجـتماع نھـریـن ومـرّ بـھ وضـیعھ، ھـل الـتفتّ 

إلى ھذا ؟ 

بسیار خوب، حال تو را به خدا، آیا ممکن است کسی محل برخورد دو نهر را گم کند؟! در حالی 
که نتیجه ي حاصل شده، گم کردن آن بود! آیا این طور نیست؟ آیا معقول است که وي به دنبال 
محل تلاقی دو نهر باشد ولی از آن عبور کند و بعد آنجا را گم کند و از دست بدهد؟ آیا هیچ به این 

قضیه دقت کرده اي؟ 

إنـما إذھـب إلـى سـورة الـرحـمن وانـظر البحـریـن الـذیـن یـلتقیان ومجـمعھما ھـناك، 
وانـظر مـا سـتجد ھـناك، سـتجد روایـات كـثیرة رواھـا الـسنة والشـیعة أنّ البحـریـن ھـما 
عـلي وفـاطـمة، ومجـمعھما الـحسن والحسـین عـلیھما السـلام والـحجج مـن بـعدھـم عـــلیهم) 

)، إذن مجمع البحرین رجل ولیس مكاناً، ولھذا ضیعھ.  89(السلام (

88 » :ن حـدیث از آن جـملھ اسـت: سـالـم الاشـل گـفتھ از امـام بـاقـر شنیدم کھ فـرمـود -مـوسـی بـن عـمرانg در سِـفر اول )تـورات( نـظر کـرد و مـقام 

قـائـم آل محـمدb را در مـکنت و قـدرت و فـضیلت مـشاهـده نـمود و از خـدا خـواسـت نـمود: خـداونـدا! مـرا قـائـم آل محـمد قـرار بـده! بـه او گـفته شـد: 
قـائـم از فـرزنـدان احـمد اسـت. سـپس در سـفر دوم نـگریسـت و دوبـاره مـانـند هـمان مـطلب قـبلی را یـافـت و مـانـند آن را از خـداونـد درخـواسـت کـرد و 
هـمان پـاسـخ را شـنید. سـپس در سـفر سـوم نـگریسـت و هـمان مـطلب را دیـد و هـمان سـخن را تـکرار کـرد و هـمان پـاسـخ را شـنیدکتاب غیبت .« 

.محمد بن ابراھیم نعمانی: صفحھ 246 تا 247

89. انظر: كتاب رحلة موسى الى مجمع البحرین، السید أحمد الحسن (علیه السلام).



به سراغ سوره ي الرحمان برو و دو دریایی که آنجا به هم می رسند را نظاره کن (البحرین 
الذي یلتقیان)؛ محل تلاقی شان آنجا است؛ ببین که چه خواهی یافت. روایات فراوانی از سنیّ و 
شیعه نقل شده که منظور از دو دریا، علی و فاطمه (عـلیهما السـلام) است و حاصل اجتماعشان نیز 
. بنابراین مجمع البحرین، یک انسان  90حسن و حسین (عـلیهما السـلام) و حجت هاي بعد از آنها هستند

است و نه یک مکان؛ به همین دلیل است که موسی آن را گم کرد و از دست داد. 

وھـذه كـانـت الأولـى أي إنـھ ضـیعھ، فھـل تـرى شـدیـد اھـتمامـھ ومـع ھـذا مـرّ بـقربـھ 
وجـلس بـقربـھ ولـم یـعرفـھ، ومـن ھـو ؟ إنـھ مـوسـى (عـلیه السـلام) نـبي مـن أولـي الـعزم، مـع ھـذا 

ضیع ھدفھ الذي كان یعتبر أن إنفاق الدھر في البحث عنھ قلیل، ھل لاحظت ھذا ؟ 

این نکته ي اول، یعنی موسی (عـلیه السـلام) او را گم کرد. آیا هیچ دقت کرده اي که موسی با وجود 
اهتمام شدیدي که دارد، از نزدیک آن گذشت و حتی کنارش نشست ولی او را نشناخت و ندانست 
کیست؟ موسی (عـلیه السـلام) یکی از پیامبران اولو العزم است، ولی با این وصف، هدف و مقصودش 
را گم کرد؛ همان هدفی که سپري کردن روزگارانی دراز براي یافتن آن را کم می شمارد. آیا به 

چنین چیزي دقت کرده بودي؟ 

ھـذا مـھم جـداً، الـیوم ھـم لا یـلتفتون إلـى ھـذا، لا یـنتبھون ربـما ھـم أیـضاً ضـیعوا 
الھدف، سبحان الله، وھل ھم خیر من موسى (علیه السلام)). 

این بسیار مهم است. امروزه آنها به چنین نکته اي توجه ندارند. شاید آنها نیز ندانسته هدف را گم 
کنند. سبحان االله، آیا آنها از موسی (علیه السلام) برتر می باشند؟». 

فـقلت: وھـل یـمكننا أن نـقول أن الـقائـم مجـمع بحـر الأئـمـة وبحـر المھـدیــین، وھـو مـا 
طلبھ موسى (علیه السلام). 

گفتم: آیا می توانیم بگوییم قائم حاصل اجتماع دریاي ائمه و دریاي مهدیین است و او همان 
کسی است که موسی (علیه السلام) در پی اش بود؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (لا، عـلي وفـاطـمة عـلیھما السـلام، الـقائـم ھـو حـصیلة اجـتماعـھما، 
الـحصیلة الـتي جـاء الخـلق لأجـلھا، وھـي الـمعرفـة  "27" حـرفـاً مـن الـتوحـید والـمعرفـة ، 

مجمع البحرین). 

90 - بھ کتاب سفر موسی (علیه السلام) بھ مجمع البحرین، سید احمد الحسن (علیه السلام) مراجعھ نمایید.



فرمود: «خیر، قائم حاصل اجتماع علی و فاطمه (عـلیهم السـلام) است، حاصلی که خلَق، براي آن به 

وجود آمده که همان شناخت «27» حرف درباره ي توحید و معرفت است؛ همان مجمع البحرین». 

ثـم اسـتمر الـعبد الـصالـح فـي بـیان بـعض مـا فـي رحـلة مـوسـى إلـیھ، فـقال (عــلیه الســلام): 
(مـوسـى تعھـد بـالـصبر ومـع ھـذا وجـد نـفسھ یخـرج مـن فشـل لـیقع فـي آخـر: ﴿قـَالَ لاَ 
)، ھـذه الـمرة الأولـى. أمـا الـثانـیة  91تـُؤَاخِـذْنـِي بـِمَا نسَِـیتُ وَلاَ تـُرْھِـقْنيِ مِـنْ أمَْـرِي عُسْـراً﴾(

دَھَاـ فلاََ  ْـ ءٍ بعَ فـانـظر إلـى مـوسـى (عـــلیه الســـلام) كیـف انكسرـ فیـھا: ﴿قاَـلَ إنِ سَأـلَْتـكَُ عَنـ شَيـْ
  .( 92تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً﴾(

سپس عبد صالح (عـلیه السـلام) به تبیین گوشه اي از وقایع سفر موسی به سوي او (مجمع البحرین) 
پرداخت و فرمود: «موسی متعهد شد که صبر پیشه کند ولی خود را چنان یافت که از شکستی به 
شکست دیگر رهسپار است: «(گـفت: اگـر فـرامـوش کـرده ام مـرا بـازخـواسـت مـکن و 
. این بار اول!  ببین موسی (عـلیه السـلام) بار دوم  93بـه	ایـن انـدازه بـر مـن سـخت مـگیر)»

پــس از تــو چــیزی پــرســم بــا مــن  اگــر از ایــن،  «(گــفت:  خورد:  شکست  چگونه 
 . 94همراهی مکن، که از جانب من معذور می باشی)»

وفـي الـثالـثة ربـما أنـك تـلاحـظ أنّ مـوسـى (عـلیه السـلام) قـد اخـتار الـصمت، أو أنّ الـصمت 
ھـو الـذي اخـتار مـوسـى (عـلیه السـلام)، ظـل مـوسـى یسـتمع فـقط لـم یـتكلم بـعدھـا. تـعلمّ مـوسـى 

(علیه السلام) وتحقق الھدف من مجیئھ.  

در دفعه ي سوم شاید (اگر دقت کنی) ملاحظه می نمایی که موسی (عـلیه السـلام) سکوت را برگزید؛ 
یا این سکوت بود که موسی (عـلیه السـلام) را برگزید! موسی فقط می شنید و پس از آن دیگر سخنی 

بر زبان نراند. موسی (علیه السلام) علم را فرا گرفت و هدف از آمدنش محقق گشت. 

91. الكھف: 73.

92. الكھف: 76.

93 - کھف: 73.

94 - کھف: 76.



الـعبد الـصالـح قـال لـموسـى بھـذه الأفـعال البسـیطة كـل شـيء، قـال لـھ: إن مـحاربـة الأنـا 
مـراتـب لا تنتھـي، ونـعمة الله لا تـحصى، والـمقامـات الـتي یـمكن لـلإنـسان تـحصیلھا لا 

تحصى. 
عبد صالح با این کارهاي ساده، همه چیز را به موسی فهماند؛ به او گفت: مبارزه با منیت مراتب 
و درجاتی نامتناهی دارد، نعمت هاي خدا به شماره نمی آید (قابل اندازه گیري نیست)، و مقاماتی که 

انسان می تواند به آنها دست یابد نیز قابل اندازه گیري نیست (لا تحصی)». 

فـتدرج الـعبد الـصالـح لـموسـى (عــلیه الســلام) فـي مـراتـب الـتوحـید، فـالأولـى كـانـت "أنـا" 
والـثانـیة "نـحن" والـثالـثة "ھـو"، ومـع أنـھا كـانـت بـأمـر الله ولـكنھا عـلى الـتوالـي تشـیر 
إلـى الـكفر بـمرتـبة مـا (أنـا ولـیس ھـو)، والشـرك بـمرتـبة مـا (أنـا وھـو)، والـتوحـید (ھـو 

فقط). 

عبد صالح، موسی (عـلیه السـلام) را در مراتب توحید گام به گام به جلو رهنمون شد؛ درجه ي اول 
«أنا» (من) ، درجه ي دوم «نحن» (ما) و درجه ي سوم «هو» (او) بود. اگر چه همه ي اینها به امر 
خدا بود ولی این درجات به ترتیب به مراتب کفر (من و نه او)، شرك (من و او) و توحید (فقط او) 

نیز اشاره دارد. 

ـا الْـغُلامَُ فـَكَانَ  ـا الـسَّفیِنةَُ فـَكَانـَتْ لـِمَسَاكِـینَ یـَعْمَلوُنَ فـِي الْبحَْـرِ فـَأرََدتُّ ..... وَأمََّ  ﴿..... أمََّ
ـا الْجِـدَارُ فـَكَانَ  أبَـَوَاهُ مُـؤْمِـنیَْنِ فخََشِـیناَ أنَ یـُرْھِـقھَُمَا طـُغْیاَنـاً وَكُـفْراً * فـَأرََدْنـَا ..... وَأمََّ
لـِغُلامََـیْنِ یـَتیِمَیْنِ فـِي الْـمَدِیـنةَِ وَكَـانَ تـَحْتھَُ كَـنزٌ لَّـھُمَا وَكَـانَ أبَـُوھُـمَا صَـالـِحاً فـَأرََادَ رَبُّـكَ ..... 

 .( ( 95وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي .....﴾(

«(... امــا آن کشــتی از آنِ بــینوایــانــی بــود کــه در دریــا کــار مــی کــردنــد، 
خـواسـتم .... امـا آن پسـر، پـدر و مـادرش مؤمـن بـودنـد تـرسـیدیـم کـه آن دو 
خــواســتیم .... امــا دیــوار از آنِ دو پســر  را بــه عــصیان و کــفر درانــدازد* 
گــنجی بــود.  بــود کــه در زیــرش بــرای آن پســران،  یــتیم از مــردم ایــن شهــر 
پـدرشـان مـردی صـالـح بـود. پـروردگـار تـو مـی خـواسـت .... و مـن ایـن کـار را 

96به میل خود نکردم ....)» ». 

95. الكھف: 79 – 80.

96 - کھف: 79 و 80.



فـقلت: (لـن) تـفید الـتأبـید، وقـالـھا الـعبد الـصالـح لـموسـى (عـلیه السـلام) "إنـك لـن تسـتطیع 
مـعي صـبراً"، الآن إذا مـا كـان الـباب مـفتوحـاً إلـى الله إلـى مـا لا نـھایـة وأراد غـیر مـوسـى 
(عـــــلیه الســـــلام) أن یـكون مـن أھـل بـیت الـعبد الـصالـح، أي مـنھم أھـل الـبیت كـیف یـصل، 

وموسى (علیه السلام) لن یستطیع صبراً معھ، فكیف بغیره؟ 

گفتم: «لن» به معناي «هرگز» است و عبد صالح آن را خطاب به موسی (عـلیه السـلام) گفت: 

«(تـو را هـرگـز شـکیبایـی هـمراهـی بـا مـن نیسـت)». اکنون اگر باب به سوي خدا تا 
بی نهایت باز باشد و کسی غیر از موسی (عـلیه السـلام) بخواهد جزو اهل بیت عبد صالح گردد، یعنی 
موسی (عــلیه الســلام)  که  حالی  در  دارد  را  آن  به  رسیدن  امکان  چگونه  شود،  بیت  اهل  خود  جزو 

نتوانست صبر پیشه کند چه برسد به دیگران؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (یـعني تـقصد ھـل یسـتطیع غـیر مـوسـى (عــلیه الســلام) أن یـصبر، وھـل 
أنـت عـرفـت عـلى مـا كـان الـصبر ؟ بـینت لـك فـیما سـبق وإن لـم أحـدد أنّ الـصبر بـالتحـدیـد 

كان عن ھذا الشيء، ھل یمكن أن تخبرني على ما كان الصبر ؟). 

فرمود: «یعنی منظورت این است که آیا کسی به غیر از موسی (عـلیه السـلام) وجود دارد که بتواند 

صبر پیشه کند؟ آیا شما می دانی صبر بر چه چیزي بود؟ اگر چه دقیقاً مشخص نکردم ولی قبلاً 
براي شما توضیح دادم، که صبر درباره ي چه چیزي بود. آیا ممکن است به من بگویی که صبر بر 

چه بوده است؟». 

فقلت: ما أعرف، وما یخطر في بالي استحي قولھ.  
گفتم: نمی دانم. چیزي به ذهنم می رسد که از گفتن آن شرم می کنم. 

فقال (علیه السلام): (قلھ).  

فرمود: «آن را بگو». 

فقلت: ما لم یطقھ یونس - والله أعلم - أول الأمر، وأعتذر.  
 ـ  عذر می خواهم.   ـ و االله اعلم   گفتم: همان چیزي که یونس در ابتداي کار آن را تاب نیاورد   



فـقال (عـلیه السـلام): (انـظر لـما جـاء مـوسـى (عـلیه السـلام) لـلقاء الـعبد الـصالـح، جـاء لأنـھ ظـن 
أنـھ قـد حـارب نـفسـھ وقـتل الأنـا فـي داخـلھ، الآن الامـتحان كـان فـي ھـذا، یـعني الـعبد 
الـصـالـح كـان یـقول لـموســى (عـلیه السـلام) أنـت سـترافـقني وأنـت تـعرف أنـي حـجة عـلیك والله 
أمـرك بـإطـاعـتي، ولـكن لـن تـكون كـما أمـرك الله ولـن تـكون كـما تعھـدت، بـل سـتظھر الأنـا 
مـن أعـماقـك وسـتعترض عـليّ رغـم كـونـي حـجة عـلیك ورغـم تعھـدك بـالـصبر، أي إنـھ كـان 
یـقول لـھ: الآن سـأمـتحنك وأظھـر الأنـا الـتي فـي داخـلك، ولـكن قـالـھا بـتلك الـصورة " إنـك 

لن تستطیع معي صبراً "، ھل عرفت الآن ؟). 

فرمود: «نگاه کن، موسی (عـلیه السـلام) به این دلیل براي دیدار با عبد صالح راهی شد که گمان 
می کرد با نفس خود مبارزه کرده و منیت درونش را کشته است. اکنون امتحان در این بود؛ یعنی 
عبد صالح به موسی (عـلیه السـلام)  گفت که تو با من همراه خواهی شد و با این که می دانی من 

حجت بر تو هستم و خدا تو را به اطاعت از من دستور داده است، ولی آن گونه که خدا به تو فرمان 
داده است، نخواهی بود و آن گونه که تعهد داده اي، عمل نخواهی کرد؛ بلکه منیت از ژرفاي 
درونت بروز خواهد یافت؛ هر چند من بر تو حجتم و تو، خود به صبر متعهد شده اي، باز بر من 
اعتراض روا خواهی داشت. یعنی عبد صالح به موسی می گفت: اینک تو را می آزمایم و منیت درونت 
را ظاهر می سازم، ولی وي، این عبارت را به صورت «إنَِّک لَن تسَتطَِیع معِی صبرًا» بیان 

داشت. آیا اکنون متوجه شدي؟». 

فقلت: نعم.  
گفتم: آري. 

ثـم قـال (عــلیه الســلام): (الآن أجـیب سـؤالـك: فـأعـلم أنّ مـحاربـة الأنـا مـراتـب فـمن حـارب 
نـفسھ فـي مـرتـبةٍ مـا أكـید أنـھ یفشـل لـو اخـتبر فـي مـرتـبة أعـلى مـمن ھـو أعـلى مـنھ ، فـمن 
یـطیر بـارتـفاع ألـف مـتر لـو أنـھ اخـتبر مـن یـطیر بـارتـفاع مـئة مـتر سـیفشل مـعھ، وأیـضاً لـو 
اخـتبر مـن یـطیر بـارتـفاع مـائـتي مـتر سـیفشل مـعھ وھـكذا، فـكل مـن ھـم دونـھ یفشـلون مـعھ 

لو أراد اختبارھم، ھذا ھو الجواب). 
سپس فرمود: «حال به سؤالت پاسخ می دهم: بدان که مبارزه با نفس، داراي مراتبی است. کسی 
که در یک درجه با نفس خودش نبرد کرده باشد، اگر در مرحله ي بالاتر، از سوي کسی که برتر از 
او است مورد آزمون قرار گیرد، قطعاً شکست می خورد. کسی که در ارتفاع هزار متري پرواز کند، اگر 
فردي که در ارتفاع صد متري به پرواز در آمده را امتحان کند، این فرد شکست می خورد. همچنین 
کسی که در ارتفاع دویست متري پرواز کرده نیز در آزمون با او شکست می خورد و به همین ترتیب 
تمام کسانی که در مرتبه ي پایین تر از او هستند، اگر درصدد امتحان و ابتلاي آنها بربیاید، همگی از 



او شکست خواهند خورد. این همان پاسخ است».  

فـقلت: مـعنى "مـنا" الـتي قـالـھا رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لسـلمان كـم كـان سـلمان 
قـد سـحق الأنـا، أو حـال مـوسـى (عـلیه السـلام) بـعد الامـتحان ھـل اقـترب مـن الـعبد الـصالـح عـلیه) 

(السلام بسحقھ الأنا بصورة أكبر ؟ 

گفتم: در خصوص معناي «منا» (از ما) که رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به سلمان فرمود، 
سلمان تا چه حد منیت را لگدکوب کرده بود؟ یا آیا موسی (عـلیه السـلام) پس از امتحان، به دلیل 

فروکوفتن بیشتر منیت، به عبد صالح (علیه السلام) نزدیک تر شد؟ 

فَ مـقامـھ وحـالـھ لـكي لا یھـلك، وسـلمان  فـقال (عــلیه الســلام): (مـوسـى (عــلیه الســلام) قـد عُـرِّ
(علیه السلام) مھما كان محاربتھ للأنا فھذا لا یعني أنھ قاربھم). 

فرمود: «مقام و وضعیت موسی (عـلیه السـلام) به وي شناسانده شد تا مبادا هلاك گردد. سلمان 

(عـلیه السـلام) نیز هر چه قدر که با منیت خود مبارزه کرده باشد، به	آن معنا نیست که وي جزو آنها 

(اهل بیت) شده است». 

فـقلت: مـولاي أعـتذر فـقد تـخونـني الـكلمات والـتعبیر، یـأخـذ الـعبد الـشوق أن یـكون مـع 
أسـیاده مـعھم فـي زمـرتـھم لا واحـداً مـنھم والـعیاذ بـا¦، وھـم قـوم لا یـقاس بـھم أحـد، فـمن 
جـھة یـرجـو الله لـما یـقرأ مـا ورد عـن حـججھ، ویحـزن مـن أخـرى لـما یـنظر لـنفسھ، فھـل 
مـن سـبیل ؟ لـما تـأمـلت فـي (لـن) الـعبد الـصالـح الـتي قـالـھا لـموسـى (عـلیه السـلام) حـزنـت لا لـما 
فـضل الله بـھ حـججھ - والـعیاذ بـا¦ - بـل لـصعوبـة الـكون مـعھم، والله لا أعـرف مـاذا أقـول، 

وأعتذر.   
گفتم: مولاي من! عذر می خواهم! گاهی اوقات کلمات و عبارات، مرا به ناراستی می کشاند. شور 
و اشتیاقی عبد را فرا می گیرد که با سادات و سروران خودش و در زمره ي آنها باشد نه پناه بر خداِ 
یکی از آنها، زیرا آنها مردمانی هستند که کسی با آنها مقایسه نمی شود. از یک سو وقتی انسان 
آنچه را که از حجج الهی وارد شده می خواند، به خدا امید می بندد و از سوي دیگر هنگامی که به 
خودش نظر می افکند، غم و اندوه وجودش را فرا می گیرد. آیا راهی وجود دارد؟ هنگامی که در 
«لن» (هرگز) که عبد صالح به موسی (عـلیه السـلام) گفت تامل کردم، غمگین شدم؛ نه به خاطر آنچه 
 ـ  بلکه به دلیل دشواري همراه شدن با آنها. به خدا   ـ پناه بر خدا   خدا به حجت هایش عطا فرموده   

نمی دانم چه بگویم. عذر می خواهم. 



فـقال (عـلیه السـلام): (ھـم یـرون أنّ بـقاءھـم فـي مـقابـل الله سـبحانـھ ذنـب وتـقصیر، تـضیق 
الـكلمات وأعـتذر عـن الـتعبیر أكـثر مـن ھـذا، ولـكن فـقط ھـم عـندمـا یـقفون بـین یـدي ربـھم 

تفیض دموعھم ألماً وحزنا؛ً لأنھم موجودون في مقابلھ سبحانھ وتعالى). 
فرمود: «آنها بقاي خویش در برابر خداي سبحان را گناه و تقصیر به شمار می آورند. کلمات نارسا 
پیشگاه  در  وقتی  آنها  که  می گویم  را  این  فقط  ولی  می خواهم.  پوزش  بیشتر  تعبیر  از  و  هستند 
پروردگارشان می ایستند، از درد و اندوه، اشک می ریزند که چرا در مقابل خداوند سبحان، موجودیت 

و حضور دارند». 

فقلت: وھل كان اللقاء في ھذا العالم أي المادي الجسماني، أو في عالم آخر. 
گفتم: این دیدار در همین عالم یعنی در عالم مادي جسمانی صورت گرفت یا در عالمی دیگر 

بوده است؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، ولـكن الـعبد الـصالـح لـم یـكن مـن ھـذا 
العالم جاء لھذه المھمة فقط). 

فرمود: «در همین عالم جسمانی صورت گرفته بود؛ ولی چنین نبود که عبد صالح فقط براي 
انجام این ماموریت به این عالم آمده باشد».  

فـقلت: مـن الـغلام الـذي وفـقھ الله لـحضور الـلقاء، حـكمة ذلـك، ومـاذا اسـتفاد مـما 
جرى، ثم الحوت الذي نساه موسى (علیه السلام) وكان علامة المطلوب. 

گفتم: آن غلامی که خداوند وي را توفیق حضر در این دیدار داشت، چه کسی بود؟ حکمت آن 
چه بود و از آنچه رخ داد، چه بهره اي برد؟ در ضمن، آن ماهی که نشانه ي رسیدن به هدف بود و 

موسی (علیه السلام) فراموشش کرد، چه بود؟ 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (تـقصد الـذي رافـق مـوسـى (عــــلیه الســــلام)، ھـو یـوشـع بـن نـون عــــلیه) 
(السلام، ھذه فیھا كلام كثیر، سأكتب تفسیراً للآیات وتقرأه أفضل). 

فرمود: «منظورت کسی است که همراه موسی (عـلیه السـلام) بود؟ او یوشع بن نون (عـلیه السـلام) بود. 
در این مورد سخن بسیار است و من تفسیري بر این آیات خواهم نوشت که بهتر است آنها را 

بخوانی». 



 * * *

(العمل في عالم الذر) .. •
 عمل در عالم ذر	 •

) بـدلالـة آیـات الـكتاب وروایـات الـطاھـریـن (عـلیهم السـلام)  97لا شـك فـي وجـود عـالـم الـذر (

 .( )98

99با توجه به دلالت آیات قرآن و روایات ائمه ي طاهرین (عـلیهم السـلام) هیچ شک و شبهه اي در 

 . 100وجود عالم ذر وجود ندارد

وعـن عـالـم الـذر والامـتحان فـیھ سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام)، فـقلت: الـمعروف أنّ 
عــالــم الــذر ھــو عــالــم الامــتحان الأول لــبني آدم، ولــكن ھــل كــانــت تــلبیة الــعباد عــند 

الاستشھاد "ألست بربكم" بعد عمل منھم، أم كان عالماً لبیان النتائج فقط والعمل ھنا.  

97. یـمكن مـراجـعة مـا ذكـره السـید أحـمد الـحسن ع فـي كـتاب الـمتشابـھات: ج3 / سـؤال رقـم (63) الـمتعلق بـعالـم الـذر، حـیث یـقول عـلیه) 

(السـلام: (عـالـم الـذر عـالـم حـقیقي ولـیس وھـمیاً ولا افـتراضـیاً، وإنـما نسـیھ الـغافـلون والـمتغافـلون، ولـم یـنسھ الأنـبیاء والـمرسـلون والأوصـیاء 

(علیه السلام)، بل ھم یتذكرونھ ویعرفونھ ویعرفون أولیاءھم فیھ ویمیزونھم في ھذه الحیاة الدنیا ...). 

98. ھـذه مـنھا عـلى سـبیل الـمثال: عـن الحسـین بـن نـعیم الـصحاف قـال: سـألـت الـصادق (عـلیه السـلام) عـن قـولـھ: (فـمنكم كـافـر ومـنكم مـؤمـن)، 

فـقال: (عـرف الله ایـمانـھم بـولایـتنا وكـفرھـم بـتركـھا یـوم أخـذ عـلیھم الـمیثاق وھـم فـي عـالـم الـذر وفـي صـلب آدم (عـلیه السـلام)) تفسـیر الـقمي: 
ج2 ص371 . 

وعـن زرارة، عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) قـال: سـألـتھ عـن قـول الله عـز وجـل: (وإذ أخـذ ربـك مـن بـني آدم مـن ظـھورھـم ذریـاتـھم وأشھـدھـم 
عـلى أنـفسھم ألسـت بـربـكم قـالـوا بـلى) الآیـة، قـال: (أخـرج مـن ظھـر آدم، ذریـتھ إلـى یـوم الـقیامـة، فخـرجـوا كـالـذر فـعرفـھم وأراھـم نـفسھ 

ولولا ذلك لم یعرف أحد ربھ ...) الفصول المھمة للحر العاملي: ج1 ص423 ح5، 7.

99 :دربـاره ی سـخن خـدا کھ می فـرمـاید ه عـنوان مـثال این روایت از آن جـملھ اسـت: حسین بـن نعیم صـحاف می گـوید از امـام صـادقع - 

)»بـعضی از شـما کـافـر و بـعضی مؤمـن انـد» :آن حـضرت فـرمـود .پـرسیدم  «(خـداونـد ایـمان آنـها را بـه ولایـت مـا و کـفر آنـها را بـه تـرک ولایـت 
ما شناخت، در آن روزی که از آنها پیمان گرفت در حالی که آنها در عالم ذر و صلب آدمع بودند.تفسیر قمی: جلد 2 صفحھ 371 .« 

) :دربـاره ی این سـخن خـدا پـرسیدم راره می گـوید از امـام ابـو جـعفر محـمد بـاقـرعو پـروردگـار تـو از پشـت بـنی آدم فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و 
آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری..» :حـضرت فـرمـود  .(خـداونـد ذریـه ی آدم تـا روز قـیامـت را 
از پشـت آدم بـیرون آورد و آنـها مـانـند ذرات کـوچـکی بـودنـد. آن گـاه خـود را بـه آنـان نـمایـانـد و شـناسـانـد و اگـر ایـن واقـعه رخ نـمی داد، کـسی 

پروردگارش را نمی شناخت.فصول المھمھ حر عاملی: جلد 1 صفحھ 423 حدیث 5 و 7 .«

100 - می تـوانید بـھ آنـچھ کھ سید احـمد الـحسنع در کتاب مـتشابـھات جـلد 3 پـرسـش شـماره ی 63 در بـاب عـالـم ذر آورده مـراجـعھ نـمایید. وی 

می فـرمـاید: عـالـم ذر، یک عـالـم حقیقی بـوده و تـوھمی یا فـرضی نیست. افـراد غـافـل و کسانی کھ خـود را بـھ غـفلت زده انـد آن را بـھ دسـت 
فـراموـشی سـپرده انـد ولی پیامـبران و مرـسـلین و اوصیاءع آن را فـرامـوش نکرده انـد بلکھ آن را بـھ یاد دارنـد و می شنـاسـند و دوسـتان خـود را در 

آن عالم را می شناسند و آنھا را در این زندگی دنیوی تشخیص می دھند ...



از عبد صالح (عـلیه السـلام) در مورد عالم ذرّ و امتحان در آن پرسیدم و گفتم: معروف است که عالم 
ذر، همان عالم امتحان نخستین براي فرزندان آدم بوده است؛ ولی آیا اجابت بندگان هنگام گواهی 
طلبیدن «الست بربکم» (آیـا مـن پـروردگـار شـما نیسـتم؟!) پس از انجام دادن عملی از 
آنها صورت گرفته است؟ یا این که عالم ذر، صرفاً عالمی براي بیان نتایج بوده و عمل در همین جا 

صورت می گیرد؟ 

فأجابني (علیه السلام): ( تقصد بالعمل صلاة وصیاماً و .. و ..، أم ذكراً فقط). 

ایشان (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «منظور شما از عمل، نماز و روزه و .... است یا مقصودت 
فقط ذکر است؟». 

فقلت: كل ما یسھم في تقریر المصیر وأخذ النتیجة التي اختارھا العبد .  
گفتم: هر آنچه در تعیین مسیر و کسب نتیجه اي که بنده آن را برگزیده است، مشارکت و دخالت 

دارد. 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (نـعم، فـإذن ھـل یشـترط فـیھ طـول الـمدة أو تـعدده ؟ ھـل یـكفي أن 
یـكون عـملاً عـبادیـاً واحـداً ھـو الـصلاة وھـو الـصیام وھـو الـذكـر وھـو الـزكـاة وھـو الـدعـاء 
وھـو الـحج وھـو كـل الـعبادات ؟ ألـم یـقل رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) لـعلي (عــلیه الســلام): 

یا علي تفكر ساعة خیر من عبادة ألف عام ؟ 

فرمود: «آري؛ ولی آیا در آن عالمَ، طول مدت یا تعدد آن شرط است؟ آیا کفایت می کند که 
فقط یک عمل عبادي، معادل نماز، روزه، ذکر، زکات، دعا، حج و جمیع عبادات باشد؟ آیا رسول خدا 

یـک لحـظه انـدیـشیدن از  یـا عـلی!  نفرمود:  علی (عــلیه الســلام)  به  (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) 

عبادت هزار سال برتر است؟ 

فـالـعمل واضـح فـي عـالـم الـذر بـینتھ الآیـة بـكل وضـوح: ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن 
كُمْ قـَالـُواْ بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَ تـَقوُلـُواْ یـَوْمَ  یَّـتھَُمْ وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـ ظـُھُورِھِـمْ ذُرِّ

)، وأشھدھم على أنفسھم.  101الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافلِیِنَ﴾(

انجام عمل در عالم ذر، واضح است و این آیه آن را به طور کامل روشن نموده است: «(و 

101. الاعراف: 172.



پـروردگـار تـو از پشـت بـنی آدم فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و آنـان را بـر 
خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری، 
گــــواهــــی مــــی دهــــیم تــــا در روز قــــیامــــت نــــگویــــید کــــه مــــا از آن بــــی خــــبر 

102بودیم)»  و آنان را بر خودشان گواه گرفت! 

الآن فـي ھـذه الـدنـیا فـي ھـذا الامـتحان، ھـل یـوجـد شـاھـد عـلى الأعـمال ؟ ألـیس الـرسـول 
شـاھـد، ألـیس حـجة الله شـاھـد، ألـیس الـملائـكة الـكاتـبون شـھوداً، ألـیس ﴿وَكَـفىَ بـِا¦ِّ 
). فـالإنـسان شـاھـد  )، ألـیس ﴿اقْـرَأْ كَـتاَبـَكَ كَـفىَ بـِنفَْسِكَ الْـیوَْمَ عَـلیَْكَ حَسِـیباً﴾( 104شَھِـیداًً﴾( 103

عـلى نـفسھ ونـفسھ سـتكون حـسابـھ، ﴿وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ﴾ ، ﴿اقْـرَأْ كَـتاَبـَكَ كَـفىَ بـِنفَْسِكَ 
الْـیوَْمَ عَـلیَْكَ حَسِـیباً﴾، أمـا كـیف سـتكون نـفسھ حـسابـھ فھـذا أمـر آخـر، ولـكن نـحن الآن فـي 
كـونـھ شـاھـداً عـلى نـفسھ، یشھـد عـلى مـاذا، ألـیس عـلى مـا شھـد عـلیھ رسـول الله، وحـجة 

الله، والملائكة، والله سبحانھ ﴿وَكَفىَ باِ¦ِّ شَھِیداًً﴾ ؟  
الآن در این دنیا و در این امتحان، آیا شاهدي بر اعمال وجود دارد؟ آیا پیامبر شاهد نیست؟ آیا 
حجت خدا شاهد نیست؟ آیا ملائکه، نویسندگان شاهد نیستند؟ آیا این طور نیست که «(و خـدا 

105به شهادت دادن کافی است)» ؟  

«(بــخوان نــامــه ات را! امــروز تــو خــود بــرای حــساب  که:  نیست  چنین  آیا 
106کـشیدن از خـود کـافـی هسـتی)» ؟ انسان شاهد بر خودش است و خود او (نفْسشَ) از 

خویش حساب کشی خواهد کرد. «(و آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت)». «(بـخوان 
نـامـه ات را امـروز تـو خـود بـرای حـساب کـشیدن از خـود کـافـی هسـتی)». 
اما این که چگونه وي از خودش حسابرسی می کند، مسأله ي دیگري است؛ ولی اکنون ما در پی 
بررسی «(شـاهـد بـر خـویشـتن اسـت)»  هستیم. بر چه چیزي گواهی می دهد؟ آیا جز این 
گواهی  داده اند  شهادت  سبحان  خداوند  و  فرشتگان  خدا،  حجت  خدا،  پیامبر  آنچه  بر  که  است 

می دهد؟ «(و خدا به شهادت کافی است)». 
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تھَُمْ  یَّـ إذن، فـھناك عـمل فـي ھـذه الآیـة - ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن ظـُھُورِھِـمْ ذُرِّ
وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـكُمْ قـَالـُواْ بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَ تـَقوُلـُواْ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ إنَِّـا كُـنَّا عَـنْ 

ھَذَا غَافلِیِنَ﴾ - أشھدھم الله علیھ. 

بنابراین در این آیه به عمل اشاره شده است: «(و پـروردگـار تـو از پشـت بـنی آدم، 
فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: 
تـا در روز  گـواهـی مـی دهـیم؛  آری،  گـفتند:  آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ 
قیامت نگویید که ما از آن بی خبر بودیم)». خداوند آنها را بر خودشان گواه گرفت. 

أنـت فـي ھـذه الـدنـیا نـفسك مـشغولـة بـتدبـیر بـدنـك، لھـذا كـانـت ھـذه الـعبادات لـتمُنع 
الـنفس عـن الانـشغال بـالـبدن ولـتوُجـھ إلـى الانـشغال بـا¦، انـظر فـي عـبادات الإسـلام 
بحسـب ظـاھـرھـا سـتجدھـا فـي ھـذا، لا تـأكـل لا تشـرب، اتـرك الـشھوات، ھـذه عـبادة الـصیام 
وھـي واضـحة أنـھا مـنع لـلنفس عـن الانـشغال بـالـبدن ، وغـیرھـا أیـضاً. الـحج انـظر فـیھ ، 
الـصلاة كـذلـك، كـلھا فـي أمـریـن: قـطع صـلة بھـذا الـعالـم وتـوجـیھ إلـى الـعالـم الآخـر، وذكـر 

الله والانشغال با¦.  
نفس تو در این دنیا مشغول رسیدگی به بدن خویش است لذا این عبادات براي آن است که 
نفس را از مشغول شدن به بدن بازداشته و توجه او را به خدا مشغول نماید. اگر به عبادات اسلام 
بنگري بر حسب ظاهر چنین مطلبی را خواهی یافت: نخور، ننوش، شهوات را ترك کن! این ، 
عبادت روزه است و به روشنی گویاي آن است که این عبادت در پی بازداشتن نفس از مشغول 
شدن به بدن می باشد؛ دیگر عبادات نیز همین گونه است. به حج نگاه کن و به نماز! محتواي 
همه ي آنها دو چیز است: قطع ارتباط با این عالم و روي آوردن به عالم دیگر؛ به ذکر خدا پرداختن 

و به او مشغول شدن. 

الآن، إذا خـرجـنا مـن ھـذا الـعالـم ھـل یـمكن أن تـبقى الـعبادات نـفسھا ؟ أكـید أنّ مـن غـیر 
الـصحیح أن نـفرض صـور عـبادات فـي ھـذا الـعالـم عـلى عـالـم آخـر لسـببین؛ الأول: عـدم 
الـحاجـة، والـثانـي: أن الـعالـم الآخـر غـیر مـؤھـل لـنصبھا فـیھ أو لـنؤدیـھا فـیھ، أي نـكون 

كمن یقول أنا ذاھب إلى الصحراء لأمارس السباحة. 

حال اگر از این عالم خارج شویم، آیا ممکن است عبادت ها به همین شکل، باقی بماند؟ به طور 
قطع، این که تصور کنیم، شکل و صورت عبادت ها در دنیاي دیگر مانند همین دنیا است، به دو 
دلیل صحیح نمی باشد: اول: عدم نیاز، و دوم: این که عالم دیگر، شرایط لازم براي برپا داشتن و یا 
به جاي آوردن عملی را دارا نمی باشد! درست مانند کسی می باشیم که می گوید به بیابان می روم تا 

شنا تمرین کنم! 



وفـي عـالـم الـذر مـثلاً عـدم الـحاجـة؛ لأن الجسـد الـمادي الـذي تـنشغل بـھ الـنفس غـیر 
موجود. أما عدم أھلیة عالم الذر لعبادات ھذا العالم الجسماني فھو أمر بینّ. 

مثلاً در عالم ذر، احتیاج و نیاز وجود ندارد زیرا جسد مادي که نفس به آن مشغول می شود، وجود 
ندارد؛ بنابراین مشخص شد که عالم ذر شایستگی عبادات این عالم جسمانی را ندارد. 

إذن، فـالآن أصـبح الـجواب واضـحاً وھـو أنّ الامـتحان نـفسھ، وھـو واحـد فـي ھـذا 
الـعالـم وعـالـم الـذر وعـالـم الـرجـعة، ولـو قـدّر الله أن یـمتحن الـناس ألـف مـرة سـیمتحنھم 
)، نـعم تـفاصـیل الامـتحان  107نـفس الامـتحان؛ لأن عـلة الخـلق واحـدة وھـي الـمعرفـة (

تـختلف لـعلة اخـتلاف الـعوالـم، فـالـصلاة والـصیام والـحج والـزكـاة و.. و.. و .. جـمیعھا 
كـانـت فـي الـذر وامـتحننا الله بـھا ولـكن بحسـب ذلـك الـعالـم، فـالـصلاة كـانـت شـیئاً واحـداً 
وھـي أن أركـز نـظري عـلى مـا یـصدر عـنھ سـبحانـھ، والـصیام كـان ألـغي نفسـي، والـحج 
كـان أن أسـیر إلـیھ وأطـوف بـبابـھ سـبحانـھ مـنتظراً أمـره، والـزكـاة أن أعـطیھ نفسـي أن 

أنحر نفسي بین یدیھ بمحاربة الأنا .....، وھكذا. 

بنابراین اکنون پاسخ روشن شد؛ به این صورت که قضیه، همان وجود «یک امتحان» است که 
در این عالم و عالم ذر و عالم رجعت یکسان می باشد و اگر خداوند چنین مقدر نماید که مردم را 

هزار بار مورد امتحان قرار دهد، آنها را به همین امتحان خواهد آزمود؛  
. آري! جزئیات امتحان به  108زیرا علت آفرینش یکی است، که همان شناخت و معرفت می باشد

علت وجود اختلاف در عوالم، متفاوت خواهد بود؛ نماز، روزه، حج، زکات و ... همگی در عالم ذر 
وجود داشته و خدا ما را به آنها امتحان نموده است ولی در چهارچوب همان عالم. نماز یک چیز 
بوده به این معنی که نگاهم را به آنچه از جانب خداي سبحان صادر می شود، بدوزم؛ روزه یعنی 
خود را نگاه دارم؛ حج یعنی به سوي خدا سیر کنم و طواف کنان گرد درب خدا، منتظر امر او باشم. 
زکات این بود که خودم را به او ببخشم و خویشتن را در پیشگاه الهی براي مبارزه با منیتّ، قربانی 

کنم .... و سایر موارد. 

كـل ھـذا الـعمل ھـل تـتصور یـحتاج لـمدة طـویـلة مـع الـعلم أنّ عـالـم الـذر لـیس فـیھ زمـن 
ولا حـتى مـكان، أم تـتصور أنـھ یـحتاج لـیكون فـي أكـثر مـن حـدث ؟ وھـل لـو أنـھ جـمع فـي 

حدث واحد لا یكون عملاً مثلاً ؟! أكید أنھ سیكون عملاً ولو جمع في حدث واحد). 

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ) الذاریات: 56، أي لیعرفون، كما ھو واضح عن آل محمد (علیهم السلام). 107. قال تعالى: (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

108 )» :خـداونـد مـتعال می فـرمـاید -جـن و انـس را جـز بـرای پـرسـتش خـود نـیافـریـده امھـمان (تـا بـشناسـند) «یعنی «لیعرفـون .(ذاریات: 56)  «(‌ 

.نقل شده است (علیهم السلام) طور کھ این مطلب بھ وضوح از آل محمد



آیا با توجه به این که در عالم ذر، نه زمان وجود دارد و نه حتی مکان، گمان می کنی این کارها 
به زمان درازي نیاز داشته است؟ آیا می پنداري این کارها به بیش از یک رویداد و اتفاق نیاز داشته 
باشد؟ و آیا اگر به عنوان مثال همه ي اینها در «یک رویداد» جمع شود، دیگر عمل به حساب 

نمی آید؟! قطعاً عمل خواهد بود، حتی اگر در یک رویداد جمع شود!». 

فـقلت: أسـأل فـقط عـن الأمـر الأخـیر ، أي " لـو جـمع فـي حـدث واحـد " ، مـا ھـو ذلـك 
العمل الواحد .  

گفتم: فقط از مطلب آخر سؤال می کنم یعنی از «حتی اگر در یک رویداد جمع شود». این عمل 
یگانه چیست؟ 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (یـعني " أنـا أو ھـو "، أنـظر لنفسـي وأغـفل عـنھ، أم أغـفل عـن 
نفسـي وأنـظر إلـى مـا یـصدر عـنھ ؟ إن كـنت الأول فـلن أجـیب وأقـول "بـلى" عـندمـا یـسأل 
"ألسـت بـربـكم"، وإن كـنت الـثانـي فـسأكـون أول مـن یـجیب، وبـین الأول والـثانـي تـرتـب 
الخـلق، وقـد بـینت لـك كـیف أن الـصلاة والـصیام والـحج والـزكـاة تـكون فـي " أنـا أو ھـو " 

فقط).  
فرمود: «یعنی «من یا او» ؛ آیا به خودم بنگرم و از او غافل شوم، یا از خودم غافل شوم و به 
آنچه از او صادر می شود نظاره کنم؟ اگر جزو دسته ي اول باشم، جواب  نخواهم داد، و هنگامی که 
سؤال می شود «(آیـا پـروردگـارتـان نیسـتم؟)»  نمی گویم «آري»؛ و اگر از گروه دوم باشم، 
اولین کسی خواهم بود که پاسخ می دهد. خلق، بین دسته ي اول و دوم، رتبه بندي شده اند. پیشتر 
براي شما بیان کردم که چگونه نماز، روزه، حج و زکات فقط در عبارت «من یا او» جاي می گیرد». 

 * * *

(ھل جعل الخلافة والإمامة تشریعیاً أم تكوینیاً) .. •
• خلافت و امامت تشریعی است یا تکوینی؟ 

أن یـجعل الله سـبحانـھ خـلیفتھ عـلى ھـذه الارض ویـنصبھ عـلیھم أسـاس دیـن الله الـذي 
لا یـجادل فـیھ مـوحـد ، قـال تـعالـى: ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ﴾



)، ولا دور یـذكـر لـلإنـسان أو  ا جَـعَلْناَكَ خَـلیِفةًَ فـِي الأْرَْضِ﴾( )، وقـال: ﴿یـَا دَاوُودُ إنَِّـ )110 109

غـیره مـن بـقیة الخـلق فـي مـشاركـة ربـھ - والـعیاذ بـا¦ - فـي ذلـك الـتنصیب والاصـطفاء 
والاجـتباء الإلھـي، قـال تـعالـى: ﴿وَرَبُّـكَ یخَْـلقُُ مَـا یـَشَاءُ وَیـَخْتاَرُ مَـا كَـانَ لـَھُمُ الْـخِیرََةُ سُـبْحَانَ 

 .( ا یشُْرِكُونَ﴾( 111اللهَِّ وَتعََالىَ عَمَّ

خداوند سبحان خلیفه و جانشینش را بر این زمین قرار می دهد و اساس دین الهی را بر آن 
متعال  خداي  نمی کند.  مجادله  خصوص  این  در  موحدي  انسان  هیچ  و  است  فرموده  پایه ریزي 
«(و چـون پـروردگـارت بـه فـرشـتگان گـفت: مـن در زمـین خـلیفه ای  می فرماید: 
«(ای داوود مـــا تـــو را خـــلیفه ی روی زمـــین  نیز  و  112قـــرار مـــی دهـــم)»  

 ـ  در   ـ از دیگر مخلوقات   113گـردانـیدیـم)»  و در هیچ مرحله اي، هیچ نقشی را براي انسان یا غیر او   

شریک شدن با خدایش (پناه بر خدا) در این تنصیب و برگزیدن و انتخاب الهی، قایل نشده است. 
«(پــروردگــار تــو هــر چــه را کــه بــخواهــد مــی آفــریــند و  می فرماید:  متعال  خداوند 
بـرمـی گـزیـند ولـی آنـها را تـوان اخـتیار نیسـت. مـنزه اسـت خـدا و از هـر 

 . 114چه برایش شریک می سازند برتر است)»

عـن عـمرو بـن الأشـعث، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله (عـلیه السـلام) یـقول: (أتـرون الـموصـي 
مـنا یـوصـي إلـى مـن یـریـد ؟! لا والله، ولـكن عھـد مـن الله ورسـولـھ (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) 

 .( 115لرجل فرجل حتى ینتھي الأمر إلى صاحبھ) (

عمرو بن اشعث می گوید از امام ابو عبداالله جعفر صادق (عـلیه السـلام) شنیدم که می فرمود:  «آیـا 

وصــیت  بــه هــر کــس بــخواهــد،  شــما گــمان مــی کــنید وصــیت کــننده ی مــا، 
عهــد و فــرمــانــی  چــنین نیســت. بــلکه امــر امــامــت،  مــی کــند؟! نــه بــه خــدا، 
بــرای فــردی پــس از  اســت از جــانــب خــدا و پــیامــبر او (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) 

109. البقرة: 30.

110. ص: 26.

111. القصص: 68.

112 - بقره: 30.

113 - ص: 26.

114 - قصص: 68.

115. الكافي: ج1 ص278 ح2.



 . 116شخصی دیگر، تا امر به صاحبش برسد»

إنّ كـون دیـن الله = حـاكـمیة الله، أمـر واضـح بـفضل الله عـلى عـباده، ولـكن بـعض مـن 
یـتسمّى بـالإسـلام یـحاول الـتشكیك فـي ذلـك، فـي مـحاولـة لـتبریـر تسـلطّ الـمنافـقین عـلى 

الخلافة حتى ولو أدى ذلك التبریر إلى التنازل عن أساس الدین.  
به فضل الهی این موضوع که «دین خدا» همان «حاکمیت خدا» است، بر بندگان آشکار است 
ولی برخی از کسانی که خود را به اسلام می چسبانند، با هدف توجیه تسلط منافقین بر خلافت، 
می کوشند در این قضیه تردید وارد کنند؛ حتی اگر این دلیل تراشی، به چشم پوشی از اساس دین 

منجر شود.  

ومـن ضـمن مـا نـُسأل عـنھ عـادة فـي ھـذا الـموضـوع ھـو: ھـل جـعل الامـامـة والـخلافـة 
لـحجج الله أمـراً تشـریـعیاً أم تـكویـنیاً ؟ فـقمت بـسؤال الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: بـعض 
إخـوتـنا لـما یـُسألـون عـن جـعل الـخلافـة لـحجج الله أو الإمـامـة لـبعضھم یـجیبوا بـأنـھا جـعل 

تشریعي، ھل ھذا صحیح.  
معمولاً به هنگام صحبت درباره ي این موضوع، چیزي که از ما پرسیده می شود این است که: 
امامت و خلافت حجت هاي الهی، موضوعی است تشریعی یا تکوینی؟ من این سؤال را خدمت عبد 
صالح (عـلیه السـلام) مطرح نمودم و گفتم: وقتی از برخی برادران ما درباره ي قرار گرفتن خلافت یا 
امامت در حجت هاي الهی سؤال می شود، پاسخ می دهند که این مسأله، تشریعی بوده، آیا این 

درست است؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (وفـقك الله، تـعلم أنّ الـمصطلح عـلیك إبـانـة تـعریـفھ، فـماذا یـراد 
بـالـجعل التشـریـعي، لابـد أن تـعرّفـھ أولاً، ومـاذا تـریـد بـھ أنـت لأقـول لـك نـعم أو لا، وھـذا 
لابـد أن یـكون أیـضاً فـي الـمناظـرات، یـعني لابـد مـن تحـریـر الـمصطلح قـبل الـخوض فـي 

تطبیقھ على مصادیقھ، وإلا سیكون كلامكم بلا معنى).  

ایشان (عـلیه السـلام) فرمودند: «خدا شما را توفیق دهد! (همان طور که می دانید) ابتدا باید تعریف 
اصطلاح براي شما روشن شود. منظور از «قرار دادن تشریعی» چیست؟ شما باید اول این را تعریف 
نمایی. مراد شما از این عبارت چه چیزي است که من به آن آري یا خیر بگویم؟ در مناظرات هم 
این قضیه باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی پیش از آن که در تطبیق یک اصطلاح بر مصادیق آن 

گفت	و	گو شود، باید معناي اصطلاح مشخص گردد، و گرنه کلام شما بی معنی خواهد بود».  
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 ً فـقلت: یـقال: إن الـجعل التشـریـعي ھـو مـا یـتعلق بـھ الأمـر والنھـي والـعبد یـكون طـرفـا
فـیھ كـالـعبادات، والـجعل الـتكویـني ھـو مـا تـتعلق بـھ إرادة الله فـقط بـلا دخـل لـلإنـسان أبـداً، 
وكـنت أعـرف أنّ الإمـامـة والـخلافـة الإلھـیة بـصورة عـامـة ھـي مـجعولـة مـن قـبلھ سـبحانـھ 

بھذا الجعل. 
گفتم: می گویند «قرار دادن تشریعی» یعنی آنچه به امر و نهی تعلق دارد و بنده یک طرف آن 
قرار گرفته است مانند عبادت ها. «قرار دادن تکوینی» هم چیزي است که فقط به اراده ي الهی 
تعلق دارد و انسان در آن فاقد هر نوع دخل و تصرفی است. من قبلاً می دانستم که امامت و خلافت 

الهی به طور کلی، به همین صورت توسط خداي سبحان وضع شده است.  

فـقال (عـــلیه الســـلام): (وفـقك الله، فـإذا كـان تـعریـف الـجعل التشـریـعي ھـو مـا كـان أمـراً 
ونھـیاً والـعبد یـكون طـرفـاً فـي الـقبول مـن عـدمـھ، إذن فـالـخلافـة بـالنسـبة لـنفس الخـلیفة 

ألیست أمراً ؟ والخلافة بالنسبة لمن علیھم طاعة الخلیفة ألیست أمراً ؟  

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «خدا شما را توفیق دهد! اگر تعریف وضع تشریعی همان چیزي باشد 
که به امر و نهی تعلق داشته و بنده در قبول یا رد آن در یک طرف قضیه جاي دارد، پس آیا 
خلافت کردن براي خود خلیفه، امر و فرمان تلقی نمی شود؟ و آیا خلافت براي کسانی که موظف 

به اطاعت از خلیفه هستند، نیز دستور و فرمان به شمار نمی رود؟ 

بِّـھِ﴾ أولـیس مـن ضـمن مـا آمـن  سُـولُ بـِمَا أنُـزِلَ إلِـَیْھِ مِـن رَّ ألـم تـقرأ قـولـھ تـعالـى: ﴿آمَـنَ الـرَّ
بـھ ھـو الـرسـل، وھـو صـلوات الله عـلیھ مـنھم، إذن فـھو آمـن أولاً أنـھ رسـول الله وخـلیفتھ 
ھِ وَالْـمُؤْمِـنوُنَ كُـلٌّ آمَـنَ بـِا¦ِّ وَمَـلآئـِكَتھِِ  بِّـ سُـولُ بـِمَا أنُـزِلَ إلِـَیْھِ مِـن رَّ فـي أرضـھ: ﴿آمَـنَ الـرَّ
ناَ وَإلِـَیْكَ  سُـلھِِ وَقـَالـُواْ سَـمِعْناَ وَأطََـعْناَ غُـفْرَانـَكَ رَبَّـ ـن رُّ قُ بـَیْنَ أحََـدٍ مِّ وَكُـتبُھِِ وَرُسُـلھِِ لاَ نـُفرَِّ
)، ھـذا بـالنسـبة للخـلیفة. فـالـخلافـة أمـر وھـو قـبلھا وآمـن بـھا، إذن ألـیس  117الْـمَصِیرُ﴾(

یكون والحال ھذه من مصادیق تعریفك السابق ؟ 

خــود بــه آنــچه از جــانــب  «(پــیامــبر،  که :  نخوانده اي  را  خدا  سخن  این  آیا 
پـروردگـارش بـه او نـازل شـد ایـمان دارد)». آیا خود پیامبران از جمله حضرت رسول 
خاتم– صلوات االله علیه – جزو کسانی نیستند که به آن ایمان آورده اند؟ بنابراین خود پیامبر اسلام 
نیز در وهله ي اول ایمان آورده که او رسول خدا و خلیفه اش بر زمین است: «(پـیامـبر، خـود بـه 
آنــــچه از جــــانــــب پــــروردگــــارش بــــه او نــــازل شــــده ایــــمان دارد و هــــمه ی 
مؤمـنان، بـه خـدا و فـرشـتگانـش و کـتابـهایـش و پـیامـبرانـش ایـمان دارنـد. 
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مـیان هـیچ یـک از پـیامـبرانـش فـرقـی نـمی نـهیم. گـفتند: شـنیدیـم و اطـاعـت 
کـردیـم، ای پـروردگـار مـا، آمـرزش تـو را خـواسـتاریـم کـه سـرانـجام هـمه بـه 
. این مربوط به خلیفه است. لذا خلافت یک دستور است که وي آن را  118سـوی تـو اسـت)»

پذیرفت و به	آن ایمان آورد. آیا چنین نیست؟ حال آن که این، یکی از مصادیق تعریف قبلی 
شماست! 

أمـا الـخلافـة بـالنسـبة لـمن عـلیھم طـاعـة الخـلیفة، فھـي واضـحة أنـھا أمـر ولـھم قـبولـھ 
من عدمھ، فإن قبلوا أثیبوا وإن رفضوا عوقبوا).  

در مورد کسانی که طاعت خلیفه بر آنها لازم می باشد، واضح است که خلافت یک دستور بوده و 
آنها در قبول یا رد آن مختار می باشند. اگر بپذیرند پاداش می گیرند و اگر نپذیرند، عقِاب می بینند». 

فـقلت: إذن مـا مـعنى أنـھم (عـــلیهم الســـلام) أئـمة رضـي الخـلق أو لا، اتـبعوھـم أو لا كـما 
جاء في مضمون روایات كثیرة.  

گفتم: پس معناي این سخن که «آنها امامان مردم اند چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، چه مردم از 
آنها تبعیت کنند چه نکنند» چیست؟ این مطلب در مضمون روایات زیادي آمده است. 

فـقال (عــلیه الســلام): (نـعم، ھـم أئـمة (عــلیهم الســلام) سـواء رضـي الخـلق أم لـم یـرضـوا، ھـم 
خلفاء الله في أرضھ رضي الناس أم أبوا، فما ھو وجھ معارضة ھذا الأمر مع ذاك). 

فرمود: «آري! آنها ائمه (عـلیهم السـلام) هستند چه مردم راضی باشند چه نباشند. آنها جانشین خدا 
هم  با  دو  این  (ناسازگاري)  تعارض  وجه  کنند.  سرپیچی  چه  بپذیرند،  مردم  چه  اویند  زمین  بر 

چیست؟». 

 فــقلت: أي إنــھم (عـــــــلیهم الســـــــلام) مــجعولــون أئــمة بــإرادة الله القھــریــة وھــو الــجعل 
الـتكویـني، وأعـتذر عـن اسـتخدام بـعض الـتعبیرات الـتي كـنا نـقرأھـا فـیما یـسمى بـعلم 

الكلام.  

گفتم: یعنی آنها (عـلیهم السـلام) به اراده ي قهري خداوند ائمه هستند و این، «قرار دادن تکوینی» 
است. از این که تعبیراتی به کار می برم که قبلاً در چیزي به نام علم کلام می خوانده ایم، پوزش 

می طلبم. 

118 - بقره: 285.



فـقال (عـــلیه الســـلام): (كـیف یـعني قھـریـة ؟ وقھـریـة عـلى مـن ؟ ھـل أنّ الله جـعلھم أئـمة 
وھــم مــقھورون عــلى أن یــكونــوا أئــمة وخــلفاء الله فــي أرضــھ مــثلاً ؟ ھــل أنّ الــناس 
مـقھورون عـلى طـاعـتھم مـثلاً ؟ لـو كـان الأمـر قھـریـاً لـكانـوا أئـمة وخـلفاء الله فـي أرضـھ 
ولـكن لا فـضل لـھم بـذلـك ولا یـثابـون عـلى أمـر ھـم مـقھورون عـلیھ. وأیـضاً أیـن عـدالـة 

الله ؟ ولو كان الناس مقھورین على طاعتھم لما عصاھم أحد). 

فرمود: «چگونه قهري است؟ قهر و اجبار بر چه کسی؟ آیا مثلاً خداوند آنها را ائمه قرار داده 
است در حالی که ایشان مقهور و مجبور بوده اند که ائمه و جانشینان خدا بر زمین او باشند؟ آیا به 
عنوان مثال، مردم بر اطاعت از آنها مجبور بوده اند؟ اگر این قضیه قهري بود، آنها ائمه و جانشینان 
خدا بر زمین محسوب می شدند ولی این مقام، هیچ فضلی براي آنها به دنبال نداشت و براي چیزي 
که نسبت به آن مجبور و مقهور بوده اند هیچ پاداشی نصیب آنها نمی شد؛ در ضمن عدالت خدا چه 

می شود؟ اگر مردم بر اطاعت آنها مجبور می بودند، کسی توان نافرمانی از آنها را نداشت». 

فقلت: إذن، فھي أمر تشریعي.  
گفتم: پس این یک امر تشریعی است.  

فـقال (عـــلیه الســـلام): (بـالنسـبة لـي لا یـھمني الـمصطلح وفـقك الله، كـما قـلت لـك عـندمـا 
یـتكلم مـعي أحـد بـالـمصطلح أطـلب مـنھ الـتعریـف لـكي لا یھـرب مـن عـقیدتـھ الـباطـلة إن 
لزمتھ الحجة الحق، فیتبین لھ ولغیره بطلان أمره بوضوح بعد أن یعرف مصطلحھ). 

فرمود: «خداوند شما را توفیق دهد! من براي اصطلاحات، اهمیتی قائل نیستم. همان طور که 
آن  تعریف  او  از  می گوید،  سخن  اصطلاحی  مورد  در  من  با  شخصی  گفتم، وقتی  شما  به  قبلاً 
اصطلاح را می خواهم تا وقتی محکوم و مجاب شد، نتواند از عقیده ي باطلش فرار کند و براي او و 

غیر از او، بعد از این که اصطلاح تعریف شد، موضوع به وضوح روشن شود». 

 (الخلافة الإلھیة والحكم) .. •
 خلافت الهی و حکومت •

وأیـضاً یـحاول ذلـك الـبعض الـتشكیك فـي دیـن الله بـالـقول: إذا كـان ھـناك خـلفاء ¦ 
سبحانھ في أرضھ نصبھم الله وجعلھم، فلماذا لم یحكم منھم سوى قلة ؟ 

عده اي می کوشند با سخن زیر، در دین خدا ایجاد شبهه نمایند: اگر خداوند سبحان جانشینانی بر 



زمین دارد که خود خدا آنها را منصوب نموده است، پس چرا فقط عده ي کمی از آنها حکومت 
کرده اند؟ 

وفـي ھـذا سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: یـقولـون: كـیف یـكون خـلیفة ولـم یـحكم 
ممن تقولون عنھم خلفاء سوى قلة، فكیف یكون خلیفة من دون أن یحكم. 

در این مورد از عبد صالح (عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: آنها می گویند: چگونه است که فقط 
تعداد اندکی از کسانی که شما به خلافت آنها اعتقاد دارید، حکومت یافته اند؟ چه طور ممکن است 

آنها بدون دستیابی به حکومت و فرمان روایی، خلیفه باشند؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الـخلافـة لا تـعني الـحكم فـقط، بـل الـحكم أھـون شـيء فـیھا، خـلیفة 
فـلان الـحقیقي مـاذا یـعني ؟ الخـلیفة ھـنا تـعني أنـھ الخـلیفة الـحقیقي. اقـرأ رد الـملائـكة 

بتدبر؛ لأنھم كانوا یعرفون ماذا أراد الله بالخلیفة). 

وي (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «خلافت فقط به معناي حاکمیت و حکومت داري نیست؛ بلکه 
حکومت، پایین ترین چیز در آن است. «جانشینیِ فلان کس، واقعی است» یعنی چه؟ خلیفه در اینجا 
به معنی خلیفه ي واقعی است. پاسخ ملائکه را با دقت بخوان؛ زیرا آنها می دانستند منظور خداوند از 

خلیفه و جانشین چیست». 

فقلت: نعم مولاي، أتعلم منك بفضل الله. 
گفتم:  آري مولاي من. به فضل خدا از شما یاد می گیرم. 

فــقال (عـــــلیه الســـــلام): (الــمراد بــالخــلیفة ھــنا ھــو مــن یــقوم بــمقام مــن اســتخلفھ، ولــذا 
 ( 119فـالـملائـكة تجـدھـم تـكلمّوا بـالتسـبیح والحـمد والـتقدیـس، (نسـبحك، نحـمدك، نـقدسـك) (

التسـبیح أي الـتنزیـھ، الحـمد ھـو الـثناء، الـتقدیـس ھـو الـطھارة. فـمن یسـبح الله یـطلب ھـو 
أن یسُـبَّح، ومـن یحـمد الله یـطلب ھـو أن یـكون محـموداً، ومـن یـقدس الله یـطلب ھـو أن 
یــتقدس. فــالــملائــكة قــالــوا لــماذا لا تــجعلنا نــحن خــلفاءك وخــصوصــاً أنــنا مــثلك الآن 

مسبحون محمودون مقدسون؛ لأننا سبحناك وحمدناك وقدسناك. 

119. اشـارة الـى مـا قـالـتھ الـملائـكة فـي قـولـھ تـعالـى: (وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ لِـلْمَلائَِـكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فِـي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قَـالُـواْ أتَجَـْعَلُ فِـیھاَ مَـن یفُْسِـدُ فِـیھاَ 

مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ) البقرة: 30. وَیسَْفكُِ الدِّ



فرمود: «در اینجا مراد از خلیفه، کسی است که در مقام شخصی که به وي خلافت بخشیده، 
قرار گرفته است (مقام قائم مقامی)؛ لذا فرشتگان را می بینی که با تسبیح و حمد و تقدیس سخن 
، حمد یعنی مدح و ستایش،  . تسبیح یعنی تنزیه 121گفتند (نسبحک و نحمدك و نقدسّک) 120

تقدیس هم همان پاك شمردن است. کسی که خدا را تسبیح می گوید، طالب آن است که خودش 
تسبیح شود؛ کسی که خدا را حمد می گوید، طالب آن است که خودش حمد و ستایش شود و کسی 
که خدا را تقدیس می نماید، خواهان آن است که خودش پاکیزه شمرده گردد. ملائکه گفتند چرا ما 
را جانشینان خودت قرار نمی دهی، خصوصاً آن که اینک ما همانند خودت، تسبیح شونده (مسبح)، 
ستایش شونده (محمود) و به پاکی یاد شده (مقدسّ) هستیم؛ زیرا ما تو را تسبیح کردیم و ستودیم و 

مقدس شمردیم.  

إذن، فـالخـلیفة لـیس مجـرد شـخص تـم اخـتیاره عـبثاً وحـاشـا الله، بـل لابـد مـن تـوفـر 
صـفة أسـاسـیة فـیھ وھـي أن یـكون صـورة الله فـي الخـلق، بـدون أن یـكون صـورة لا یـكون 
خـلیفة، لابـد أن یـكون كحـد أدنـى مسـبَّحاً محـموداً مـقدّسـاً، أو لـنقل لابـد أن یحـمل الحـد 
الأدنـى مـن ھـذه الـصفات. ولـذا فـالـملائـكة قـالـوا: ھـذا الـذي تـریـد جـعلھ خـلیفة ﴿یفُْسِـدُ فـِیھَا 
مَـاء﴾، إذن ھـو لـیس مـثلك، لـیس مسـبحاً ولا محـموداً ولا مـقدسـاً، كـیف إذن  وَیـَسْفكُِ الـدِّ

تجعلھ خلیفة ؟ 

بنابراین خلیفه، صرفاً شخصی که خداوند از روي بیهودگی او را انتخاب کرده، نیست! – حاشا 
الله – بلکه وي حتماً باید از یک ویژگی و قابلیت اصلی برخوردار باشد که همان «صورت خدا در 
خلق» است. وي اگر صورت خدا نباشد، خلیفه نخواهد بود. او حتماً باید در پایین تر حدش، تسبیح 
شده، حمد شده و پاك شده (مسبح، محمود و مقدَّس) باشد. یا به عبارت دیگر باید واجد نازل ترین 
حد این صفات باشد. لذا فرشتگان گفتند: این کسی که می خواهی او را خلیفه کنی: «(در آنـجا 
فـساد کـند و خـون هـا بـریـزد)» ؛ بنابراین او مثل تو نیست، نه تسبیح شده (مسبح) است، نه 

محمود و نه مقدَّس؛ لذا بر چه اساسی او را خلیفه می گردانی؟ 

ھـم اسـتخدمـوا مـعرفـتھم بـالـقانـون الإلھـي وعـارضـوه سـبحانـھ وتـعالـى بـقانـونـھ، ولـكن 
الـذي وقـعوا فـیھ ھـو خـطأ فـي تـشخیص الـمصداق، فـھم حسـبوا أنّ كـل روح یـركـب بجسـد 
مـن الـعالـم الـجسمانـي وتـكون عـنده الـشھوات سـیسقط فـیھا وتـردیـھ، ولـكن الله نـبھھم أنـي 

أعلم ما لا تعلمون. 

120 )» :در سـخن خـدای تـعالی ،اشـاره دارد بـھ آنـچھ کھ مـلائکھ گـفتند -و چــون پــروردگــارت بــه فــرشــتگان گــفت: مــن در زمــین خــلیفه ای قــرار 

مـی دهـم. گـفتند: آیـا کـسی را قـرار مـی دهـی کـه در آنـجا فـساد کـند و خـون هـا بـریـزد و حـال آن کـه مـا بـه سـتایـش تـو تـسیبح مـی گـویـیم و تـو را 
تقدیس می کنیم؟ گفت: آنچه من می دانم شما نمی دانید.(بقره: 30)   «(

121 - تنزیھ: ھر نسبت سوء و عیب و آلودگی را از ساحت الھی دور دانستن. (مترجم)



آنها از شناختی که نسبت به قانون الهی داشتند استفاده کردند و با همان شناخت، به مخالفت با 
قانون خدا برخاستند؛ ولی فرشتگان در چیزي دچار اشتباه شدند که همان، تشخیص مصداق بود. 
آنها گمان می کردند هر روحی که به جسمی از عالم جسمانی وارد شود و داراي امیال دنیوي باشد، 
در آن به ورطه ي سقوط می افتد و منحط می شود، ولی خداوند آنها را آگاه ساخت که «(مـن 

چیزی می دانم که شما نمی دانید)». 

مـا ھـو الـذي یـعلمھ سـبحانـھ وتجھـلھ الـملائـكة وسـیسبب خـرق ھـذه الـمعرفـة لـدى 
الـملائـكة، وھـي أنّ كـل روح مخـلوق یـتصل بـجسم مـادي وتـكون عـنده شـھوات یـنشغل 
بـھا، ولا یـكون مسـبحاً ولا محـموداً ولا مـقدسـاً ؟ الـذي یـعرفـھ سـبحانـھ وتـعالـى ﴿قـَالَ إنِِّـي 
أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَ﴾ بـینھ فـي الآیـات الأخـرى ﴿وَعَـلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا﴾ كـلھا، لـیس 
بـعضھا فـیقع مـن جـھة جھـلھ بـبعضھا، ھـذه الـمرة كـلھا ، ھـذا المخـلوق مـؤھـل لـمعرفـة كـل 

الأسماء، ھذا المخلوق مؤھل أن یكون ھو الله في الخلق. 
آن چیست که خداوند سبحان می دانست و فرشتگان نسبت به آن بی اطلاع بوده اند و باعث نقض 
که  شده اي  آفریده  روح  که: الزاماً هر  بود  این  ملائکه  شناخت  گردید؟ و  ملائکه  شناخت  شدن 
متصل به جسم مادي و داراي امیال دنیوي باشد، به آنها مشغول می گردد و (در نتیجه) تسبیح 
شده، حمد شده و تقدیس شده (مسبح و محمود و مقدسّ) نخواهد بود. چیزي که خداي سبحان 
می داند: «(گـفت: آنـچه مـن مـی دانـم شـما نـمی دانـید!)» ، در آیات دیگر بیان شده 
است: «(و هـمه ی اسـم هـا را بـه آدم آمـوخـت)».  همه ي اسم ها را و نه برخی از آنها را؛ تا 
مبادا از ناحیه ي جهلی که نسبت به برخی از آن ها دارد، سقوط کند؛ این بار تمام آنها را آموخت! 
این مخلوق استعداد شناخت همه ي اسماء را دارد؛ این مخلوق استعداد آن را دارد که «االله در خلق» 

(تجلی خداوند در خلق) شود. 

إذن، فھـذا المخـلوق - ولـیس غـیره - ھـو فـقط الـذي یـمكن أن یقھـر الـشھوات وإن 
)، ھـذا المخـلوق مـؤھـل أن یـكون  وحِـي﴾( 122ركـبت فـیھ لأنـھ روح الله ﴿وَنـَفخَْتُ فـِیھِ مِـن رُّ

لاھوتاً في الخلق. 

لذا فقط این مخلوق – و نه غیر از او – تنها کسی است که می تواند شهوات را سرکوب و 
 ـ  زیرا او همان روح خداست: «(و از روح خـود   ـ حتی اگر در وي قرار گرفته باشند   منکوب کند   

123در آن دمیدم)»  . این مخلوق شایستگی آن را دارد که لاهوتی در میان خلق باشد. 

122. الحجر: 29.

123 - حجر: 29.



ولھـذا تجـده سـبحانـھ یـبین لـلملائـكة مـا اشـتبھ عـلیھم ویـعرفـھم بـھویـة ھـذا المخـلوق 
لـكي یـعرفـوا أنـھم قـد وقـعوا فـي خـطأ بـالـتشخیص، وسـبب خـطأھـم أنـھم لـم یـعلموا أو 
یـعرفـوا مخـلوقـاً یـعرف كـل الأسـماء ﴿وَعَـلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا ثـُمَّ عَـرَضَـھُمْ عَـلىَ الْـمَلائَـِكَةِ 

 .( 124فقَاَلَ أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء ھَؤُلاء إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ﴾(

پس می بینی که خداي سبحان آنچه را که در مورد آن به خطا رفتند، براي شان تبیین می نماید و 
آنها را با هویت این مخلوق آشنا می سازد تا بدانند که در تشخیص مصداق به اشتباه افتاده اند. سبب 
اشتباه فرشتگان این بود که آنها نمی دانستند مخلوقی وجود دارد که تمام اسماء را می داند؛ و چنین 
مخلوقی را نمی شناختند. «(و هـمه ی اسـم هـا را بـه آدم آمـوخـت. سـپس آنـها را بـه 
اگـر راسـت مـی گـویـید مـرا بـه ایـن اسـم هـا  فـرشـتگان عـرضـه نـمود و گـفت: 

 . 125خبر دهید)»

ھـنا انكسـر الـملائـكة، وعـلموا أنـھم وقـعوا فـي خـطأ تـشخیص الـمصداق فـي الـخارج ، 
) ولـم یـنظروا إلـى روحـھ،  126فـھم كـما قـال أھـل الـبیت (عــلیهم الســلام) نـظروا إلـى طـینة آدم (

أي إنـھم نـظروا إلـى تـركـیب روح فـي جسـد مـادي فـظنوا أنّ ھـذه الـروح حـالـھا حـال كـل 
روح تـركـب فـي جسـد مـادي، فـتشغلھا الـشھوات عـن التسـبیح والحـمد والـتقدیـس، إذن 
فـكیف یـكون خـلیفة وھـو غـیر مسـبح ولا محـمود ولا مـقدس؟! ولھـذا اعـترضـوا ، فـلما 
عـرفـوا أنـھم أخـطأوا فـي تـشخیص الـمصداق، وإنّ ھـذه الـروح لـیس كـغیرھـا نـدمـوا 

 .( 127وانكسروا ﴿قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾(

بیراهه  به  آن،  خارجی  مصداق  تشخیص  در  که  دانستند  و  خوردند  شکست  فرشتگان  اینجا 

124. البقرة: 31.

125 - بقره: 31.

126. وكـونـھ مـن أدیـم الارض، وبـالـتالـي یـكون حـالـھ حـال مـن كـان فـیھا مـمن سـبقھ، عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام)، أنـھ قـال فـي قـول الله عـز 

وجـل: (وإذ قـال ربـك لـلملائـكة إنـي جـاعـل فـي الأرض خـلیفة قـالـوا أتـجعل فـیھا مـن یفسـد فـیھا ویـسفك الـدمـاء ونـحن نسـبح بحـمدك ونـقدس 
لـك قـال إنـي أعـلم مـا لا تـعلمون)، قـال: (كـان فـي قـولـھم ھـذا مـنة عـلى الله لـعبادتـھم، وإنـما قـال ذلـك بـعض الـملائـكة لـما عرـفـوا منـ حـال مـن 

كان في الأرض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عز وجل عنھم، وخلق آدم ع وعلمھ الأسماء ..) مستدرك الوسائل: ج9 ص324.

127. البقرة: 32.



به  و  کردند  نگاه  آدم  گل  به  فرموده اند، آنها  بیت (عــلیهم الســلام)  اهل  که  طور  128رفته اند. همان 

روحش نگاه ننمودند؛ یعنی آنها به وارد شدن روح به جسم مادي نگریستند و پنداشتند که وضعیت 
این روح همانند وضعیت هر روح وارد شده به بدن مادي، خواهد بود و شهوات او را از تسبیح و حمد 
و تقدیس بازمی دارد؛ پس چگونه می تواند خلیفه باشد در حالی که او نه تسبیح شده (مسبَّح) است، 
در  فهمیدند  وقتی  اما  کردند.  اعتراض  دلیل  همین  به  و  مقدَّس؟!  نه  (محمود) و  شده  حمد  نه 
تشخیص مصداق به خطا رفته اند و این روح مانند بقیه نیست، ندامت آنها را فرا گرفت و سرافکنده 
شدند: «(گـفتند: مـنزهـی تـو! مـا را جـز آنـچه خـود بـه مـا آمـوخـته ای دانـشی 

 . 129نیست، تویی دانای حکیم)»

ولھـذا أقـول لـكم: كـم حـريٌ بـالإنـسان أن یـتأنـى فـي اتـخاذ مـوقـف سـلبي أو إیـجابـي تـجاه 
أمـرٍ مـا، مـا لـم یـتضح لـھ بـجلاء حـقیقة ھـذا الأمـر، فـالـمفروض أن یـلجأ الإنـسان إلـى الله 
فـھ مـا غـاب عـنھ وبـالـتالـي یـكون مـوقـفھ فـیما یـرضـي الله. كـم مـرة تـحكمون عـلى أمـر  لـیعرِّ
ومـن ثـم بـعد مـدة لیسـت بـبعیدة یـتبین لـكم خـطؤكـم فـي الـحكم ﴿قـَالـُواْ سُـبْحَانـَكَ لاَ عِـلْمَ لـَناَ إلاَِّ 

مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾ ). 
به همین دلیل است که به شما می گویم: چه قدر شایسته است که انسان در موضع گیري مثبت 
یا منفی نسبت به هر چیزي، تا زمانی که حقیقت موضوع، به روشنی برایش آشکار نشده باشد، با 
احتیاط و طمأنینه حرکت کند. انسان باید به خدا پناه ببرد (و از او درخواست کند) تا او را نسبت به 
آنچه به	آن شناختی ندارد، باخبر سازد و در نتیجه، موضع گیري او مورد رضاي خداوند باشد. تا حالا 
چند بار شده که در مورد موضوعی قضاوت کرده اید ولی پس از مدتی نه چندان طولانی اشتباه شما 
مـنزهـی تـو مـا را جـز آنـچه خـود بـه مـا  «(گـفتند:  است؟!  شده  نمایان  داوري  در 

آموخته ای دانشی نیست، تویی دانای حکیم)» ». 

 * * *

(اختبار حجة الله بغیر أدلتھ) .. •
• امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش	 

128 از امـام ابـو جـعفر .زمین آفـریده شـده و لـذا حـال و روز او ھـمچون کسانی اسـت کھ پیش از او بـوده انـد (خـاک روی) و این کھ از ادیم - 

مَـاء وَنـَحْنُ » :دربـاره ی این سـخن خـدا کھ gمحـمد بـاقـر  وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھَا مَـن یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ الـدِّ
» :فـرمـود « نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنـُقدَِّسُ لـَكَ قـَالَ إنِِّـي أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَدر ایـن سـخن آنـها، مـنتّی بـر خـدا بـه خـاطـر عـبادت هـایـشان )مسـتتر( بـود، و 
بـرخـی مـلائـکه هـنگامـی کـه وضـعیت کـسانـی از جـن قـبل از آدم کـه بـر زمـین هسـتند را دریـافـتند، ایـن سـخن را گـفتند) ؛ولـی( خـداونـد از آنـها 

اعراض نمود و آدم را بیافرید و اسماء را به او آموخت .مستدرک الوسایل: جلد 9 صفحھ 324 .«....

129 - بقره: 32.



قـال یـمانـي آل محـمد، السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام)، وھـو یـصف حـالـھ فـي روایـات 
آبـائـھ الـطاھـریـن: (والله، مـا أبـقى رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) وآبـائـي الأئـمة عـــلیهم) 
(الســلام شـیئاً مـن أمـري إلا بـینوه، فـوصـفونـي بـدقـة، وسـمّونـي، وبـینوا مـسكني، فـلم یـبق 

لـبس فـي أمـري، ولا شـبھة فـي حـالـي، بـعد ھـذا الـبیان. وأمـري أبـین مـن شـمس فـي رابـعة 
  .( 130النھار ، وإني أول المھدیین والیماني الموعود) (

سید احمد الحسن (عـلیه السـلام) یمانی آل محمد، وضعیت خویش در روایات پدران طاهرینش را 
ائمه  پدرانم  و  خدا (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  سوگند، پیامبر  خدا  می فرماید: «به  توصیف  گونه  این 

اطهار(عـلیهم السـلام) چیزي از امر مرا باقی نگذاشته اند مگر آن که آن را بیان نموده اند. آنها مرا با 
دقت توصیف نمودند؛ نام مرا بیان نمودند؛ محل سکونتم را مشخص ساختند؛ و پس از این بیانات، 
دیگر چیزي از امر من پوشیده نمانده و در حالت و وضعیت من شک و شبهه اي باقی نمانده است. 

  . 131امر من از خورشید وسط روز هم واضح تر است؛ و من اولین مهدیین و یمانی موعود هستم»

وجـاء - روحـي فـداه - كـما ھـم صـلوات الله عـلیھم أجـمعین أوضـحوا، وأمـام الجـمیع 
آیـاتـھ وبـیناتـھ الـتي جـاء مـحتجاً بـھا، ولـیخبرنـا مـن طـالـع أدلـة ھـذه الـدعـوة الـمباركـة مـما 
كـتبھ الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) بـیده الشـریـفة، أو مـا خـطتھ یـمین أنـصاره مـن عشـرات 
الـكتب والـبحوث الـتي بـینوا فـیھا الـحق ، لـیخبرنـا مـاذا وجـد فـیھا سـوى تـفصیل مـا خـتم بـھ 

بیانھ الشریف المشار إلیھ. 

ایشان – که جانم فدایش باد – همان گونه که ائمه ي اطهار صلوات االله علیهم اجمعین بیان 
کرده اند، پیشاپیش تمام نشانه ها و شواهدي که به	آن ها احتجاج می کند, آمده است. این بنده ي 
 ـ که  صالح آمده تا ما را توسط آنچه با دست شریفش نگاشته است و یا آنچه که انصارش نوشته اند   
 ـ  از ادله ي این دعوت مبارك  شامل ده ها کتاب و بحث هایی است که در آنها حق را روشن نمودند  
آگاه کند؛ و ما را خبر دهد که در آنها چه یافته علاوه بر تفصیل آنچه که در خاتمه ي بیانش که در 

بالا اشاره شد، فرموده است. 

وأكـید أنّ مـن یـدعـي الانـتساب إلـیھم - صـلوات ربـي عـلیھم - یـزیـده ذلـك یـقیناً، فـمن 
شـایـع أحـداً أحـبھّ وإذا أحـبھ تـابـعھ عـلى قـولـھ، وإلا لا یـبقى مـن التشـیع سـوى الـمشایـعة 

بالاسم، وھو لا یغني ولا یسمن من جوع كما ھو واضح.  

130. كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (144)، یتعلق بخصوص روایة الیماني.

131 - کتاب متشابھات جلد 4 سؤال 144 ، تعلیقی در خصوص روایت یمانی.



 ـ  را   ـ صلوات پروردگارم بر آنها باد   قطعاً این موضوع، بر یقین کسی که ادعاي انتساب به ایشان   
دارد، می افزاید. هر کس که پیرو کسی باشد، او را دوست می دارد و اگر او را دوست بدارد، از 
سخنش پیروي می کند؛ در غیر این صورت، از تشیع و هواداري فقط اسمی بی مسمّا باقی می ماند و 

واضح است که این چیزي است بی خاصیت و بی ثمر خواهد بود (لا یغنی و لا یسمن من جوع). 

الآن مـاذا یـقول مـن یـدعـي التشـیع لآل محـمد (عــلیهم الســلام) بـعد أن جـاء أحـمد الـحسن 
كـما ھـم قـالـوا ؟ أولـیس الـمفروض أن یـطیعوه ویـؤمـنوا بـھ بـعد أن صـدّقـھ آل محـمد عــلیه) 
(السلام، بل بینوا كل ما یتعلق بأمره قبل مجیئھ بمئات السنین، وجاء تماماً كما بینوا ؟! 

این  از  پیش  که  طور   ـ همان  هستند    محمد(عــلیهم الســلام)  آل  تشیعّ  مدعی  که  کسانی  امروزه، 
 ـ  پس از آمدن احمد الحسن، چه می گویند؟ آیا بعد از آن که آل محمد(عـلیهم السـلام) او را  می گفتند  
تصدیق کرده اند، نباید مطیع امر او باشند و به او ایمان آورند؟!!! آل محمد(عـلیهم السـلام) صدها سال 
قبل از آمدنش، هر چه را که به او مربوط می شود بیان نموده اند و این صفات همان طور که آنها 

بیان کرده اند کاملاً بر ایشان منطبق است. 

نـعم ھـذا ھـو الـمفروض، ولـكن الـواقـع الـیوم ھـو عـكس ذلـك تـمامـاً ، فـلم یـؤمـن بـھ 
سـوى الـقلة الـتي ھـي كـالـملح فـي الـزاد أو الكحـل فـي الـعین أو الأنـدر فـالأنـدر وأیـضاً كـما 
أوضـح الـطاھـرون، وأبـى الله إلا تـصدیـق كـلمات الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام)، فـي حـین أصـرّ 
أدعــیاء الــعلم مــن فــقھاء آخــر الــزمــان وأتــباعــھم عــلى الــتكذیــب بــلا دلــیل والاتــھام 
والاسـتھزاء بـل الحـرب والافـتاء بـقتلھ وأنـصاره كـما فـعل أسـلافـھم الـمعترضـون عـلى 
خـلفاء الله، بـل صـاروا یـقترحـون طـریـقة الـتعرف عـلى داعـي الـحق، وھـم بھـذا یـذكـرونـا 

أیضاً بسنة من سبقھم.  
آري، باید چنین باشد! ولی آنچه امروز در عمل پیش آمده، کاملاً بر عکس آن است؛ فقط گروه 
کوچکی که همچون سرمه ي چشم و نمک غذا، تعدادشان اندك در اندك است به او گرویده اند؛ 
ائمه ي  سخنان  نیز  خداوند  فرموده  اند.  اشاره  مطلب  این  به  نیز  ائمه(عــلیهم الســلام)  که  طور  همان 
فقهاي  از  اعم  علم،  مدعیان  که  است  حالی  در  این  می نماید.  تصدیق  را  طاهرین(عــلیهم الســلام) 
آخرالزمان و پیروان آنها، بر تکذیب بدون دلیل، تهمت زنی، تمسخر و حتی جنگ و صدور فتوا بر 
قتل او و انصارش اصرار می ورزند. اینان، همانند پیشینیانشان در اعتراض و مخالفت با خلفاي الهی 
چنین کردند؛ حتی کسانی شدند که راه شناخت دیگري براي داعی حق را اظهار می کنند و آنها با 

این عمل ما را به یاد سنت گذشتگانشان می اندازد.  

بـعضھم یـریـد أن یـعرف الـقائـم بـعلم الأصـول، وثـانٍ بـتحویـل لـحیتھ الـبیضاء إلـى 
سـوداء، وثـالـث بـاضـمار شـيء فـي قـلبھ الاسـود، ورابـع وخـامـس وھـكذا ... طـبعاً، ھـذا 



قـول فـقھائـھم وعـلمائـھم ولا أتـكلم عـن أتـباعـھم الحـمقى. ولا أعـرف إذا كـانـوا یـریـدون 
مـعرفـة الـقائـم بھـذه الأمـور فـما قـیمة عشـرات بـل مـئات الـروایـات الـواردة فـي الـقائـم 
وكـیفیة مـعرفـتھ وعـلامـات ظـھوره و.. و.. و.. مـما یـرتـبط بـھ، مـا قـیمة كـل ذلـك بـنظرھـم 

إذا كانوا یریدون معرفتھ بما یقترحونھ ھم ؟! 
یکی از آنها می خواهد به وسیله ي علم اصول قائم را بشناسد، دومی با معجزه ي سیاه شدن ریش 
سفیدش، سومی از طریق بازگو شدن آنچه در قلب سیاهش نهان کرده، چهارمی .... پنجمی .... 
و .... الی آخر. البته این سخن فقها و علماي آنها است و من از پیروان نادان ایشان سخنی به میان 
نمی آورم. من نمی دانم اگر اینها بخواهند قائم را به وسیله ي چنین چیزهایی بشناسند، پس فایده ي 
ده ها بلکه صدها روایات وارد شده درباره ي قائم و چگونگی شناخت او و علامات ظهورش و هر چه 
که مرتبط با اوست چه خواهد بود؟ اگر اینها می خواهند وي را براساس آنچه خودشان پیشنهاد 

می دهند بشناسند، پس واقعاً همه ي اینها چه ارزشی خواهند داشت؟!! 

وعــلى أي حــال، ولــما لــم یــكن الــبحث مــخصصاً لــبیان حــال فــقھاء الــسوء وعــظم 
جـریـمتھم مـع آل محـمد (عــلیهم الســلام) الـیوم، ولـكن لـبیان كـلام داعـي الله الـذي یـرتـبط بـأدلـة 
الـحق، فـسأذكـر سـؤالاً فـي ذلـك وجـوابـھ (عـــلیه الســـلام) عـلیھ، وأعـتذر إلـى الله وإلـى محـمد 
وآلـھ وإلـیھ روحـي فـداه مـما فـعلت، وأرجـو مـن الأخـوة الـكرام أن یـلاحـظوا ویـتفطنوا 

فالمؤمن لا یلدغ من جحرٍ واحد مرتین.  
به هر حال، موضوع بحث، بیان حال و روز فقهاي سوء و جنایت عظیمی که امروزه بر آل 
محمد(عـلیهم السـلام) روا می دارند نیست، بلکه هدف بیان آن بخش از سخنان دعوت کننده به سوي 
خدا (داعی االله) است که به ادله ي حق مربوط می شود. در این خصوص به پرسش من و نیز پاسخی 
 ـ که جانم  که ایشان دادند اشاره می کنم و بابت این کارم از خدا، محمد، آل محمد و خود ایشان   
 ـ  پوزش می طلبم. از برادران گرامی نیز خواهش می کنم که به هوش باشند و با زیرکی  فدایش باد  

عمل کنند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) یـومـاً، فـقلت: ھـناك أحـد الأخـباریـین لـدیـھ جـماعـة فـي 
أحـد الأمـاكـن، الـتقى بـھ أحـد إخـوتـنا وطـرح عـلیھ الأمـر، ولـكنھ أصـرّ عـلى أنّ صـاحـبكم لـو 

أخبرني عن جواب سؤالین لا یعلم بھما إلا الله، وأعتذر مولاي على نقل ذلك. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) سؤال نمودم و گفتم: یکی از إخباري ها در یکی از مناطق تعدادي 
هوادار و پیرو دارد. یکی از برادران ما با او دیداري داشت و دعوت را به ایشان عرضه نمود. وي 
اصرار کرد که صاحب شما، باید مرا از دو سؤالی که کسی جز خداوند، جواب آنها را نمی داند خبر 

بدهد. مولاي من! از بیان این ماجرا عذر می خواهم. 



فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الأدلـة كـثیرة تـكفي، لـیس عـندي أي شـيء آخـر لـھم، لا حـباً ولا 
كرامة، من شاء أن یؤمن وھو مذنب ویستغفر وعسى الله أن یقبلھ. 

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «دلایل و شواهد بسیار، کفایت می کند. هیچ چیز دیگري ندارم 
که به آنها عرضه کنم؛ نه محبتی ونه کرامتی! هر کس که بخواهد ایمان آورد درحالی گناهکار 

است، استغفار کند تا شاید خداوند قبولش کند. 

أرجـو مـنكم أن تـكونـوا عـلى قـدر الـمسؤولـیة عـند الـتبلیغ، یـعني لا أفـھم ھـذا، ھـل أنـتم 
مـؤمـنون ؟ ھـل تـفھمون الإیـمان ؟ ھـل تـعرفـون عـم تـبلغون ؟ ھـل تـعلمون بـأي شـيء 
تـبلغون ؟ ألا ینتھـي ھـذا عـلى الأقـل مـنكم أنـتم ؟ ھـل یـعقل إلـى الـیوم یـطلب مـني آیـة لـكل 

فرد، ومنكم أنتم أو أنتم الذین تنقلون ھذا ؟؟ 
از شما تقاضا می کنم در تبلیغ، مسئولیت پذیر باشید؛ یعنی این را متوجه نمی شوم، آیا شما مؤمن 
هستید؟ آیا می دانید ایمان چیست؟ آیا می دانید درباره ي چه کسی تبلیغ می کنید؟ آیا می دانید به چه 
چیزي تبلیغ می کنید؟  آیا چنین سخنانی حداقل از طرف خود شما نباید پایان پذیرد؟ آیا عاقلانه 
است تا امروز از من براي هر فردي، نشانه اي طلب شود؛ آن هم از (طرف) خود شما یا شماهایی که 

این موضوع را نقل می کنید؟؟ 

یـعني إذا كـان الأمـر كـما یـطلب ھـؤلاء الجھـلاء وھـو بـأن آتـیھم بمعجـزة فـردیـة لـكل 
واحـد مـنھم تقھـره عـلى الإیـمان، إذن فـعلى الأقـل أذھـب وأقھـر رئـیس الـصین أو رئـیس 
أمـریـكا، لـماذا أقھـر ھـذا الـجاھـل، ھـل لأنـھ یـتبعھ خـمسة أو سـتة أفـراد كـما یـدعـي ؟ لـماذا 

حتى أقھر رؤساءھم وحكامھم وھم دول متخلفة مادیاً ؟ 
اگر این گونه باشد که این افراد نادان می خواهند، تا براي هر یک از آنها معجزه اي فردي بیاورم 
تا او را به ایمان آوردن مجبور و ملزم سازد، حداقل به سراغ رئیس جمهور چین یا رئیس جمهور 
آمریکا می روم و او را مجبور می سازم؛ چرا این جاهل را مجبور کنم؟ آیا به دلیل این که آن گونه 
که خود مدعی است، پنج، شش نفر از وي پیروي می کنند, باید براي وي معجزه اي قاهرانه 
بیاورم؟! چرا رهبران و سردمداران آنها را که کشورهاي شان از لحاظ اقتصادي توسعه نیافته است، 

مجبور نسازم؟! 

أرجـو مـنك مـنذ الـیوم أن تـكون حـازمـاً مـعھم - أقـصد الأنـصار -، ھـم الأنـصار الـذیـن 
نـقلوا لـك ھـذا، إذا كـانـوا یـعطون فـرصـة لـلمقابـل أن یـطلب ھـكذا طـلب، فـالـمفروض مـنك أن 
تـعرّفـھم مـا مـعنى ھـذا الـطلب، ومـا ھـي فـائـدة كـل مـا قـلت وكـل مـا كـتبت إذا كـنتم تـأتـون 

وتنقلون لي ھذا. 



از شما تقاضا می کنم از امروز با انصاري که چنین مطلبی را براي شما نقل می کنند قاطع و 
جدي برخورد کنید؛. اگر به طرف مقابل این فرصت را بدهند که چنین مطالبه اي داشته باشد، 
وظیفه ي شما این است که به آنها بفهمانی که معناي این درخواست او چیست. اگر شما بیایید و 

چنین چیزهایی را براي من نقل کنید، پس فایده ي تمام چیزهایی که گفته ام و نوشته ام، چیست؟! 

سـبحان الله، سـأقـص لـك رؤیـا رأیـتھا قـبل یـومـین تـتعلق بـما نـقلتھ لـي قـبل قـلیل، رأیـت 
نفسـي فـي مـكان وأنـا مـتألـم جـداً وأصـیح "عـمّـة"، وأكـررھـا بـصوت عـالٍ، وكـأنـي أنـادي 
عـلى السـیدة زیـنب (عــــلیها الســــلام) أم الـمصائـب لأشـكو لـھا، ثـم بـدأت أصـیح عـمة زیـنب 
وأكـررھـا مـرات، حـتى وصـلت إلـى ضـریـح كـبیر جـداً، ووضـعت خـدي عـلى الـضریـح وكـنت 
أشـكو لـھا وأبـكي، قـلت لـھا: عـمة أنـتِ تـشكین یـا أم الـمصائـب، ولـكن الـذي حـصل مـعي 
جـعلني أأتـي لأشـكو لـكِ، وكـنت أرى بـعد ھـذا أنّ كـل شـيء انتھـى، وحـصل إذن بـفرج مـن 

الله).  
سبحان االله؛ دو روز پیش خوابی دیدم که به آن چیزي که اندکی پیش برایم نقل کردي مربوط 
می شود. این خواب را براي شما تعریف می کنم: خودم را در حالی که بسیار ناراحت بودم در مکانی 
می دیدم. من فریاد زنان «عمه» می گفتم و آن را با صداي بلند تکرار می کردم. گویی بی بی 
زینب(عـلیها السـلام) ام المصائب را ندا می دادم تا به او شکایت برم. سپس شروع کردم به فریاد زدن 
«عمه زینب» و این عبارت را چندین بار تکرار نمودم، تا این که به ضریح و مرقد بسیار بزرگی 
رسیدم. گونه ام را بر ضریح گذاشتم و به آن حضرت شکایت بردم و گریستم. به او عرضه داشتم: 
عمه! اي ام المصائب! شما شکایت می کنی، ولی آنچه که بر سر من آمده باعث شده بیایم تا به نزد 
شما شکایت نمایم. داشتم می دیدم که بعد از این واقعه، همه چیز تمام شد و به اذن خدا فرج 

حاصل گشت». 

فـقلت: اصـفح عـني بـحق عـمتك الـطاھـرة، نـصرك الله وفـرج عـنك، فـالـموت عـندي - 
وأنت أعلم - أھون عليّ من أن أكون سبباً في ألمك.  

گفتم: «به حق عمه ي طاهره ات از من درگذر! خدا شما را نصرت عطا فرماید و اندوه تان را زایل 
گرداند! شما خود می دانی که براي من، مرگ آسان تر از آن است که باعث رنجش شما شوم. 

فـقال (عـــــلیه الســـــلام): (لا أبـداً خـادم لـكم، یشھـد الله أنـي أحـبكم، فـقط ھـي إرادة الله أن 
تجري الأمور بمجاریھا، أعتذر منك إن تسببت لك بأذى أو ألم.  

ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «نه! هرگز! من خادم شما هستم. خدا شاهد است که شما را دوست 
می دارم. فقط این اراده ي خدا است که می خواهد امور بر مجراي آن و به وسیله ي اسبابش تحقق 



یابد. اگر باعث آزردگی یا ناراحتی شما شدم، از شما عذر می خواهم. 

أسـأل الله أن یـوفـقكم ویسـددكـم ویـنصركـم، واعـلم أنّ الانحـراف عـن الـحق إنـما یـبدأ 
بخـطوة ربـما یجـد مـن یتخـذھـا عـذراً یـعتذر بـھ أمـام الـمبادئ والأخـلاق والـدیـن الإلھـي، 
ولـكنھ فـي الـنھایـة سـیجد نـفسھ قـد فـارق الـدیـن وفـارق الحسـین (عــلیه الســلام)، ولـم یـعد مـنھ 
شـيء مـع الحسـین (عــلیه الســلام) إلا الـظاھـر، ھـذه الخـطوة قـد أراكـم الله قـومـاً قـد اتخـذوھـا 
ورأیـتم إلـى أیـن وصـلوا الـیوم، فـالأنـبیاء والأوصـیاء لـم یجـدوا یـومـاً مـن الـراحـة فـي ھـذه 
الـدنـیا لأنـھم طـلاب آخـرة. أمـا مـن یـطلبون یـومـاً مـن الـراحـة أو أنـھم یـرجـون یـومـاً مـن 
الـراحـة فـي مـا یـأتـي مـن أیـامـھم فـھم مخـطئون؛ لأنـھم بھـذا یـطلبون الـدنـیا ویـرجـون الـدنـیا، 
 ً ألـم تـسمع قـول أمـیر الـمؤمـنین ومـعلم الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) كـان یـقول: "مـا زلـت مـظلومـا
)، ھـذا حـالـھ  132مـذ ولـدت، فـانّ عـقیلاً كـان یـرمـد فـیقول : لا تـذرونـي حـتى تـذروا عـلیاً" (

عندما كان صغیراً، وقد سمعتم بحالھ كبیراً). 
از خدا می خواهم شما را توفیق دهد، یاري نماید و پیروز گرداند. بدان که انحراف از حق با یک 
قدم شروع می شود. ممکن است مرتکب شونده اش، براي آن عذري در مبانی، اخلاق و دین الهی 
بجوید ولی در نهایت خود را چنین می یابد که از دین و از حسین(عـلیه السـلام) جدا گشته و به جز 
ظاهرش، چیز دیگري از او با حسین(عـلیه السـلام) به همراه ندارد. خداوند به شما نشان داد که چگونه 
گروهی این گام را پی گرفتند و دیدید که آنها امروز به کجا رسیده اند! انبیاء و اوصیاء یک روز 
خوش در این دنیا نداشتند زیرا آنها طالب آخرت بودند. کسانی که یک روز خوش می خواهند یا 
امیدوارند که روزي روزگاري، اوقات خوشی را داشته باشند، در اشتباه به سر می برند زیرا آنها با این 
کار خود، دنیا را طلب می کنند و به آن امید دارند. آیا سخن امیرالمؤمنین و معلم مؤمنین(عـلیه السـلام) 
را نشنیده اي که می فرماید: از زمان تولد مظلوم بوده ام به طوري که گاهی عقیل به چشم درد مبتلا 
133می شد و می گفت: نمی گذارم دارو به چشمم بریزید مگر این که اول به چشم علی بریزید! این 

حال روز او در زمان کودکی بود؛ حال او را در بزرگ سالی شنیده اید!». 

 * * *

(كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (علیه السلام)) .. •

• خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

132. بحار الأنوار: ج27 ص62، وذرّ الدواء: أي نشره ورشھ.
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شـكوت لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) مـرة جـرأة الـمخالـفین عـلى حـجج الله، وعـلى قـائـم آل 
محـمد (عـلیه السـلام) تحـدیـداً، وقـلت: (بـالنسـبة لـلمخالـفین آذونـا ویـتعرضـون لـك كـثیراً، جـعلنا 

الله وقاء لك بحق فاطمة (علیها السلام)).  

یک بار جسارت هاي مخالفین نسبت به حجت هاي الهی و به ویژه قائم آل محمد(عـلیه السـلام) را 
به نزد عبد صالح(عـلیه السـلام) شکایت بردم و گفتم: مخالفین ما را اذیت می کنند و به شما بسیار 

تعرض می نمایند. خداوند به حق حضرت فاطمه(علیها السلام) ما را بلاگردان شما قرار دهد. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (ھـم یتجـرؤون عـلى الله دون خـوف، وھـم یـعیشون عـلى أرضـھ، 
وھو ممسكھا في فضاء یحیطھا لو أنھ أرسلھا لأھلكھم بطرفة عین. 

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «آنها بی هیچ ترس و واهمه اي نسبت به خدا گستاخی روا 
می دارند و حال آن که بر زمینش زندگی می کنند! خداوند زمین را در فضاي گرداگردش به گونه اي 

نگاه داشته که اگر آن را رها سازد، آنها در چشم بر هم زدنی نیست و نابود می شوند. 

الله سـبحانـھ وتـعالـى لـم یـأمـر إبـراھـیم (عــلیه الســلام) حـتى أن یـعرّف نـفسھ لـمن یـدعـوھـم 
بـأكـثر مـن أنـھ داعـي الـحق ﴿وَأذَِّن فـِي الـنَّاسِ بـِالْـحَجِّ یـَأتْـُوكَ رِجَـالاً وَعَـلىَ كُـلِّ ضَـامِـرٍ یـَأتْـِینَ 

 .( 134مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾(

خداوند سبحان و متعال از ابراهیم(عـلیه السـلام) خواست که خود را براي کسانی که آنها را دعوت 
می کند به چیزي بیش از این عنوان که او دعوت کننده به سوي حق است، معرفی ننماید: «(و 
مـردم را بـه حـج فـرا خـوان تـا پـیاده یـا سـوار بـر شـتران تـکیده از راه هـای 

 . 135دور نزد تو بیایند)»

فـقط ادعـوھـم، أمـا مـعرفـتك وأنـك مـحق فھـذا الـمفروض أنـھم قـادرون عـلیھ ولا 
یـحتاجـون أي دلـیل یـدلـھم إلـیھ؛ لأنـك رسـول ربـھم الـذي خـلقھم، فھـل یـضیع الإنـسان ربـھ 

الذي خلقھ فلا یستطیع الاتصال بھ وسؤالھ ؟! 
فقط آنها را دعوت کن. معرفت یافتن نسبت به تو و این که بر حق هستی، موضوعی است که 
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باید خود آنها از پس انجام آن بربیایند و به هیچ دلیلی که آنها را به	آن راهنمایی کند، نیاز ندارند؛ 
زیرا تو فرستاده ي پروردگاري هستی که آنها را آفریده است! آیا انسان خدایی که او را آفریده است، 

گم می کند و نمی تواند با او ارتباط برقرار کند و از او پرسش نماید؟! 

مـشكلتھم أنـھم قـد ضـیعوا ربـھم الـذي خـلقھم، ومـن ثـم یـریـدون مـن رسـل الله أن 
یقھـرونـھم عـلى الإیـمان بـقدرة خـارقـة یظھـرونـھا تـبینّ تـفوّق الـرسـل وضـعفھم ھـم وعـدم 

قدرتھم على المواجھة. 

مشکل آنها این است که پروردگاري که خالق شان است را گم کرده اند؛ از این رو است که از 
فرستادگان الهی می خواهند با قدرت خارق العاده اي که از خود نشان می دهند و بیان گر برتري 
پیامبران و ضعف آنها و ناتوانایی شان در رؤیارویی با پیامبران است، آنها را بر ایمان مجبور و ملزم 

سازند. 

فـأیـن الإیـمان مـن ھـذا ؟ وأیـن ربـھم الـذي نسـب نـفسھ سـبحانـھ وتـعالـى أنـھ أقـرب مـن 
حـبل الـوریـد؟ نـعم ھـم ضـیعوا صـلتھم بـربـھم، ثـم لـم یـعاقـبھم بـل أرسـل لـھم مـا بـھ یھـتدون 

من الآیات، ما أجرأھم على الله !! 

به این ترتیب، ایمان کجا است؟ و پروردگار سبحان و متعالی که خود را نزدیک تر از رگ گردن 
توصیف کرده است، کجا جاي دارد؟ آري! آنها ارتباط خود با خدا را گم کرده اند ولی خدا آنها را 
مجازات ننموده بلکه براي هدایتشان آیات و نشانه هایی چند فرستاده است. اینها چه بسیار بر خدا 

گستاخ و بی باکند!! 

والله، إنـي لأسـتحي مـن ربـي أن انتسـب لـمثل ھـؤلاء، وھـم یـواجـھونـھ سـبحانـھ بـصلف 
وخبث منقطع النظیر رغم كل ما فیھم من سوء وظلم.  

به خدا سوگند من از خداي خودم شرم می کنم از این که خود را به آنها منتسب کنم و حال آن 
که ایشان با وجود تمام پلیدي و ستمی که در خود دارند، با خودخواهی و خباثتی بی نظیر، با خداي 

سبحان رو به رو می شوند. 

مـتى یخجـل الإنـسان مـن مـواجـھة ربـھ الـكریـم بھـذا الـلؤم والـخبث والـتحایـل ؟ وھـو 
یـتكلم متحسـراً عـلیھم وكـأنـھ بـحاجـتھم رغـم كـل خـبثھم فـي مـواجھـتھ وھـو خـالـقھم ﴿یـَا 

 .( ( سُولٍ إلاَِّ كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِؤُون﴾ ( 136حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا یأَتْیِھِم مِّن رَّ
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آیا انسانی با این درجه از فرومایگی و خباثت و فریبکاري، از مواجه شدن با پروردگار کریم و 
بخشنده اش شرم نمی کند؟! در حالی که او با دریغ و افسوس با آنها سخن می گوید! گویی برخلاف 
تمام خباثتی که در مواجهه با او روا می دارند، در حالی که او خالق آنها است، این خداوند است که 
به آن ها نیاز دارد!!! «(ای دریـغ بـر ایـن بـندگـان! هـیچ پـیامـبری بـر آنـها مـبعوث 

 . 137نشد مگر آن که مسخره اش کردند)»

 * * *

(جرأة المخالفین على والده ووالدتھ علیھما السلام) .. •
مادر • و  پدر  به  نسبت  مخالفین  جسارت  و  گستاخی   

ایشان(علیهما السلام) 

ولـم تـكن جـرأة الـمخالـفین لـتقتصر عـلى حـجة الله السـید أحـمد الـحسن (عــــلیه الســــلام) 
وحـده، بـل أمسـى شـرار خـلق الخـلق وأتـباعـھم یـتسافـلون فـي مسـتنقع الـرذائـل، لـتطال 

كلماتھم بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ. 

بی پروایی و گستاخی مخالفان، فقط به خود حجت خدا سید احمد الحسن(عــلیه الســلام) محدود 
نمی شود بلکه بدترین خلق و پیروان آنها با غوطه خوردن در منجلاب رذائل، سخنان زشت شان را 

138متوجه «خانه هایی که خدا اجازه داده ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد شود» نیز می کنند. 

وبـخصوص جـرأة الـمخالـفین عـلى والـده ووالـدتـھ الـطاھـریـن، یـقول الـعبد الـصالـح عـلیه) 
(الســلام: (ھـؤلاء یـؤلـمونـي فـقط عـندمـا یـتجاوزون بـعض الأحـیان عـلى أبـي وأمـي، فـو الله 

بـالنسـبة لـوالـدي مـنذ أن انتبھـت فـي ھـذه الـدنـیا إلـى أن تـوفـي رحـمھ الله لـم أجـده قـد رفـع 
صـوتـھ مـع أحـد أبـداً، وكـان كـریـماً عـابـداً ذا خـلقٍ كـریـم، یشھـد لـھ بـذلـك كـل مـن عـرفـھ، حـتى 
والله إنـي لـم أرَ إنـسانـاً بمسـتوى أخـلاقـھ الـلھم إلا مـا قـرأتـھ عـن أخـلاق محـمد وآل محـمد 

(علیهم السلام) والأنبیاء والأوصیاء.  
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عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي جسارت مخالفین به پدر و مادر طاهرش می فرماید: «آنها فقط، 
گاهی اوقاتی که به پدر و مادرم جسارت می کنند، باعث آزار من می شوند. در خصوص پدرم، به خدا 
 ـ وفات یافت هیچ گاه   ـ رحمت االله   سوگند از وقتی که در این دنیا آگاه شدم تا زمانی که ایشان  
ندیدم صدایش را بر کسی بلند کند. ایشان بخشنده و عابد بود و خلُقی کریم داشت. هر کس که او 
را بشناسد به این گواهی می دهد. به خدا سوگند من هیچ انسانی را در اخلاق هم سنگ او ندیدم، به 

جز آنچه درباره ي اخلاق محمد و آل محمد(علیهم السلام) و انبیاء و اوصیاء خوانده ام. 

وقـبل سـنوات طـویـلة فـي زمـن الـطاغـیة أتـذكـر أنـي قـمت بـأعـمال أم داود، وكـنت قـد 
نـویـتھا لخـروج الـسجناء الـذیـن فـي سـجون الـطاغـیة صـدام، وكـنت فـي یـوم 15 رجـب فـي 
ضـریـح الإمــام عـلي (عــلیه الســلام) أقـرأ الـقرآن حـتى الـمغرب، ورجـعت إلـى الـبیت مـتعباً مـن 
الـصیام والـطریـق فـنمت بـعد الـصلاة، وكـنت قـد أھـدیـت ثـواب الـعمل لـوالـدي وأنـا فـي 
ضـریـح الإمـام عـلي، وطـلبت أن یـعرفـني الله إن كـان فـي ذمـة والـدي شـيء أقـوم بـھ لأبـرئ 
ذمـتھ، وعـندمـا نـمت فـي الـلیل رأیـت رؤیـا: رأیـت فـي مـكان طـاھـر یجـلس الإمـام المھــدي 
(عــلیه الســلام) وكـنت أجـلس بـقربـھ، وجـاء مـلك عـظیم عـرفـتھ أنـھ جـبرائـیل (عــلیه الســلام) فـقال 

لـي: إن والـدك یسـلم عـلیك وھـو فـي طـریـقھ إلـى الـجنة، وكـنت أرى والـدي یـطیر فـي مـكان 
جمیل وھو متجھ إلى الجنة، انتھت الرؤیا. 

یادم می آید سال ها پیش در زمان طاغوت، اعمال امّ داوود را به نیت خروج زندانیان از زندان 
صدام دیکتاتور انجام دادم. در روز ۱۵ رجب در مرقد امام علی(عـلیه السـلام) بودم و تا مغرب به قرائت 
قرآن اشتغال داشتم. خسته از روزه و راه، به خانه رسیدم و بعد از نماز خوابیدم. در مرقد امام 
علی(عـلیه السـلام)، ثواب این عمل را به پدرم اهدا نمودم و درخواست کردم که اگر تعهدي بر پدرم 
هست مرا به	آن آگاه سازد تا آن تعهد را برآورده سازم. شب هنگام که خوابیدم در رؤیا دیدم: مکان 
پاکیزه اي بود که امام مهدي(عــلیه الســلام) در آنجا نشسته بود و من نیز نزدیک او نشسته بودم. 
فرشته ي بزرگی که دانستم جبرئیل(عـلیه السـلام) بود آمد و به من گفت: پدرت در راه رفتن به بهشت 
است و او به شما سلام می رساند. پدرم را دیدم که در مکانی زیبا به سوي بهشت پرواز می کرد. رؤیا 

تمام شد. 

وھـؤلاء فـاكھـتھم سـبّ والـدي لا أعـرف لـماذا ؟ فـھم عـلى الأقـل یـتركـونـھ بـحالـھ 
ویـعتبرونـھ أنـھ مـات قـبل ھـذه الـدعـوة، ألـیس قـبل ھـذه الـدعـوة كـانـوا یـعتبرونـا عـلى 

ملتھم ؟ 
تفریح و سرگرمی آنها دشنام دادن به پدر من است، نمی دانم چرا؟! حداقل او را به حال خود رها 
کنند و این طور در نظر بگیرند که وي پیش از این دعوت، فوت کرده است. مگر  این گونه نیست 



که قبل از این دعوت، ما را جزو ملت خود به حساب می آورند؟! 

ووالـدتـي الـتي یـتلفظ ھـؤلاء الأراذل عـلیھا ألـفاظـاً نـابـیة وھـم لا یـعرفـونـھا، والله مـنذ 
انتبھـت فـي ھـذه الـدنـیا وأنـا أراھـا تـصوم ثـلاثـة أشھـر ھـي رجـب وشـعبان ورمـضان كـل 
عـام، وكـنت أكـثر الأحـیان عـندمـا أذھـب لأوقـظھا لـصلاة الـلیل أجـدھـا مسـتیقظة وتـصلي 
قـبلي، وھـي امـرأة عـاجـزة وعـمرھـا بـلغ الـثمانـین، وھـؤلاء الأراذل یـتلفظون عـلیھا بـألـفاظ 

نابیة. أعتذر ربما آذیتك بھذا وفقك الله).  
را  او  که  آن  حال  و  می گویند؛  سخن  ناپسندي  و  زشت  الفاظ  با  مادرم  درباره ي  اراذل  این 
نمی شناسند. به خدا سوگند از زمانی که در دنیا آگاه شدم، می دیدم که ایشان هر سه ماه رجب، 
شعبان و رمضان هر سال را روزه می گرفت. بیشتر اوقات وقتی می رفتم تا ایشان را براي نماز شب 
بیدار کنم، وي را بیدار می یافتم به طوري که قبل از من به نماز مشغول شده است؛ و حال آن که 
او پیرزن فرتوت و ناتوانی بود که عمرش به هشتاد سال رسیده بود. این افراد فرومایه با عباراتی 
زشت و وقیح درباره ي او سخن می گویند. خداوند توفیقت دهد! شاید با این حرف ها شما را اذیت 

کردم، عذر می خواهم». 

 * * *

(" أنا خیر منھ " .. مشكلة المنكرین دائماً) .. •
• «من از او برترم»؛ مشکلی همیشگی منکران	 

یـقول الـعبد الـصالـح (عــــلیه الســــلام) فـي ھـذا: (لـماذا الـمنكرون دائـماً ھـم الـكثرة ؟ ھـل 
الـمشكلة فـي خـلفاء الله أم فـي الـناس، ومـا ھـي مـشكلة الـناس ؟ إذا عـرفـت سـبب الفشـل 

في الامتحان الأول تستطیع الإجابة على ھذا السؤال.  

عبد صالح(عـلیه السـلام) در این مورد می فرماید: «چرا منکران همیشه در اکثریت اند؟ آیا مشکل در 
جانشین الهی است یا در مردم؟ مشکل مردم چیست؟ اگر سبب شکست در امتحان نخست را 

دریابی، می توانی به این سؤال پاسخ دهی. 

إظـھار "أنـا" المخـلوق بـشكل جـلي یـعاقـب عـلیھ، أي إنـھ طـالـما اسـتبطن مـواجـھة ربـھ 
بـ "أنـا" فـالآن تجـلى لـھ فـي خـلیفة لـیقول أنـا خـیر مـنھ، ولـم یـكن لیجـرأ عـلى الـنطق بـھا 
أمـام الله الـقھار، ولـكنھ كـان یـنطق بـھا فـي كـل آن بـنظره الـمنصُبّ عـلى نـفسھ، أولـئك 



الـذیـن لا یـكادون یـرون أیـدیـھم،  أعـمتھم الأنـا، فـھم كـل ھـمھم أنـفسھم ومـا یـلائـمھا 
وتـجنب مـا یـنافـیھا ظـاھـراً. الآن، تجـلى لـھم الـذي خـلقھم فـي خـلیفتھ لیظھـر عـلى الـملأ مـا 

انطوت علیھ أنفسھم الخبیثة من إنكار لھ سبحانھ ولفضلھ. 
بروز و ظهور «من» مخلوق به صورت آشکارا، مجازات در پی دارد؛ یعنی هر چه مخلوق در 
رویارویی با پروردگارش، «من» را در نهان به کار می گیرد، اکنون آن را به صورت رویارو با جانشین 
خدا و با گفتن «من از او برترم» نمایان می سازد. او جرأت نداشته است که در برابر خداوند قهار 
چنین چیزي را بر زبان براند، لیکن در هر لحظه وقتی به نفس خود نگاه می کرد، آن سخن را به 

زبان می آورد. آنها کسانی هستند که حتی نمی توانند دست هاي خود را ببینند. 
منیتّ آنها را کور ساخته است. تمام همّ و غم ایشان، پرداختن به نفس شان است و آنچه به	آن 
مربوط می شود؛ و همچنین اجتناب از هر چه که با نفسشان به ظاهر، سر ناسازگاري دارد. اکنون 
آن کسی که آنها را آفریده است، در خلیفه اش متجلی گشته تا به	این ترتیب بر همگان، آنچه 

نفس هاي خبیث شان از انکار خداوند سبحان و فضل او  پنهان می کرده است، آشکار گردد. 

ولـو قـربـت لـك الـصورة أكـثر فـي مـثل مـادي: فـحالـھم كـمن ركّـز نـظره عـلى نـفسھ وھـو 
یـواجـھ ربـھ دون أن یـنطق أو یـقول: أنـا خـیر مـمن خـلقني، أو أن یـقول نفسـي أھـم عـندي 
مـمن خـلقني، ولـكن حـالـھ ونـظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ یـنطق بھـذا. الآن، امـتحنھ الـذي 
خـلقھ بـمثلھ - ظـاھـراً - إنـسان، فـمباشـرة نـطق بـما انـطوت عـلیھ نـفسھ فـقالـھا جـھاراً دون 

حیاء: أنا خیر منھ). 
اگر بخواهی وضعیت را در یک مثال مادي برایت نزدیک می کنم: حال آنها مانند کسی است که 
بر نفس خود تمرکز نموده است بدون این که آشکارا بگوید: «من برتر از کسی هستم که مرا خلق 
نموده!» با خداي خود روبه رو می شود یا بگوید: «نفس من مهم تر از کسی است که مرا آفریده 
است!»؛ اما حال و نظرش که متمرکز بر نفس خویش شده است، گویاي این سخن است. اکنون 
خداوند او را به شخصی مانند خودش که در ظاهر یک انسان است، امتحان نموده است، او به طور 

مستقیم و آشکارا، بدون شرم و حیا، آنچه نفسش پنهان داشته را  می گوید: من از او بهترم! 

 * * *

(الـصلاة عـلى آل محـمد الائـمة والمھـدیـین (عـــلیهم الســـلام) •
وموقع فاطمة (علیها السلام) منھا) .. 



جایگاه  و  مهدیین(عـــلیهم الســـلام)  و  ائمه  محمد  آل  بر  صلوات   •
فاطمه(علیها السلام) در آن	 

ذِیـنَ آمَـنوُا صَـلُّوا عَـلیَْھِ  قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ اللهََّ وَمَـلائَـِكَتھَُ یـُصَلُّونَ عَـلىَ الـنَّبيِِّ یـَا أیَُّـھَا الَّـ
)، الــلھم صــلِّ عــلى محــمد وآل محــمد الائــمة والمھــدیــین وســلم  139وَسَــلِّمُوا تسَْــلیِماً﴾(

تسـلیماً، ربـما ھـذه الـصلوات لا تـعجب الـبعض الـیوم، كـما لـم تـعجب مـن سـبقھم الـصلوات 
الــتي أوضــحھا رســـول الله (صـــــلی الله عـــــلیه وآلـــــه وســـــلّم) لأمــتھ لــما كــانــت مــمتحنة بــآل محــمد 

(الائمة) في أول زمان الاسلام. 
خداي متعال می فرماید: «(خـدا و فـرشـتگانـش بـر پـیامـبر صـلوات مـی فـرسـتند. 
ای کــسانــی کــه ایــمان آورده ایــد بــر او صــلوات فــرســتید و ســلام کــنید و 
و  الائمه  محمد  آل  و  محمد  علی  صلِّ  «اللهم   . 140کــامــلاً تســلیم او بــاشــید)»

که  طور  همان  نپسندند،  را  صلوات  این  عده اي  بسا  چه  امروزه  تسلیما».  سلم  و  المهدیین 
کسانی که پیش از آنها بودند نیز صلواتی که رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) براي امتش بیان 
کرده بود را خوش نداشتند؛ زیرا در زمان صدر اسلام، امت به وسیله ي آل محمد (ائمه) مورد 

امتحان و آزمایش قرار می گرفت. 

ورغـم أنّ الـنبي الأعـظم (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) قـد بـینّ لـھم حـتى كـیفیة الـصلاة عـلیھ، 
ونــھاھــم عــن الــصلاة الــبتراء، إذ قــال (صـــــلی الله عـــــلیه وآلـــــه وســـــلّم): (لا تــصلوا عــلي الــصلاة 
الـبتراء، فـقالـوا: ومـا الـصلاة الـبتراء ؟ قـال: تـقولـون الـلھم صـل عـلى محـمد وتـمسكون، 
)، نجـدھـم یـتعمدون تـرك ذكـر الآل  141بـل قـولـوا: الـلھم صـل عـلى محـمد وعـلى آل محـمد) (

كـما ھـو الـشائـع عـند أھـل الـسنة وخـصوصـاً الـوھـابـیة، أو إضـافـة مـن شـاءوا مـن الازواج 
والـصحابـة بـل حـتى الـصحابـة أجـمعین بـما فـیھم شـارب الخـمر والـمنافـق والـزانـي والـقاتـل 
والـمقتول ، وكـأنـھم - سـبحان الله - یـصرّوا عـلى مـخالـفة أمـره وبـیانـھ صـــلی الله عـــلیه وآلـــه) 

(وسلّم. 
اگر چه پیامبر اعظم (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) حتی کیفیت صلوات فرستادن بر خود را براي ایشان 

بیان فرموده و آنها را از «صلوات بتراء» (ناقص و بریده) نهی کرده و فرموده است: «(صـلوات 
نـاقـص بـر مـن نـفرسـتید! پـرسـیدنـد: صـلوات نـاقـص چیسـت؟ فـرمـود: ایـن 
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بــلکه  کــه بــگویــید خــدایــا بــر محــمد درود بــفرســت و ســپس ادامــه نــدهــید؛ 
این  با   . 142بـگویـید خـدایـا صـلوات فـرسـت بـر محـمد و بـر خـانـدان محـمد)»

حال برخی از آنها ذکر خاندان (آل) را عمداً و عامداً ترك می کنند. این عمل نزد اهل سنت و به 
ویژه وهابی ها شایع است. یا افراد دل بخواه خود، از همسران و اصحاب پیامبر و بلکه تمام صحابه 
که در میان آنها شراب خوار، منافق، زناکار، قاتل و مقتول بود را نیز به صلوات اضافه می کنند. 
رسول (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم)  حضرت  سخن  و  فرمان  با  مخالفت  بر  آنها  گویی  االله!  سبحان 

سرسختانه اصرار دارند.  

وأمـا شـیعة الـمراجـع الـیوم فـھم أیـضاً یـریـدون إضـافـة مـا یحـلو لـھم إلـى الـصلوات، بـل 
راحـوا یـثقفون أتـباعـھم فـي أنـھم یـنبغي عـلیھم الـصلاة عـند ذكـر أسـماء قـادتـھم وكـبرائـھم، 

وھو الآخر أمر معروف لا یكاد ینكر. 
شیعه ي مراجع امروزي نیز مایلند آنچه را که خود می پسندند به صلوات اضافه کنند. حتی پیروان 
خود را با این فرهنگ بارمی آورند که شایسته است وقتی اسم رهبران و بزرگانشان به میان می آید 

بر رهبرانشان صلوات بفرستند؛ اکنون این رویه به معروفی انکارناپذیر، تبدیل شده است! 

إنّ الـصلاة عـلى محـمد وآلـھ الـكرام تـبقى واعـظاً حـیاً مسـتمراً، یشھـد عـلى جـفاء ھـذه 
الأمـة فـي أول زمـان الإسـلام وآخـره الـذي نـعیشھ، كـیف والمسـلمون جـمیعاً لا یـفقھون 
حـتى مـعنى ھـذه الـصلاة فـضلاً عـن أن آل محـمد (عـلیهم السـلام) مـغیبون عـن واقـع مـن یـدعـي 
الإسـلام مـطلقاً، بـل یـترفـع الـسني الشـیخي عـن الـروایـة عـنھم بـعد أن روى حـتى عـن قـتلة 
أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام)، ویـترفـع الشـیعي الـمرجـعي عـن الأخـذ بـروایـاتـھم أو الأخـذ بـما 
یـعجبھ مـنھا ویخـدمـھ فـقط، وإلا مـن أیـن أتـینا نـحن بـروایـات المھـدیـین وكـل مـا یـرتـبط 
بـالمھـدي الاول تحـدیـداً مـن عشـرات الـروایـات فـي أمـھات كـتب الشـیعة، ألـیس مـن آل 

محمد (علیهم السلام) ؟ إذن، ما بالھم یستھزئون بھا إن كانوا فعلاً شیعة لھم ؟! 
صلوات بر محمد و خاندان گرامی آن حضرت، واعظی زنده و همیشگی است که بر جفاي این 
امت در صدر اسلام و همچنین روزهایی که ما در آن زندگی می کنیم گواهی می دهد. حال چه طور 
خاندان  که  حقیقت  این  از  جدا  نمی دانند  را  صلوات  این  معناي  حتی  مسلمانان  تمام  که  است 
محمد(عـلیهم السـلام) در واقع از نظر کسی که مدعی اسلام می باشد، به طور کامل غائب است؛ سنیّ 
شیخی که حتی از قاتلان امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) روایت نقل می کند، از بیان روایت اهل بیتعـلیهم) 
(السـلام پرهیز می کند. شیعه ي مرجع گراي امروز نیز از به کارگیري روایات آنها پرهیز می کند؛ و یا 

فقط آن چیزهایی را که مورد پسندش است و در راستاي اهداف و امیال او می باشد به دست 
می گیرد. در غیر این صورت، ما روایات مربوط به مهدیین و به ویژه هر آنچه به مهدي اول مربوط 
می شود که از ده ها روایت موجود در کتاب هاي اصلی شیعه نقل کرده ایم را از کجا آورده ایم؟! آیا 
اینها از آل محمد(عـلیهم السـلام) نیست؟ اگر آنها واقعاً شیعه ي آل محمد(عـلیهم السـلام) هستند پس چرا 

142 - غدیر امینی: جلد 2 صفحھ 303  ؛  صواعق المحرقة ابن حجر: صفحھ 146.



با تمسخر و استهزا با آن برخورد می کنند؟! 

وعـلى أي حـال، یـشكل الـبعض عـلینا ویـقول: لـماذا تـخصصون الائـمة والمھـدیـین 
بـالـذكـر فـي الـصلاة ، وھـذا الـتخصیص یـمنع عـن الـتعمیم وشـمول الـصلاة لـفاطـمة عــلیها) 

(السلام مع أنھا من الآل الأطھار. 

به هر حال، برخی بر ما اشکال می گیرند و می گویند: چرا در صلوات، اختصاصاً ائمه و مهدیین را 
یاد می کنید و حال آن که این تخصیص مانع از تعمیم و شمول حضرت فاطمه(عـلیها السـلام) که جزو 

خاندان طاهرین است می شود.  

وفـي ھـذا كـنت قـد سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام)، فـقلت: ھـل یـمنع الـتخصیص فـي 
الصلاة على الأئمة والمھدیین من أن یشمل فاطمة (علیها السلام).  

در این مورد از عبد صالح(عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: آیا تخصیص در صلوات بر ائمه و 
مهدیین، مانع از شمول فاطمه(علیها السلام) است؟  

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (الـتخصیص لا یـمنع الـتعمیم، ولـم نـقل لأحـد ھـذه ھـي الـصیغة 
وغـیرھـا لا یـجوز بـل فـي الـمتشابـھات كـتبت الـصلاة بـصورة أخـرى، وإنـما ھـنا نـحن 
نـخصص لـنثبت حـقاً یـریـدون ھـؤلاء الشـیاطـین تـضییعھ، وھـو حـق خـلفاء الله فـي أرضـھ 
)، فھـل أن الأئـمة  143مـن الأئـمة والمھـدیـین، وفـي الأدعـیة خـصص الأئـمـة (عــلیهم الســلام) (

أخطأوا بالتخصیص، وحاشاھم ؟!!). 

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «تخصیص مانع از تعمیم نیست و ما به کسی نگفته ایم که فقط 
این روش درست است و غیر از آن جایز نمی باشد؛ بلکه در کتاب متشابهات، صلوات به گونه اي 
دیگر را نیز بیان کرده ایم. ما در اینجا از آن رو چنین تخصیصی به کار می بریم که می خواهیم حقیّ 
را که این شیاطین، به دنبال ضایع کردن آن هستند را اثبات کنیم؛ و آن حقّ جانشینان الهی از ائمه 
. آیا می شود گفت که  144و مهدیین(عـلیهم السـلام) بر زمین است. در ادعیه نیز ائمه تخصیص داده اند

ائمه در تخصیص اشتباه کرده اند؟!!  هرگز چنین نیست!». 

143. فـي كـثیر مـن الادعـیة والـصلوات خـصص الائـمة (عـلیهم السـلام)، وعـلى سـبیل الـمثال صـلوات عـصر الجـمعة كـما رواھـا الشـیخ عـباس 

القمي عن السید ابن طاووس، انظر: مفاتیح الجنان/ أعمال عصر یوم الجمعة.

144 - در بسیاری از ادعیھ و صـلوات ھـا، ائـمھ(عـلیهم السـلام) تخصیص یافـتھ انـد. یک نـمونـھ آن صـلوات عـصر جـمعھ اسـت کھ شیخ عـباس قمی از 

سید ابن طاووس روایت نموده است. نگاه کنید بھ مفاتیح الجنان، اعمال عصر روز جمعھ.



 * * *

(ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ: لا أحب •
الآفلین) .. 

• منظور ابراهیم(عـلیه السـلام) از «لا أحب الآفلین» (فرو شوندگان 
را دوست ندارم) چیست؟ 

قـال الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) وھـو یتحـدث عـمن أعـماھـم الحسـد - داء إبـلیس لـعنھ الله 
الـقدیـم - حـتى أمـسوا لا یـعقلون: (وجـدت أحـدھـم مـثلاً یـقول: إذا كـانـت الـشمس محـمداً 
)، فـكیف یـقول إبـراھـیم: إنـھ لا یـحب الآفـلین، أي لا یـحب محـمداً صـــــلی الله عـــــلیه وآلـــــه)  )145

(وسلّم ؟    

عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي کسانی که حسد (مرض قدیمی ابلیس لعنت االله) آنها را کور کرده 
است، سخن می گفت؛ کسانی که درك و عقل خود را از دست داده اند. وي(عـلیه السـلام) فرمود: «مثلاً 
، پس چرا ابراهیم(عـلیه السـلام) می گوید  146یکی از آنها را دیدم که می گفت: اگر خورشید محمد است

فرو شوندگان را دوست ندارد؟! یعنی آیا وي محمد (صلی الله علیه وآله وسلّم) را دوست ندارد؟! 

وھـذا أقـبح مـا سـمعت، فـھو یفسـر الـشمس بـأنـھا ھـذه الـشمس، فـالـسؤال نـفسھ لـو 
وجـھھ إلـى نـفسھ ومـن خـلال تفسـیره ھـو كـیف یـقول إبـراھـیم (عــــلیه الســــلام) إنـھ لا یـحب 
الـشمس، ومـا ذنـبھا، ومـا فـیھا مـن سـوء لـكي لا یـحبھا إبـراھـیم (عـــلیه الســـلام) ؟ لـو وجـھ 

145. تفسـیر الـشمس بـرسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) ورد فـي روایـات أھـل الـبیت عـلیھم السـلام كـثیراً، مـنھا: عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي 

عـبد الله ع، قـال: سـألـتھ عـن قـول الله: (والـشمس وضـحاھـا) قـال: الـشمس رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) أوضـح الله بـھ لـلناس دیـنھم ..) 

بـحار الأنـوار: ج24 ص70. وعـن ابـن عـباس، قـال: قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم): (مـثلي فـیكم مـثل الـشمس ومـثل عـلي مـثل الـقمر، 
فإذا غابت الشمس فاھتدوا بالقمر) بحار الأنوار: ج24 ص76.

146 از جـملھ ی این روایت: ابـو بصیر .تفسیر شـده اسـت ورشید بـھ پیامـبر خـدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) ،bدر بسیاری از روایات اھـل بیت - 

)» دربـاره ی این سـخن خـدا ی گـوید از ابـو عـبدالله امـام جـعفر صـادقعسـوگـند بـه آفـتاب و روشـنی  آن» :حـضرت فـرمـود .سـؤال کردم  «(خـورشـید، 
رسـول خـدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) اسـت کـه خـدا بـه وسـیله ی آن، بـرای مـردم دیـن شـان را روشـن سـاخـت .(بـحار الانـوار: جـلد 24 صـفحھ 70) «....  
»:فـرمـود رسـول خـدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) از ابـن عـباس روایت شـده کھمَـثلَ مـن در بـین شـما مَـثلَ خـورشـید اسـت و مَـثلَ عـلی مَـثلَ مـاه 

است، پس هرگاه خورشید پنهان شد، با ماه هدایت جویید.(بحار الانوار: جلد 24 صفحھ 76) «



الـسؤال لـنفسھ لأجـاب نـفسھ أنـھ لا یـحب اعـتبارھـا ربـاً مـطلقاً وإلـھاً مـطلقاً، لأنـھ عــــلیه) 
(الســلام قـبل أن یـتكلم بـلا أحـب قـال: (ھـذا ربـي)، فـالـذي لا یـحبھ إبـراھـیم (عــلیه الســلام) لـیس 

ھذا المشار إلیھ، بل الاعتبار الذي اعتبره أي كونھ رباً مطلقاً.  
این زشت ترین چیزي است که تا کنون شنیده ام. این فرد خورشید را به همین خورشید ظاهري 
تفسیر می کند. اگر همین سؤال را از خودش بپرسند و بگویند با توجه به این تفسیري که شما ارائه 
می کنی، چگونه ابراهیم می گوید خورشید را دوست ندارد؟ گناه خورشید چیست و خورشید چه بدي 
دارد که ابراهیم(عـلیه السـلام) از آن بیزار است؟ اگر او این سؤال را از خودش می پرسید، به خود چنین 
پاسخ می داد که او (حضرت ابراهیم(عـلیه السـلام)) خورشید را به اعتبار این که ربّ مطلق و اله مطلق 
باشد، دوست ندارد. در واقع ابراهیم(عـلیه السـلام) قبل از این که  بگوید«دوست ندارم» ، می گوید: 
«هذا ربّی» (ایـن پـروردگـار مـن اسـت)؛ بنابراین چیزي که ابراهیم(عـلیه السـلام) دوست ندارد 
آنچه به آن اشاره شده نیست بلکه منظور (خورشیدي است که) رب مطلق در نظر گرفته شده است. 

ولـكن ھـم أعـماھـم الحسـد حـتى أمـسوا لا یـكادون یـعقلون، فـیشكلون بـأمـور جـوابـھا 
بینّ لو ردوھا على أنفسھم). 

ولی حسد آنها را کور کرده است تا حدي که دیگر تعقل نمی کنند و به مواردي اشکال می گیرند 
که اگر همان را از خودشان بپرسند، پاسخ روشن خواهد بود». 

 * * *

(بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى) .. •
 فرزند آدم با غذا می میرد و با کلمه ي خدا زنده می شود •

قـال السـید أحـمد الـحسن (عـــلیه الســـلام): (قـال عیسـى (عـــلیه الســـلام): لـیس بـالـطعام وحـده 
یـحیى ابـن ادم بـل بـكلمة الله یـحیى، وأنـا عـبد الله أقـول لـكم: بـالـطعام یـموت ابـن آدم 

وبكلمة الله یحیى). 

احمد الحسن(عـلیه السـلام) فرمود: «حضرت عیسی(عـلیه السـلام) فرمود: فرزند آدم فقط با غذا زنده 
نمی ماند بلکه با کلمه ي خدا نیز زندگی می یابد؛ و من بنده ي خدا به شما می گویم: فرزند آدم با غذا 

می میرد و با کلمه ي خدا زنده می ماند». 



ولسـت بـصدد الـوقـوف عـلى الـبعد الـمعرفـي بـین الـكلمتین، كـما أنـي لا أریـد الـتطرق إلـى 
أنّ كـلام حـجتین مـتفاوتـي الـمنزلـة والـمقام الإلھـي إذا جـمع بـینھ، فـإنـھ سـیبدو فـیھ كـلام 
الأقـل مـقامـاً بـمثابـة الـمتعلم إذا مـا أریـد مـقارنـتھ بـالـحجة الأعـلى مـقامـاً عـند الله، بـعد ھـذا 
لـیس غـریـباً أن تـبدو كـلمة عیسـى (عــلیه الســلام) اذا مـا ضـمّ الـیھا كـلمة مجـمع البحـریـن عــلیه) 
(الســلام كـكلام مـتعلمّ بـین یـدي أسـتاذه ومـعلمھ ، كـیف وھـو حـال مـوسـى أیـضاً كـما تـوضـح 

مـن رحـلتھ لـلتعلمّ بـین یـدي الـعبد الـصالـح فـیما سـبق، لسـت بـصدد كـل ھـذا، ولـكني أرغـب 
بإذن الله بیان كلامھ (علیه السلام) بخصوص الطعام الذي یمیت ابن آدم. 

من درصدد شرح و بسط بُعد معرفتی این دو عبارت نیستم و همچنین این که اگر بین کلام دو 
حجت که از نظر منزلت و مقام الهی متفاوت اند جمع شود، در آن کلام، آن که مقامش کمتر است 
در حکم متعلم ظاهر می شود البته اگر بخواهم با حجتی که مقامش پیش خدا بالاتر است مقایسه 
کنم. عجیب نیست که اگر جمله ي حضرت عیسی(عـلیه السـلام) با جمله ي مجمع البحرین(عـلیه السـلام) 
هم زمان بیان شود، مانند جمله ي شاگردي در برابر استاد و معلمش باشد؛ و این همان وضعیت 
موسی(عـلیه السـلام) است که پیشتر در سفر وي براي فراگیري علم از عبد صالح شرح آن رفت. قصد 
پرداختن به همه ي اینها را ندارم ولی مایلم به خواست خدا به تبیین کلام عبد صالح(عـلیه السـلام) در 

مورد غذایی که فرزند آدم را می کشد، بپردازم. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) عـن ذلـك، فـقلت: بـالـطعام یـموت ابـن آدم، قـد نـُسأل مـا 
ھو المراد من الطعام الذي یمیت ابن آدم. 

از عبد صالح(عـلیه السـلام) در این خصوص پرسیدم و گفتم: با غذا فرزند آدم می میرد. گاه از ما 
سؤال می شود که مراد از غذایی که فرزند آدم را می میراند چیست. 

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (نـعم، الـطعام ھـو مـا یسـدّ شـھوة فـروج الإنـسان، فـللفم طـعام، 
ولـلعورة طـعام، ولـلعین طـعام ، ولـلأذن طـعام. وھـذا الـطعام لـھ حـد وقـانـون، فـالأكـل الـحلال 
لـلقوة یـتقوى بـھ الإنـسان عـلى طـاعـة الله ھـذا یـحیي الإنـسان؛ لأنـھ سـبب لـحیاة روحـھ 
بـالـذكـر الـذي تـقوّى عـلیھ بھـذا الـطعام. وسـد شـھوة الـعورة بـالـحلال كـذلـك، وطـعام الـعین 
الـنافـع مـثل الـنظر إلـى الـقرآن وإلـى حـجة الله أو حـتى الـنظر إلـى مـآل أعـداء الله والاعـتبار 

یحیي الإنسان، وأیضاً طعام الأذن النافع مثل سماع القرآن یحیي الإنسان.  

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «آري، غذا آن چیزي است که شکاف هاي امیال دنیوي انسان 
را پر می کند؛ براي دهان غذایی است، براي عورت غذایی است، براي چشم غذایی است و براي 
گوش غذایی است. این غذا حد و قانونی دارد. خوردن غذاي حلال براي کسب نیرویی که انسان به 
وسیله ي آن بر بندگی خدا توانا شود، انسان را زنده می گرداند؛ زیرا این غذا از طریق ذکري که فرد 



با این غذا قوّت اداي آن را به دست آورده است، باعث حیات روحش می شود. رفع نیاز شهوت 
عورت با حلال نیز همین گونه است. غذاي مفید چشم، نگاه کردن به قرآن یا حجت الهی است و 
حتی نظر کردن به فرجام دشمنان خدا و عبرت گرفتن نیز انسان را زنده می گرداند. غذاي سودمند 

گوش مثل استماع قرآن هم انسان را زنده می دارد. 

أمـا إن كـان الإنـسان یـأكـل دون حـساب لـكم أو كـیف أو نـوع، أو یسـد شـھوة عـورتـھ 
بـما یـشاء دون حـساب أیـضاً لـكیف وأیـن ومـتى ومـع مـن، ویـنظر لـما یـشاء ولـمن یـشاء 
دون حـساب لـما یـریـده الله ، وأیـضاً یـسمع مـا یـشاء، فھـذا الإنـسان یھـلك نـفسھ بھـذا 
الـطعام الـذي یـطعم بـھ فـمھ وعـورتـھ وعـینھ وأذنـھ. فـالـطعام دون أن یحسـب الله سـبحانـھ 

وتعالى یقتل الإنسان ویسبب ھلاك الإنسان، فبالطعام یموت ابن آدم). 
اما انسانی که بدون حساب مقدار یا کیفیت، هر نوع غذایی را می خورد یا به وسیله ي هر چه که 
بخواهد  بی هیچ ضابطه و قاعده اي، شهوت عورتش را هر کجا و هر وقت و با هر کس که اراده 
کند برطرف می سازد، یا بدون حساب و کتابی که خداوند خواهان آن است، به هر کس و هر چیز 
که دلش بخواهد نگاه می دوزد، و به هر چه که تمایل دارد گوش می سپارد؛ این انسان با این غذایی 
که به دهان و عورت و چشم و گوش خود می دهد، خویشتن را به وادي هلاکت می اندازد. بنابراین 
غذا بدون در نظر گرفتن خداوند سبحان و متعال، انسان را می کشد و هلاکت او را سبب می گردد؛ 

پس با غذا فرزند آدم می میرد». 

 (معنى السماء الأولى) .. •
 معناي آسمان اول	 •

ولأن انشـدادنـا الـى الـمادة لا یـكاد یـوصـف، ولـولا حـجة الله ومـجیئھ الـیوم بـعد أن مـلئت 
الـدنـیا ظـلماً وجـوراً لـكنا مـن الـھالـكین بـلا أدنـى شـك فـي ذلـك، ھـذه ھـي الـحقیقة قـبلھا مـن 
قـبل وتـكبر عـلیھا مـن تـكبر، ثـم لـكي یـریـنا الله سـبحانـھ بـلطفھ قـدرنـا وحـالـنا كـان مـن ضـمن 
أسـئلتنا مـا یـبین عـظم جھـل الـسائـل وعـظم رحـمة ربـھ بـھ أن قـبلھ فـي صـف أولـیائـھ رغـم 

كل ذلك، ھاكم انظروا السؤال لتعرفوا الحقیقة. 
از آنجا که علاقه ي ما به ماده تقریباً غیر قابل توصیف است و نظر به این که دنیا از ظلم و جور 
پر شده است، اگر حجت الهی که امروزه آمده نبود، بی هیچ شک و تردیدي ما جزو هلاك شدگان 
بودیم. این واقعیتی است که هر کس بخواهد می پذیرد و هر کس نسبت به آن تکبر ورزد، راه تکبر 
در پیش می گیرد. افزون بر این، از آنجا که خداي سبحان می خواهد به لطف خود، قدر و وضعیت ما 
را به خودمان بنمایاند، در ضمن سؤالات ما سؤالی بود که نشان دهنده ي نادانی فراوان سؤال	کننده 



و رحمت عظیم پروردگارش نسبت به او است که با وجود همه ي اینها وي را در صف اولیائش 
پذیرفته است. به سؤال بنگرید تا حقیقت را دریابید. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام)، فـقلت: لـما نـقول الـسماء الأولـى، ھـل ھـي فـعلاً ھـذه 
التي نراھا فوقنا، أم شيء آخر. 

همین  منظور  آیا  اول،  آسمان  می گوییم  وقتی  گفتم:  و  کردم  سؤال  صالح(عــلیه الســلام)  عبد  از 
آسمانی است که بالاي سر خود می بینیم، یا مراد چیز دیگري است؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الـسماء الأولـى لا تـرى بـالـعین وفـقك الله، الـسماء الـدنـیا تـنقسم 
إلـى سـماء أولـى وسـماء جـسمانـیة ، فـي الـسماء الأولـى أنـفس الـناس، وفـي الـسماء 
الـجسمانـیة یـوجـد جـسم الإنـسان الـمادي الـذي یـرى بـالـعین، ھـذا أمـر بـینتھ فـي الـكتب 

)، وأیضاً بینتھ كثیراً للأنصار.   147سابقاً (

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ من فرمود: «خداوند شما را توفیق دهد! آسمان اول با چشم دیده 
نمی شود. آسمان دنیا (آسمان نزدیک) به آسمان اول و آسمان جسمانی تقسیم می شود. در آسمان 
اول، نفس هاي انسان ها قرار دارد و در آسمان جسمانی، بدن مادي انسان که با چشم دیده می شود 
. در ضمن، آن را براي بسیاري  148مستقر است. این موضوع را قبلاً در برخی کتاب هایم شرح داده ام

از انصار نیز تبیین نموده ام. 

 ً الـسماء الـجسمانـیة ھـي ھـذه المجـرات والـكواكـب والـشموس الـتي تـرى، وھـي أیـضا
تسمّى الأرض، أي إن السماء الجسمانیة بأجمعھا تسمى الأرض في بعض الأحیان). 

آسمان جسمانی، همین کهکشان ها و سیارات و خورشیدهایی است که دیده می شود. به این 
آسمان، «زمین» هم گفته می شود. به عبارت دیگر آسمان جسمانی با هر چه که در آن است، گاهی 

اوقات «زمین» نام می گیرد». 

فـقلت: ھـل نسـتطیع أن نـفھم أنّ كـل مـا فـوق الـسماء الـجسمانـیة ولا نـراه بـالـعین مـن 
الخطأ أن نتعامل معھ بما ھو متعارف علیھ في ھذا العالم حتى الإشارة. 

گفتم: آیا می توانیم چنین بفهمیم که اگر بخواهیم به هر آنچه بالاي آسمانی جسمانی است و آن 

147. انظر على سبیل المثال: كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (175)، حول خلق السماوات والأرض.

ا و زمیــن،  ــاره آفــرینش آسـمان هـ 175 درب ــماره ي  رسـش ش 4، پـ لد  اب مـتشابـهات، جـ تـ ه کـ ثال بـ ه عـنوان مـ 148 - بـ

رجـوع نــمایید.



را با چشم نمی بینیم، همچون چیزي که در این عالم به آن عادت کرده ایم حتی با اشاره به آن توجه 
کنیم، دچار اشتباه شده ایم؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): ( كـیف حـتى الإشـارة، تـقصد الإشـارة إلـیھ بـجھة مـثلاً ؟ عـلى نـحو 
الـحقیقـة أكـید لا، فھـي لا عـلاقـة لـھا أصـلاً بـالـجھات، لـیس فـیھا مـكان أو زمـان، ولا 
عـلاقــة لـھا بـالـمكان أو الـزمـان. نـعم، فـیھا الأحـداث والـفرق كـبیر بـین الـزمـن والحـدث، 

وفیھا التحیز والفرق كبیر بین الحیز والمكان). 

فرمود: «حتی با اشاره یعنی چه؟ منظور شما مثلاً اشاره کردن به سمتی است؟ مسلماً پاسخ خیر 
است! آن آسمان اصلاً ارتباطی با جهات ندارد و در آن، مکان یا زمان وجود ندارد و هیچ ارتباطی با 
مکان و زمان ندارد. آري در آنجا رویدادها حادث می گردند؛ البته بین «زمان» و «رویداد» تفاوت 
بسیاري وجود دارد. همچنین در آن عالم «تحیز» وجود دارد. بین «حیز» و «مکان» نیز تفاوت 

فراوان است». 

فقلت: ھل الحدث یعني الخلق بالتعاقب والتحیز یعني الانتھاء، أو شیئاً آخر. 
گفتم: آیا رویدادها یعنی آفرینش پی در پی و تحیز یعنی خاتمه ي؛ یا منظور چیز دیگري است؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (الـمشكلة أنـھا مـن عـالـم آخـر فـلا یـمكن أن تـعبر عـنھا بـدقـة تـامـة 
بھـذه الألـفاظ الـتي ھـي فـي حـقیقتھا مـن ھـذا الـعالـم وتـعبر عـن ھـذا الـعالـم، فـقولـي لـك الـحیز 
والحـدث إنـما سـیجرّ إلـى فـھمك الـمعانـي الـمقابـلة لھـذه الألـفاظ فـي ھـذا الـعالـم؛ حـیث إنّ 
ذاك الـعالـم لا تـعبر الألـفاظ عـنھ تـمامـاً مـھما كـانـت؛ لأنـھا غـیر مـعدة لـلتعبیر عـنھ، فھـي 

لیست منھ بل غریبة عنھ). 
فرمود: «مشکل این است که این قضیه مربوط به عالم دیگري است و لذا براي توصیف کاملاً 
دقیق آن نمی توان از الفاظ و عباراتی که در حقیقت از این عالم و براي توصیف این عالم به کار 
می رود، استفاده کرد. استفاده از لفظ «حیز» و «رویداد»، ذهن شما را به معانی متقابل این الفاظ در 
این عالم معطوف می سازد؛ زیرا واژه ها و کلمات هر چه که باشند از بیان کمّ و کیف دقیق آن عالم 
ناتوان اند؛ چرا که واژه ها، توانایی و قابلیت تعبیر از آن عالم را ندارند؛ زیرا که این واژه ها از آن عالم 

نیستند و با آن بیگانه اند».  

 * * *



(بـدایـة الـمؤمـن ربـما تـكون بـالـدعـاء ، ویـكفیھ الـوقـوف •
بباب الله راجیاً) .. 

چه بسا سر آغاز مؤمن با دعا باشد، و وقوف امیدوارانه اش •
در درگاه خدا براي وي کافی باشد	 

)، وقـلت فـي خـاتـمتھا: ...  149نـقلت لـلعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) یـومـاً رؤیـا قـد أحـزنـتني (

والله أعلم بألمي الآن.  

150روزي براي عبد صالح(عــلیه الســلام) خوابی را که باعث ناراحتی ام شده بود نقل کردم و در 

آخرش گفتم: ... الآن خدا می داند که من چه قدر ناراحتم! 

فــقال (عــــــلیه الســــــلام): (ولــمَ تحــزن، ســأخــبرك بشــيء الآن: الله ســبحانــھ ألــیس یــقول 
"ادعـونـي"، بـدایـة الإنـسان ربـما تـكون فـي الـدعـاء، أمـا مـن یـعرف الـحقیقة فـلا یـمكنھ أن 
یـقول: أعـطني، شـافـني، افـعل كـذا لـي، أریـد ھـذا، لا أریـد ھـذا ...... لا یـمكنھ إلا أن یـقف 

في باب الله یرجو أن یتفضل علیھ فیستعملھ فیما یشاء سبحانھ. 

149. ھـذا مـلخصھا: قـص عـلي أحـد الانـصار رؤیـاه، فـقال: (أنـھ وكـاتـب السـطور وأنـصار آخـرون مـتوجـھون إلـى زیـارة الإمـام الحسـین 

(عــلیه الســلام)، وكـان ضـریـحھ بـادیـاً وكـنا سـائـریـن فـي صحـراء ومـعنا امـرأة، فـصعدنـا تـلاً ، فـقالـت الـمرأة مـن ھـنا الـطریـق، فـقلت: لا، إن 

الـضریـح مـن ھـاھـنا طـریـقھ، وفـعلاً سـرنـا بـاتـجاه الحسـین (عـلیه السـلام) إلـى أن وصـلنا إلـى مـكان لـلاسـتراحـة وفـجأة ارتـفع الجـدار عـالـیاً مـن 
كـل الاتـجاھـات، ولا یسـتطیع أحـد الخـروج إلا بـأن یـؤدي أحـد الأنـصار الخـمسة مـھمة تـتلخص بـقیادة دراجـة نـاریـة یـتم الـصعود بـھا فـوق 
سـیارات كـانـت بـعضھا فـوق بـعض إلـى أن تـصل الـدراجـة إلـى الـقمة فـي مـكان محـدد لـھا، وبـذلـك یـتم فـتح أبـواب الجـدار وفـرج مـن فـي 
الـبیت كـلھم. یـقول صـاحـب الـرؤیـا عـن نـفسھ : وأنـا كـنت فـوق الجـدار وأتـرقـب الأنـصار الخـمسة، فجـرب ثـلاثـة مـن الاخـوة فـلم یـفلحوا، ثـم 
جـاءك دورك وكـان صـعودك فـي الـمراحـل الأولـى بـشكل جـید وبـقیت آخـر مـرحـلة وكـانـت أصـعبھا لأن فـیھا انحـراف نـوعـاً مـا حـتى 
تسـتقر الـدراجـة فـي مـكانـھا ، فـقلت لـك مـن ھـاھـنا، ولـكنك قـلت لا أنـا أعـرف، فـلم تـفلح، ثـم جـرب الأخ الـخامـس فـتوفـق ووصـل الـمكان 

المقرر بفضل الله وفتحت الجدران .. والحمد � رب العالمین) انتھت الرؤیا، وكان فیھا أحداث أخرى أیضاً. 

150 - خـلاصـھ اش چنین اسـت: یکی از انـصار، خـوابـش را بـرای مـن تـعریف کرد و گـفت: او بـھ ھـمراه نـگارنـده ی این سـطرھـا و چـند تـن دیگر 

از انـصار، بـھ قـصد زیارت امـام حسین(عــلیه الســلام) در حـرکت بـودنـد. ضـریح امـام در بیابـان واقـع بـود و مـا در صحـرا طی مسیر می کردیم و 
یک زن ھـم ھـمراه مـا بـود. مـا از یک تَـل (پشـتھ ی خـاکی) بـالا رفتیم. آن زن گـفت راه از این سـمت اسـت. مـن گـفتم: خیر، راه رسیدن بـھ 
ضـریح از این طـرف اسـت. بـھ ھـر حـال بـھ سـمت (مـرقـد) امـام حسین(عــلیه الســلام) حـرکت کردیم تـا این کھ بـھ اسـتراحـت گـاھی رسیدیم. نـاگـھان 
دیوار از ھـر طـرف بـلند و مـرتـفع شـد. کسی نمی تـوانسـت از آنـجا خـارج شـود مـگر این کھ یکی از پـنج انـصار بـتوانـد کاری را انـجام دھـد کھ بـھ 
طـور خـلاصـھ او بـا مـوتـورسـواری بـتوانـد از روی مـاشین ھـایی کھ روی یکدیگر بـودنـد بـالا بـرود  تـا این کھ بـھ جـایی مـشخص در نـوک آنـجا 
بـرسـد؛ بـھ این تـرتیب درھـای دیوار بـاز می شـد و ھـمھ ی کسانی کھ در خـانـھ بـودنـد خـلاصی می یافـتند. صـاحـب رؤیا دربـاره ی خـودش می گـفت: 
مـن بـالای دیوار و مـترصـد پـنج تـن از انـصار بـودم. سـھ تـن از بـرادران امـتحان کردنـد ولی مـوفـق نشـدنـد. سـپس نـوبـت شـما شـد. صـعود شـما در 
مـراحـل اول خیلی خـوب بـود و فـقط مـرحـلھ ی پـایانی بـاقی مـانـده بـود کھ از ھـمھ سـخت تـر بـود زیرا در آن قـسمت (در مسیر) نـوعی کجی بـود 
کھ مـوتـورسیکلت بـھ سختی می تـوانسـت سـفت و محکم در جـای خـودش بـاقی بـمانـد. مـن از آنـجا بـھ شـما گـفتم ولی شـما گفتی نـھ، مـن خـودم می 
دانـم. شـما مـوفـق نشـدی! سـپس پنجـمین بـرادر امـتحان کرد و او مـوفـق شـد و بـھ فـضل خـدا بـھ مکان تعیین شـده رسید و دیوارھـا از ھـم گـشوده 

شد .... و الحمد � رب العالمین. رؤیا تمام شد. ھمچنین رویدادھای دیگری نیز در آن رخ داده بود.



ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «چرا ناراحت می شوي؟ مطلبی را به عرض شما می رسانم: آیا خداوند 
سبحان نمی گوید «ادعونی» (مـرا بـخوانـید)؟ سرآغاز انسان چه بسا با دعا باشد؛ ولی کسی 
که حقیقت را می شناسد نمی گوید: خدایا! به من بده، مرا شفا ببخش، با من چنین و چنان کن، فلان 
چیز را می خواهم، فلان چیز را نمی خواهم و غیره! فقط باید در درگاه خداوند بایستد و امید داشته 

باشد که حضرت حق بر او تفضل نماید و او را در هر آنچه خواست و مشیتش است، به کار گیرد. 

حـتى مـتى نـبقى نـنظر إلـى أنـفسنا، والله لـو أنـھ سـبحانـھ وتـعالـى اسـتعملني مـن أول 
الـدھـر حـتى آخـره ثـم أدخـلني الـنار لـكان مـحسناً مـعي، وأيّ إحـسان أعـظم مـن أنـھ 
یسـتعملني ولـو فـي آن. الـمفروض أنـنا لا نھـتم إلا لشـيء واحـد ھـو أن نـرفـع مـن صـفحتنا 

السوداء ھذه الأنا التي لا تكاد تفارقنا). 

تا کیِ باید به خودمان نگاه کنیم؟ و االله اگر خداوند سبحان مرا از اول تا آخر روزگار به کار گیرد 
سپس وارد آتشم کند، با من به احسان رفتار کرده است؛ و چه احسانی بالاتر از این که مرا به کار 
گماشته است! حتی اگر فقط براي یک لحظه باشد. ما باید فقط نسبت به یک چیز اهتمام ورزیم و 

آن، این است که این منیتی را که از ما جدا نمی شود، از صفحه ي وجود سیاه خویش بزداییم». 

ثـم سـألـتھ (عـــلیه الســـلام)، فـقلت: تـأمـلت كـلامـك الـسابـق حـول وقـوف الإنـسان بـباب الله 
راجـیاً، فھـلا عـرفـتني مـولاي أدعـیة الـطاھـریـن، وقـولـھ سـبحانـھ لـموسـى (عـــلیه الســـلام): 

)، ماذا یقصد بھا.  151ادعني ولو لشسع نعلك (

من از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم: در کلام پیشین شما درباره ي وقوف امیدوارانه ي انسان به درگاه 
الهی اندیشه کردم. مولاي من! آیا امکان دارد دعاهاي وارد شده از سوي ائمه ي طاهرین را به من 
معرفی نمایی و بفرمایی منظور از سخن خدا به حضرت موسی(عــلیه الســلام) که فرمود حتی بند 

، چه بوده است؟  152کفشت را از من با دعا بخواه

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (أنـت إن طـلبت بـنفسك، فـھنا أمـران؛ الأول: أنـك تـقول فـي كـل 
طـلب أنـا وتـنظر إلـى نـفسك، والـثانـي: أنـك فـي كـل طـلب تـقول أنـا أعـرف، أنـا أفـھم، أنـا 
أعـلم الـمصلحة، أي أنـت مـن یـشخص، شـخصت أنّ الـمصلحة فـي أن یـحصل لـك كـذا ومـن 
ثـم طـلبت مـن الله أن یـنفذ لـك مـا شـخصت، أي بـاخـتصار أنـك تـقول ¦ سـبحانـھ: أنـا أعـرف 
مـنك فـي الـمصلحة ، وأنـا أعـلم مـنك؛ لأنـك حـددتـھا وطـلبت مـنھ فـقط الـتنفیذ، أنـت تـقول لـھ 

151. ورد في الحدیث القدسي ما معناه: (یا بن عمران ادعني لشسع نعلك وعلف دابتك وملح عجینك).

152 » :در حدیث قدسی این معنا آمده است کھ -ای پسر عمران، بند کفشت و علف چهارپایت و نمک خمیرت را با دعا از من بخواه.« 



افــعل لــي كــذا، أي إنــك شــخصت أن "كــذا" ھــي الــحق وفــیھا الــمصلحة الــدنــیویــة 
والأخرویة. 

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ داد: «شما اگر خودت دست طلب بر آري، دو قضیه مطرح می شود: اول 
این که شما در هر طلب و درخواستی دم از من می زنی و به نفس خویش نگاه می کنی. دوم این که 
در هر طلب می گویی من می دانم، من می فهمم، من مصلحت را می دانم؛ یعنی این شما هستی که 
تشخیص می دهی! تشخیص می دهی که مصلحت در این است که فلان چیز را به دست آوري و 
فلان چیز براي شما به وقوع بپیوندد؛ سپس از خدا درخواست می نمایی آنچه تشخیص داده اي را 
براي شما برآورده سازد. یعنی به طور خلاصه شما به خداي سبحان می گویی: من در تشخیص 
مصلحت از تو شناساترم و من از تو داناترم؛ چرا که شما خود، مصلحت را تعیین کرده و از خداوند 
فقط اجراي آن را خواستار شده اي. شما به خدا می گویی براي من چنین کن، یعنی این شما هستی 

که دریافته اي «چنین» همان حق است و مصلحت دنیوي و اخروي در آن نهفته است. 

لـكن فـي قـولـھ تـعالـى لـعبده "قـل ربـي زدنـي عـلماً "، ھـنا مـن شـخص الـمصلحة ؟ الله، 
لـماذا تـطلب؟ لأنـھ قـال لـك اطـلب ھـذا. عـلى كـل حـال، ھـي لیسـت أقـوالاً بـل أفـعال، أي إنـنا 

نفھمھا عندما نكون فیھا، لا عندما نكون خارجھا ونتكلم بھا). 

«(بــگو: پــروردگــار مــن! بــر عــلم مــن  بنده اش:  به  متعال  خداي  فرموده ي  در  اما 
بـیفزای!)» ، در اینجا چه کسی مصلحت را تشخیص داده است؟ خداوند! چرا چنین درخواستی 
می کنی؟ زیرا خداوند به تو گفته چنین تقاضا کن. به هر حال فقط کلمات مطرح نیست، بلکه افعال 
مهم اند؛ یعنی ما هنگامی آنها را درك می کنیم که در آن باشیم، نه زمانی که بیرون آن قرار داریم 

و در مورد آنها سخن سرایی می کنیم!».  

 * * *

(ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان) .. •
می کند • ادراك  و  احساس  آن  با  انسان  که  (قلب)  دلی 

چیست؟ 



یطَْمَئنَِّ  )، ﴿وَلـَكِن لِّـ 153ذكـر الـقلب كـثیراً، قـال تـعالـى: ﴿وَیشُْھِـدُ اللهَّ عَـلىَ مَـا فـِي قـَلْبھِِ﴾(

)، وغـیرھـا مـن الآیـات، وأمـا الـرویـات الـتي  ھُ بـِقلَْبٍ سَـلیِمٍ﴾( )، ﴿إذِْ جَـاء رَبَّـ 155قـَلْبيِ﴾( 154

ذكـرت الـقلب فـكثیرة جـداً أیـضاً فـي بـیان أن الـمؤمـن یـعي بـقلبھ، وإنـھ طـاھـر الـقلب، وإن 
قلبھ عرش الله وغیر ذلك، فما ھو معنى القلب ؟ 

بارها از دل (قلب) یاد شده است. خداي متعال می فرماید: «(خـدا را بـه درسـتی آنـچه در 
«(و لــکن مــی خــواهــم کــه قــلبم مــطمئن   ، 156قــلبش اســت گــواه مــی گــیرد)»  

«(آنــگاه کــه بــا دلــی رســته از تــردیــد روی بــه پــروردگــارش   ، 157شــود!)»  

158آورد)»  و دیگر آیات. روایاتی نیز که به قلب یا دل اشاره کرده بسیار زیادند، با این مضمون که 

مؤمن با قلبش احساس می کند، مؤمن قلبی پاك دارد، دل مؤمن عرش خدا است و غیره. به راستی 
معناي قلب یا دل چیست؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام)، فـقلت: مـا ھـو مـعروف أنّ الإنـسان یـعي بـقلبھ، وأكـید 
لیس ھو القلب المتعارف بین الناس، فما ھو ؟  

از عبد صالح(عـلیه السـلام) پرسیدم و گفتم: معروف است که انسان با قلبش احساس می کند و قطعاً 
این همان قلب متعارف و معمول بین مردم نیست، این دل چیست؟ 

فـأجـابـني (عــــلیه الســــلام): (نـعم، یـعي الإنـسان بـقلبھ، والـقلب ھـو الـروح، وكـل إنـسان 
مـؤمـن یـعي كـلمات الله بحسـب حـالـھ، فـمن كـان لـھ وجـود فـي الـسماء الـثانـیة فـقط وعـیھ 

أقل ممن كان لھ وجود في السماء الثالثة، وھكذا) . 

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ من فرمود: «آري، انسان با قلبش احساس می کند. قلب، همان روح 
است و هر انسان مؤمن کلمات خداوند را متناسب با احوالش، احساس و ادراك می نماید. کسی که 
فقط در آسمان دوم موجودیتی دارد، درك و فهمش از آن که در آسمان سوم موجودیتی دارد کمتر 

است و به همین ترتیب!». 

153. البقرة: 204.

154. البقرة: 260.

155. الصافات: 84.

156 - بقره: 204.

157 - بقره: 260.

158 - صافات: 84.



 * * *

(كــیف تســتقر الــمعرفــة الــحقیقیة فــي الــقلب ویــحقق •
الانسان ھدف الانبیاء) .. 

 چگونه معرفت حقیقی در دل استقرار و ثبات می یابد و •
آدمی هدف پیامبران را محقق می سازد؟ 

رجـوت مـن الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) یـومـاً نـصیحة، فـذكّـر بـحال مـن سـبق مـن الأنـبیاء 
والأوصـیاء الـذیـن مھّـدوا لأنـصار الـحق الـطریـق وخـففوا عـنھم الـكثیر مـن الـعناء ولـكن 

 .( 159بعنائھم وآلامھم (

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) نصیحتی درخواست کردم. ایشان حالات انبیاء و اوصیاء پیشین را 
متذکر شد؛ همان کسانی که راه را براي انصار حق آماده کردند و خودشان با تحمل درد و رنج، از 

  . 160زحمت آنها کاستند

ثــم قــال روحــي فــداه: (... الــمطلوب مــنكم أن تتخــذوا الــقرار الــصحیح والاخــتیار 
الـصحیح بـین "أنـا ........ ھـو"، وعـندمـا یـكون الاخـتیار صـحیحاً، وعـندمـا یـنجو الإنـسان 

المؤمن من الأنا یحقق ما جاء لأجلھ الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام)). 

 ـ  فرمود: «... آنچه از شما خواسته شده این است   ـ که جانم فدایش باد   سپس ایشان(عـلیه السـلام)   
که بین «من ...... او» تصمیم و انتخاب درستی در پیش بگیرید. هنگامی که انتخاب درست باشد و 
هنگامی که انسان مؤمن از منیتّ نجات یابد، آنچه انبیاء و اوصیاء به خاطر آن آمده اند، محقق 

می شود». 

فقلت: وكیف یستقر ذلك في القلب، فھل من طریق ؟  
گفتم: چگونه این موضوع در دل استقرار و ثبات می یابد. آیا راهی هست؟ 

159. سیأتي ذكرھا كاملة في المحطة الخامسة المتعلقة ببیان بعض نصائحھ (علیه السلام).

160 - در ایستگاه پنجم کھ مربوط بھ بیان برخی از نصیحت ھای ایشان است، متن کامل این مطلب خواھد آمد. 



فقال (علیه السلام): (المعرفة).  

فرمود: «با معرفت و شناخت». 

فـقلت: قـد یـعرف الانـسان شـیئاً، لـكن سـرعـان مـا یـنساه، فـیزول أثـره فـیقع فـي الخـطأ 
من جدید.  

گفتم: گاه انسان چیزي را می داند اما به سرعت آن را فراموش می کند؛ لذا تاثیرگذاري اش از بین 
می رود و آدمی دوباره به اشتباه می افتد. 

فـقال (عـلیه السـلام): (الـمعرفـة الـحقیقیة تـكون ھـي حـقیقة المخـلوق ولا تنسـى ولا تـزول، 
ھي الإیمان المستقر). 

فرمود: «معرفت واقعی همان حقیقت مخلوق است که نه فراموش می شود و نه از بین می رود. 
این همان ایمان مستقر و باثبات است». 

فـقلت: ومـا ھـو السـبیل إلـى أن یـجعل الإنـسان مـن مـعرفـتھ وإیـمانـھ حـقیقیاً ومسـتقراً لا 
یزول ؟  

گفتم: آیا راهی هست که انسان، معرفت و ایمان خود را حقیقی، مستقر و زوال ناپذیر گرداند؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (عـندمـا یـكون ھـو الـمعرفـة، الـذي یـحترق بـالـنار ویـصبح نـاراً، أمـا إن 
كنت تقصد العمل الذي یؤدي لھذا: 

فرمود: «زمانی به دست می آید که او، خود، معرفت باشد؛ کسی که در آتش می سوزد و به آتش 
تبدیل می شود. ولی اگر منظور شما انجام دادن عملی است که به این نتیجه برساند: 

أولاً: أن یـطبق كـل مـا یـأمـره الله بـھ، وكـل مـا یـرشـده لـھ، ویتخـلق بـكل خـلق یـرضـاه 
الله، ویـجتنب كـل خـلق یسخـطھ الله، ومـن ثـم لا یـطلب جـنة ولا تـجنب نـار ولا ولا، بـل فـقط 
أن یـكون واقـفاً فـي بـاب الله ویـعمل بـما یـشاء، ومـن ثـم یـعرف الآتـي: أنـھ إن قـال اشـفني، 

أعطني، ارزقني، افعل بي كذا، فھو في كل ھذه الأدعیة یقول " أنا ". 

اولاً، خودش را با تمام آنچه را که خدا به او فرمان داده و هر چه را که به	آن رهنمون شده، 
منطبق کند، به هر خلُقی که خدا می پسندد آراسته گردد، از هر خلُقی که مورد رضاي خدا نیست 
دوري گزیند، سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شدن  از آتش و نه هیچ چیز دیگر؛ 
بلکه فقط در درگاه الهی بایستد و به آنچه خواست حضرت حق است، عمل کند؛ سپس بداند که اگر 



بگوید: مرا شفا بده، به من عطا کن، مرا رزق برسان، با من چنین و چنان کن، در همه ي این دعاها 
می گوید «من»! 

فـالـمفروض أن یـقتنع قـناعـة كـامـلة أنـھ یـكفیھ أن یـقف فـي بـاب الله ویسـتعملھ الله 
مـتفضلاً عـلیھ، فـلو أنـھ سـبحانـھ اسـتعملھ مـنذ أن خـلق الـدنـیا إلـى قـیام الـساعـة ومـن ثـم 
أدخـلھ الـنار لـكان مـحسناً مـعھ، وكـیف لا یـكون مـحسناً مـن أوجـدنـي مـن الـعدم، ومـن ثـم 
شـرفـني أن اسـتعملني لأكـون حجـراً یـرمـیھ كـیفما یـشاء، وأي فـضل أعـظم مـن ھـذا، بـل لـو 
أدخـلني الـنار خـالـداً بـعد ھـذا لـكان مـحسناً مـعي؛ لأنـھ فـي كـل مـا مـضى مـحسن، وفـیما یـأتـي 

محسن، استحق أكثر من النار ؛ لأني ناظر إلى نفسي. 
براي وي همین کافی است که در درگاه الهی بایستد و خدا با فضل و بخششی که بر او روا 
می دارد، او را به کار گیرد. او باید به چنین وضعیتی، کاملاً قانع و خرسند باشد. اگر خداوند سبحان 
از زمانی که دنیا را آفرید تا هنگام فرا رسیدن روز قیامت او را به کار گیرد سپس او را وارد آتش 
کند، با او به احسان رفتار کرده است؛ و چگونه محسن نباشد و حال آن که او مرا از عدم به وجود 
آورد و سپس گرامی ام داشت، به این که همچون سنگی مرا به کار گیرد تا هر طور که بخواهد آن 
را پرتاب کند و چه فضل و عنایتی بزرگ تر از این؟! حتی اگر خدا بعد از این مرا تا ابد در جهنم 
وارد کند باز هم با من به احسان رفتار کرده است؛ زیرا وي در هر چه که گذشته و در هر چه که 

می آید، محسن است. من بیش از آتش را سزاوارم؛ زیرا (پیوسته) به نفس خود نظر می افکنم.   

الــمفروض أن یــبقى الإنــسان دائــماً واقــفاً فــي بــاب الله یــرجــو أن یــتفضل عــلیھ 
ویسـتعملھ، والـمفروض أن لا یـكون عـمل الإنـسان مـع الله مـقابـل ثـمن أو جـزاء، أي 
الـمفروض أن لا یـطلب ثـمناً أو جـزاء. وھـل تـعتبره إنـسانـاً جـیداً مـن یـطلب ثـمناً أو جـزاء 
مـقابـل خـدمـة بسـیطة یـقدمـھا لإنـسان كـریـم وفـّر لـھ فـیما مـضى بـیتاً ومـالاً وعـملاً وكـل مـا 
یـحتاج فـي حـیاتـھ دون مـقابـل، فـكیف بـا¦ سـبحانـھ الـذي إن اسـتعملك شـرفـك، وكـان عـملك 

معھ شرفاً لك وخیر یصیبك، فكیف تطلب مقابلاً على ذلك ؟!). 
انسان باید همواره بر درگاه خداوند بایستد و امید داشته باشد که خدا بر او عنایت کرده و به 
کارش گیرد. عمل انسان براي خدا نباید در مقابل چشم داشت و گرفتن پاداش و اجرت باشد؛ یعنی 
وي نباید بها و اجرتی طلب کند. فرض کن انسان بخشنده و بامروتی براي فردي، خانه، ثروت، 
شغل و هر آنچه در زندگی به	آن نیاز دارد را بدون هیچ چشم داشت و درخواست جبرانی فراهم کرده 
و اکنون آن فرد، خدمتی ساده براي این بزرگوار انجام داده است؛ اگر او از این بزرگ مرد، پاداش و 
اجرت مطالبه کند، آیا او را انسان نیکی به شمار می آوري؟! همین قضیه در مورد خدا چگونه خواهد 
بود؟! اگر خداوند سبحان شما را به کاري گمارد، به شما ارجمندي عطا فرموده و کار شما براي او، 
شرافتی براي خودتان بوده و خیري خواهد بود که به خودتان رسیده است؛ پس چگونه در مقابل آن 

خواستار پاداش و جبران (از سوي خداوند سبحان) هستی؟!». 



 * * *

(كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله) .. •
 چگونه اولیاي الهی نفس خود را به آنچه مورد رضاي الهی •

است، واداشتند؟ 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) یـومـاً، وقـلت: كـیف قھـر الأولـیاء أنـفسھم وطـوعـوھـا 
لما یرضي الله فقط. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) پرسیدم و گفتم: چگونه اولیاي الهی بر نفس خود چیره شدند و آن 
را فقط به آنچه مورد رضاي خدا است، مطیع و فرمان بردار نمودند؟ 

وءِ إلاَِّ مَـا رَحِـمَ  ـارَةٌ بـِالـسُّ ئُ نفَْسِـي إنَِّ الـنَّفْسَ لأمََّ فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (بـا¦، ﴿وَمَـا أبُـَرِّ
 .( حِیمٌ﴾( 161رَبِّيَ إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ

در پاسخ فرمود: «به وسیله خدا! «(مـن خـویشـتن را بـی گـناه نـمی دانـم زیـرا نـفس، 
آدمـــی را بـــه بـــدی فـــرمـــان مـــی دهـــد مـــگر پـــروردگـــار مـــن بـــبخشایـــد، زیـــرا 

 . 162پروردگار من آمرزنده و مهربان است)»

إن كـنت تـطلب فـاطـلب مـا بـینھ الحسـین (عـلیه السـلام): "مـاذا فـقد مـن وجـدك"، اطـلب أن 
تـتعلق بـھ سـبحانـھ فـي كـل آن، فـمن أحـب شـیئاً أعشـى بـصره. لـو أنـك تـعلقت بـھ وأحـببتھ 
فـي كـل آن فـلن تـرى غـیره، ولـن تـعرف غـیره، بـل سـتراه فـي كـل شـيء، وسـترى كـل 

شيء بھ سبحانھ. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. 

اگر خواسته اي داري، آنچه را که امام حسین(عـلیه السـلام) بیان فرموده جویا باش: «(الـهی! چـه 
از دسـت داده، آن کـه تـو را یـافـته اسـت؟!)». بخواه که در هر لحظه ، به خداي سبحان 
چنگ بزنی. کسی که چیزي را دوست بدارد، دیده اش نابینا می شود. اگر شما به خدا درآویزي و به 
او تعلق بگیري و در هر دم و لحظه اي او را دوست بداري، غیر او را نخواهی دید و غیر او را 
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نخواهی شناخت، بلکه در همه چیز او را می بینی و همه چیز را به وسیله ي او و با او خواهی دید. 
الهی چه دارد آن که تو را ندارد؟! و چه از دست داده آن که تو را دارد؟! 

نـعم، فـمن وجـد الله، ومـن عـرف الله لا یـنقصھ شـيء، ولا یـفقد شـیئا؛ً لأنـھ عـرف أنّ 
الله ھـو كـل شـيء. ومـن فـقد الله، ومـن جھـل الله تـمامـاً لـم یجـد شـیئاً، وھـو فـاقـد لـكل شـيء، 

فلن تسد فقره كل الكرة الأرضیة بما فیھا؛ لأنھ ھو أمسى الفقر بعینھ. 
آري، هر کس خدا را بیابد و بشناسد، چیزي از او کم نمی شود و چیزي از دست نمی دهد زیرا 
دانسته که خدا همه چیز است؛ و هر کس خدا را گم کند و او را به طور کامل نشناسد، هیچ چیزي 
نخواهد یافت و در واقع همه چیز را از کف داده است. تمام کره ي زمین با هر چه که در آن است، 

فقر چنین انسانی را برطرف نمی سازد زیرا وي به واقع، فقیر گشته است. 

وكـل إنـسان بحسـب جھـلھ بـا¦ تجـده یـحس بـنفس الـقدر بـالـفقر والـنقص الـدائـم الـذي لا 
یجـد لـھ مـا یسـده - بسـبب جھـلھ بـا¦ - سـوى الـمادة الـتي ھـي فـي الـحقیقة كـالـماء الـمالـح 

الذي یزید عطش الشاربین ولا یرویھم أبداً. 
شما می بینی هر انسان به مقدار جهلی که نسبت به خداوند دارد، نوعی احساس فقر و نقص 
همیشگی دارد که به دلیل عدم معرفت نسبت به خدا، براي برطرف نمودن آن، نیز چیزي جز ماده 
تشنگی  که  است  شوري  آب  مادي) در حقیقت حکایت همان  (امور  ماده  نمی یابد.  مادي)  (امور 

آشامنده را بیشتر می کند و هرگز او را سیراب نمی گرداند. 

الـغنى فـقط بـا¦، مـن الله، ومـن یـعرض عـن الله لـن یجـد الـغنى الـحقیقي، ویـبقى یلھـث 
خلف سراب حتى یھلك في قلب الصحراء. 

بی نیازي، فقط به وسیله ي خدا و از خدا است. کسی که از خدا روي برگرداند، هرگز بی نیازي 
واقعی را نخواهد یافت. او آن قدر پی سراب لَه لَه می زند تا در دل بیابان، جان دهد. 

الـمعرفـة ھـي كـل شـيء، لـذا قـال محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لـعلي (عـلیه السـلام): "یـا عـلي 
إن ساعة تفكر خیر من عبادة ألف عام"). 

به  محمد(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  که  است  دلیل  همین  به  است.  چیز  همه  شناخت،  و  معرفت 
علی(عـلیه السـلام) فرمود: یـا عـلی! یـک لحـظه انـدیـشیدن از عـبادت هـزار سـال بـرتـر 

است». 



فـقلت: أطـلب مـا یـرفـع نـقصي رغـم جھـلي، حـفظك الله ونـصرك وأعـانـك عـلى مـن ھـم 
مثلي، كلامك لو رآه الصخر لحن وعقل، ولكن لا حول ولا قوة إلا با¦.  

هستم!  می سازد  برطرف  مرا  نقص  که  آنچه  خواستار  دارم،  که  جهلی  وجود  با  داشتم:  عرضه 
خداوند شما را حفظ کند و پیروز گرداند و بر کسانی که همچون من هستند، یاریتان دهد! اگر 
سخنان شما را سنگ خاره بشنود، نرم می شود و سر عقل می آید ولکن «لا حول و لا قوه الا باالله». 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (أنـتم إن شـاء الله خـیر مـني، بـل أسـال الله أن یـرحـمني بـفضلكم 
عـنده، فـأنـتم نـصرتـم الـحق وسـمعتم كـلمات الله وأطـعتم الله وعـملتم بـما أمـركـم بـھ سـبحانـھ، 
أمـا أنـا فـقد شـاء الله أن یـجعلني طـریـقاً لـیوصـل لـكم رسـالـتھ، وإلا فـلا أرى نفسـي خـیراً مـن 

الأطھار الذین أطاعوا الله وصدقوا بكلماتھ، وفقكم الله جمیعاً وجزاكم الله خیراً). 
فرمود: «شما ان شاء االله از من بهترید؛ بلکه من به فضلی که شما در پیشگاه خدا دارید از او 
مسئلت می کنم مرا مشمول رحمتش قرار دهد. شما حق را یاري کردید و کلمات خدا را شنیدید و 
او را اطاعت نمودید و به	آنچه خدا فرمان تان داده عمل نمودید. خداوند خواسته است که مرا طریقی 
براي رساندن رسالتش به شما قرار دهد، و من خود را از بندگان پاکی که خدا را بندگی کردند و 
کلمات او را تصدیق نمودند، برتر نمی بینم. خداوند همگی تان را توفیق دهد و پاداش نکو عنایت 

فرماید!». 

 * * *

(حجة الله وختم النبوة) .. •
 حجت خدا و ختم نبوت •

وعـن خـتم الـنبوة وارتـباطـھ بـحجة الله، قـال الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام): (لا یـوجـد وصـي 
مـن أوصـیاء الـرسـول محـمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) إلا وھـو مـختوم بھـذا الـختم، ھـو لـیس 
ظـاھـراً فـي الخـلقة دائـماً، ولـكن كـثیریـن مـمن یـكشف الله عـنھم الـحجب یـرونـھ ویـعرفـون 

حجة الله بھ). 

عبد صالح(عـلیه السـلام) درباره ي ختم نبوّت و ارتباط آن با حجت خدا فرمود: «هیچ وصی اي از 
اوصیاي حضرت محمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) وجود ندارد مگر این که به این مهر، ممهور شده 

است. البته ممکن است که وصی، تمام اوقات در میان مردم ظاهر نباشد؛ ولی بسیاري از کسانی 
که خدا حجاب ها را از جلوي دیده ي آنها برداشته، او را می بینند و به این ترتیب حجت الهی را 



می شناسند». 

 * * *

(إلھي أنت كما أحب ..) .. •
 خدایا! تو آن چنان هستی که دوست می دارم .... •

لا یـخفى أنـھ سـبحانـھ كـما یـحب ھـو، ولـكن ورد فـي بـعض مـضامـین أدعـیة الـطاھـریـن 
(علیهم السلام) ھذا المقطع: (الھي أنت كما أحب)، فماذا یعني ذلك ؟ 

پوشیده نیست که خداوند همان گونه است که خود می پسندد، ولی در مضمون برخی دعاهاي 
ائمه ي طاهرین(عـلیهم السـلام) این مقطع آمده است که «(خـدایـا! تـو آن چـنانـی کـه دوسـت 

می دارم)». این به چه معنا است؟ 

ولھـذا سـألـتھ (عــلیه الســلام)، فـقلت: إن الله سـبحانـھ كـان كـما یـحب ھـو سـبحانـھ ویـطلب 
الـعبد مـنھ أن یـكون كـما یـحب ھـو سـبحانـھ، فـما مـعنى مـا ورد عـن الـطاھـریـن (عـلیهم السـلام): 

الھي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. 

این موضوع را از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم و گفتم: خداي سبحان همان گونه است که خودش 
دوست می دارد و بنده از او می خواهد آن گونه باشد که خودش (خداوند) می پسندد؛ پس معناي 
«الهی انت کما أحب فاجعلنی کما تحب» (خدایا! تو آن چنانی که دوست می دارم؛ پس مرا آن گونه 

که دوست می داري، قرار ده) که از ائمه ي طاهرین(علیهم السلام) وارد شده چیست؟  

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (قـولـھم: "أنـت كـما أحـب" أي مـا أعـرفـھ عـنك كـما أحـب، ومـا 
أعرفھ عنك ھو فیضك، وفیضك كلھ خیر وملائم للإنسان). 

فرمود: «سخن آنان مبنی بر «(تـو آن چـنانـی کـه دوسـت دارم)»  یعنی آنچه که از شما 
می دانم همان گونه است که دوست دارم، و هر آنچه از شما می دانم، فیض و بخشش تو است و 

فیض و کرم تو، سراسر خیر و رحمت و براي انسان مناسب است».  

 * * *



(بدایة السنة عند الله) .. •
 آغاز سال از دید خداوند •

وعـن بـدایـة الـسنة عـند الله سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) فـقلت: ھـل وقـت الـسنة عـند 
الله تعالى یبدأ من لیلة القدر. 

درباره ي آغاز سال از نظر خداوند از عبد صالح(عــلیه الســلام) پرسیدم و گفتم: آیا از نظر خداي 
متعال، سال، از شب قدر آغاز می شود؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (نـعم، الـسنة بـدایـتھا فـي رمـضان، الـقدر الـنافـذ مـن الـعام الـماضـي 
ینتھي في لیلة القدر، ویبدأ قدر جدید بلیلة القدر). 

در پاسخ فرمود: «آري، آغاز سال در ماه رمضان است. در شب قدر مقدرات صورت گرفته از سال 
گذشته، پایان می یابد و از شب قدر، مقدارت جدید آغاز می شود». 

فقلت: أ لأجل ھذا یكون الخوف في ھذا الشھر الكریم ؟  
گفتم: آیا وجود خوف و ترس در این ماه کریم به همین دلیل است؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـخوف فـي كـل آن، فـمن عـرف نـفسھ وظـلمتھا وتـقصیرھـا الـدائـم 
كـیف لا یـخاف. قـبل لـیلة الـقدر رأیـت رؤیـا ھـي مـتعلقة بحـدث وقـد مـضى، ولـكن أقـص لـك 
الـرؤیـا: رأیـت مجـموعـة مـن الـملائـكة وكـنت أریـد أن أقـوم بـعمل، فـطلبت مـنھم أن یجـلبوا 
لـي بـعض الأشـیاء الـمتعلقة بھـذا الـعمل، جـلبوھـا ولـكنھم اعـترضـوا وقـالـوا لـماذا تـعرّض 
نـفسك لھـذا، فـأنـت لا یـحاسـبك الله ولـیس عـلیك وزر تـكفر عـنھ. الـمھم أنـي أكـملت الـعمل 
وكـان فـیھ صـعوبـة أو أذى مـحتمل، وبـعد أن انتھـیت وأنـا أغـادر الـمكان خـاطـبت الـملائـكة 
الـذیـن طـلبوا مـني تـجنب ھـذا الـعمل فـقلت لـھم: لا خـاف ولا صـلى ولـكن تـنجس وتـولـى، 

ھكذا یقول الله، فھل تریدون مني أن لا أكون خائفاً). 
و  تاریکی  و  را  خود  که  کسی  باشد.  داشته  وجود  لحظه  هر  در  باید  خوف  و  فرمود: «ترس 
کوتاهی هاي دائمی اش را می شناسد، چگونه نمی ترسد؟! قبل از شب قدر رؤیایی دیدم که مربوط به 
من  دیدم.  را  ملائکه  از  گروهی  می کنم:  تعریف  شما  براي  را  آن  ولی  بود  گذشته  در  رویدادي 
می خواستم به انجام کاري بپردازم. از ملائکه خواستم برخی چیزهاي مربوط به انجام آن کار را 
برایم فراهم آورند. آنها انجام دادند ولی اعتراض کنان گفتند چرا خودت را در معرض انجام این کار 



قرار می دهی؟ خداوند تو را محاسبه نمی کند و بر شما گناهی نیست که بخواهی آن پاك گردانی. 
خلاصه این که من آن کار را به سرانجام رساندم ولی انجام آن با تحمل سختی و دشواري همراه 
بود. پس از پایان کار، در حالی که آنجا را ترك می کردم به فرشتگانی که انجام ندادن کار را از من 
(نـه، تـرسـید و نـه، نـماز خـوانـد ولـی پـلید  می فرماید:  خداوند  گفتم:  بودند،  خواسته 

گشت و برگشت). آیا از من می خواهید خائف (ترسان) نباشم؟ 

 * * *

(العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ) .. •
 علم همگی حجت بر انسان است مگر آنچه به	آن عمل •

شود 

كـنت قـد قـرأت فـي كـتاب (الـجواب الـمنیر/ الجـزء الـثالـث) جـوابـاً لـلعبد الـصالـح عـــلیه) 
(السـلام، فـسألـتھ عـنھ فـقلت: قـرأت فـي إحـدى الإجـابـات أنّ لـمن أراد مـعرفـة بـعض الـحقائـق 

وھـو یجـدّ السـیر إلـى الله أن یـقرأ سـورة الـنور "۷۰ " مـرة وبـعض الآیـات، مـا یـخیفني 
من فعل ذلك أقول أكید أني لست بأھل، فما تقول.  

در جلد سوم کتاب «جواب هاي روشنگر» پاسخی از عبد صالح(عـلیه السـلام) خواندم. در این مورد از 
او سؤال کردم و گفتم: در یکی از پاسخ ها خوانده ام که کسی که در سیر الی االله می کوشد و خواهان 
شناخت برخی حقایق است، باید سوره ي نور را «۷۰» مرتبه بخواند و نیز برخی آیات دیگر را قرائت 
کند. چیزي که مرا از انجام این کار می ترساند آن است که می گویم مطمئناً من شایسته ي رسیدن 

به این مقامات نیستم. نظر شما چیست؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (لـماذا لا تـعملھا، فـالـعلم كـلھ حـجة إلا مـا عـمل بـھ، الـدنـیا كـلھا 
جھـل إلا مـواضـع الـعلم، والـعلم كـلھ حـجة إلا مـا عـمل بـھ، والـعمل كـلھ ریـاء إلا مـا كـان 

مخلصاً، والإخلاص على خطر عظیم حتى ینظر المرء ما یختم لھ). 

در پاسخ فرمود: «چرا این کار را انجام نمی دهی؟! علم همگی حجت است مگر آنچه که به	آن 
عمل شود. دنیا سراسر جهل و ناآگاهی است مگر آنجا که کانون علم است؛ و علم همگی حجت 
است مگر آنچه به	آن عمل گردد؛ و اعمال همگی ریا و براي نمایش است مگر آنچه که از روي 
اخلاص باشد؛ و اخلاص هم در معرض خطري بزرگ قرار دارد تا آنجا که انسان بنگرد که پایان 

کارش چگونه خواهد بود». 



 * * *

(الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة) .. •
 دیدن معصوم در خواب با غیر از ویژگی هاي معروف او •

وبـخصوص رؤیـة الـمعصـوم فـي الـرؤى الـصادقـة كـنت قـد سـألـت الـعبد الـصـالـح عــلیه) 
(الســلام، فـقلت: ھـل أنّ الـمعصوم یـتمثل بـصورة یـكون فـیھا بـغیر مـواصـفاتـھ الـمعروفـة، 

یعني أرى - مثلاً - المھدي الأول ولكن بغیر صفتھ المعروفة. 

از عبد صالح(عـلیه السـلام) در خصوص دیدن معصوم در رؤیاي صادقه پرسیدم و گفتم: آیا ممکن 
است معصوم به صورتی غیر از شکل و شمایلی که از او شناخته شده است متمثل شود؛ یعنی مثلاً 

من مهدي اول را به شکلی غیر از ویژگی هاي مشهور او ببینم؟ 

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (نـعم، فـي بـعض الـرؤى یـكون لـلشكل والھـیئة دخـل أي یـكون 
الـشكل والھـیئة رمـزاً أو إشـارة إلـى حـقیقة مـا. الاسـم أیـضاً لـھ دخـل بـالـرؤیـا، یـعني تـرى 
مـثلاً شـخصاً ولا عـلاقـة لـھ بـالـرؤیـا الـتي رأیـتھا، فـفي الـحقیقة أنّ ھـذا الـشخص لـیس ھـو 
الـمقصود، بـل الـمقصود ربـما اسـمھ فـقط  كـأن یـكون اسـمھ مـرتـبطاً بـقضیة مـا، فـمن لـم 

یكن ھو المراد في الرؤیا فالمراد اسمھ). 

فرمود: «آري می شود. در برخی رؤیاها، شکل و شمایل معنی دارد؛ شکل و شمایل، نماد است و 
یا به حقیقتی خاص اشاره دارد. اسم نیز گاهی در رؤیا داخل می شود؛ مثلاً شما در خواب کسی را 
می بینی که ارتباطی با رؤیاي دیده شده، ندارد. در حقیقت منظور، خود این شخص نیست بلکه چه 
بسا منظور فقط نام او باشد. گویی نامش مرتبط با قضیه اي است. پس اگر مقصود در رؤیا خود 

شخص نباشد، منظور نام اوست». 



الفھرس 

فهرست 

الإھداء .  

 	 تقـدیم	:

تقـدیم . 

پیش گفتار 

المحطة الأولى : ما یتعلق بالقرآن الكریم . 

مسایل مربوط به قرآن کریم 

وقفة مع نصوص المسلمین ومقارنتھا بما بین أیدھم من القرآن الیوم . 
درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی که امروزه در اختیار دارند.... 

قراءة ( بكل أمر ) في سورة القدر . 
قرائت «بکل امر» در سوره ي قدر	

المحطة الثانیة : ما یتعلق بالروایات  . 

مسایل مربوط به روایات 



ھل یحق لغیر المعصوم بیان معنى روایة متشابھة . 
آیا غیر معصوم حق دارد روایت متشابه را معنی کند؟ 

السؤال عن الجزئیات في الروایات . 
سؤال از جزئیات روایات 

إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر . 
امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام دیگري است .... 

روایة السمري . 
روایت سمري 

لا تنقضي الدنیا حتى یجتمع رسول الله (ص) وعلي (ع) في الثویة . 
روایت « دنیا پایان نمی پذیرد تا رسول االله(صـلی الله عـلی وآلـه وسـلّم) و علی(عـلیه السـلام) در ثویه گرد 

هم آیند ....» 

مقطع من الزیارة الجامعة . 
مقطعی از زیارت جامعه 

ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة . 
آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) است؟ 

دعوا الأمر حتى یأتي وقتھ  
امر را رها کن.د تا زما(ش فرا رسد 

المحطة الثالثة : ما یتعلق بالعقـیدة . 
ایستگاه سوم: مسایل مربوط به اعتقادات 



من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجئ الیماني . 
، حجت ناطق بر مردم چه ک6 بود؟  ABماD ش از آمدنGپ

الحجة الناطق على الناس الآن . 
 AIحجت ناطق بر مردم در زمان حا

معنى الحجة الصامت . 
معنای حجت صامت 

مجئ الوصي قبل الحجة . 
آمدن وP قNل از حجت 

فاذا حضرتھ الوفاة فلیسلمھا الى ابنھ أول المھدیین . 
U Aسل.م نماDد  VWمهدی A VWش فرارس.د، آن را ^ه [\ش اولUهن`ا_ که وفا

معنى الرفع . 
معنای رفع 

ما یترتب على الرفع . 
پ.امدهای رفع 

الرفع وجسد المرفوع . 
رفع و جسد مرفhع (^الا بردە شدە) 

الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (ع) بالعبد الصالح (ع) . 
A عصمت و UسدDد... ملاقات موl (علیه السلام) ^ا عNد صالح (علیه السلام)  VWتفاوت ب

العمل في عالم الذر . 
عمل در عالم ذر 

ھل جعل الخلافة والامامة تشریعي أم تكویني . 



خلافت و امامت تشریعی است یا تکوینی؟ 

الخلافة الالھیة والحكم . 
خلافت الt و حکومت 

اختبار حجة الله بغیر أدلتھ . 
امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش 

كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (ع) . 
خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

جرأة المخالفین على والده ووالدتھ (ع) . 
A (سyت ^ه xدر و مادر اwشان(علیهما السلام) VWو جسارت مخالف A{گستا

أنا خیر منھ .. مشكلة المنكرین دائماً . 
«من از او برترم»؛ مشکلی همیشگی منکران 

الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (ع) وموقع فاطمة (ع) منھا . 
صلوات بر آل محمد ائمه و مهدیین(علیهم السلام) و جایگاه فاطمه(علیها السلام) در آن 

ماذا یقصد ابراھیم (علیه السلام) بقولھ : لا أحب الآفلین . 
منظور ابراهیم(علیه السلام) از «لا أحب الآفلین» (فرو شوندگان را دوست ندارم) چیست؟ 

بالطعام یموت ابن آدم وبكلمة الله یحیى . 
د و ^ا ~لمه ی خدا زندە _ شود  Vفرزند آدم ^ا غذا _ م�

معنى السماء الأولى . 
معنای آسمان اول 

بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف بباب الله راجیاً . 
چــه �ــسا � آغــاز مــؤمــن ^ــا دعــا ^ــاشــد، و وقــوف ام.دوارانــه اش در در�ــاە خــدا بــرای وی 

~ا�A ^اشد 



ما ھو القلب الذي یعي بھ الانسان . 
د� (قلب) که ا(سان ^ا آن احساس و ادرا� _ کند چGست؟ 

كیف تستقر المعرفة الحقیقیة في القلب ویحقق الانسان ھدف الانبیاء . 
ان را مـحقق  چـگونـه مـعرفـت حق.�� در دل اسـتقرار و ثـNات _ Dا^ـد و آد_ هـدف پ.ام��

_ سازد؟ 

كیف قھر الاولیاء أنفسھم لما یرضي الله . 
چگونه اول.ای الt نفس خود را ^ه آنچه مورد رضای الt است، واداش�ند؟ 

حجة الله وختم النبوة . 
حجت خدا و ختم نبوت 

إلھي أنت كما أحب . 
خداDا� تو آن چنان هس�� که دوست _ دارم 

بدایة السنة عند الله . 
آغاز سال از دDد خداوند 

العلم كلھ حجة على الانسان إلا ما عمل بھ . 
 حجت بر ا(سان است مگر آنچه ^ه	آن عمل شود 

�
علم هم�

الرؤیا بالمعصوم في غیر مواصفاتھ المعروفة . 
 های معروف او 

�
دDدن معصوم در خواب ^ا غ�V از و¡ژ�

المحطة الرابعة : ما یتعلق بالمناظرات والبحوث . 
ایســــتـگاه چــهـارم: مسایل مربوطه به مناظره ها و گفتگوها 

بعض وصایاه (علیه السلام) بخصوص المناظرات . 
بر}A توص.ه های اwشان(علیه السلام) در¤ارە ی مناظرە ها 



نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث . 
A ^ع¦A مNاحث  �Wشان (علیه السلام) در خصوص نوشwاندرز ا

إعمال بحوث مقارنة . 
استفادە از پژوهش های تطب.�� 

المحطة الخامسة : ما یتعلق بالنصائح العامة وبعض كلامھ (ع) . 
ایـســتـگاه پـنجم: مسایل مربوط به نصایح عمومی و برخی از فرموده هاي ایشان(علیه السلام) 

كیف یكون الایمان مستقراً . 
چگونه اDمان مستقر و ثا^ت _ گردد 

علاج قساوة القلب . 
درمان قساوت قلب 

تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علواً . 
مبارکه  ایــن ســرای آخــرت را بــرای کــسانــی قــرار دادیــم کــه بــرتــری جــویــی نــمی کــنند.(سوره 

القصص آیه۸۳ ) 

نصیحة في ھدایة الناس . 
نص.ح�� در زمینهٔ هداDت مردم 

ومن كلامھ (ع) ما یصعب وضع عنوان یشیر إلیھ . 
^خ6» از ~لام اwشان(علیه السلام) که انتخاب عنوان برای آن دشوار است 

خطة آل محمد (ع) في العمل . 
عد عم¬  ُ̂ برنامهٔ آل محمد(علیهم السلام) در 

الخوف نعمة . 
ترس، نعمت است 



رأفتھ بالناس ودعوتنا لمعاملتھم حسب ظاھرھم . 
مه®¤اAB اwشان ^ا مردم و دعوت از ما برای رفتار ^ا افراد بر اساس ظاهرشان 

ھل ینقل الانسان معرفة ھو غیر مطبق لھا . 
آDا ا(سان _ تواند دا(6» را که خود ^ه ~ار نyسته ^ه دDگران منتقل کند؟ 

في ذكرى شھادة الزھراء (ع) . 
ت زهرا(علیها السلام)  Ā در ذکر شهادت ح

قتلوا وسجنوا وأرھبوا ولم یطمسوا دعوة الحق . 
کش�ند، ^ه زندان افکندند، ترساندند و� نتوا(س�ند دعوت حق را محو و نابود سازند 

أتواصوا بھ .. سبحانك یا رب . 
 ° A Aت کردە اند؟.... پرورد�ارا تو م�Gگر را وصDکدD (ه این ~ار^) اDآ

الحذر من رفع المصاحف الیوم . 
 AIت ^ه ^الا بردن قرآن ها در حال حاyهشدار (س

اعلموا أنيّ كجدي الحسین وأنفي كالحجر . 
A هستم و بی�A ام مانند سنگ است  VWدان.د که من مانند جدم امام حس^

الفھرس . 
والحمد � رب العالمین 



   








